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آیا واقعا می شــود تهران را دوست داشت؟ شهری 
شلوغ، گران و در برخی روزهای سال آلوده را چطور 
می توان به عنوان سوژه ای برای محبت و ابراز علاقه 

انتخاب کرد؟ 
قدیمی ها می گفتند که همه چیز ریشه در »آب« این 
شهر دارد. می گفتند »آب« تهران را که بخوری دیگر 
نمی توانی از اینجا دل بکنی. حالا اما برخی ها حرف 
و حدیث هایی حتی در مورد این آب هم می گویند. 

ماجرا چیز دیگری است. 
تهران یک تاریخ پر از هیاهو را به دوش می کشــد. 
تاریخی که در این ویژه نامه دست کم سه مطلب در 
مورد آن خواهید خواند. یکی در مورد تاریخ شهر تا 
دوران مشروطه و دیگری در مورد تاریخ محلات آن و 
سومی در مورد تاریخ برج سازی و بلندمرتبه سازی در 
آن. در کنار این مطالب، دو مطلب بلند هم در مورد 
شــخصیت هایی خواهید خواند که یا زاده این شهر 

هستند و یا ساکن آن. 
از سوی دیگر این هیاهو در اکنون تهران هم جاری 
و ساری اســت. با وجود انتقادهای متعددی که از 
نبود زندگی شبانه در شهر می شود ولی تهران عملا 
تا حوالی ســاعت ۱و ۲ بامداد بیدار است و علاوه بر 
این در طول روز مراکز مختلــف فرهنگی، بازارها و 
کافه های گوناگونی در آن وجود دارد که هم می توان 
وقــت را در آن گذراند و هم به تجــارت یا خرید و 

فروش پرداخت. 
تهران البته همیشــه هم پرهیاهو نیست. در جای 
جای شهر می توان ردی از کنج هایی را یافت که مثل 
تکه های کوچکی از بهشت هستند. جایی که می توان 
با جهانی دیگر ارتباط برقرار کرد و کمی از تنش های 
روزمره دور شد. در این زمینه هم می توانید مطلبی 

را در این ویژه نامه پیدا کنید. 
تهران ما البته پر است از جای دیدنی که درست در 
میانه این ویژه نامه برایتان تعدادی از آن ها را ردیف 
کردیم و البته در صفحه آخر به شما گفتیم که چطور 
می توانید از این سر تا آن سر شهر با ترافیک کمتر و 
قیمت ارزان تر بروید. در این شرایط شما باید بگویید. 

آیا می شود این شهر را دوست نداشت؟

تهران دوست داشتنی؟
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تهران معاصر مفاخر فراواني را در همه عرصه ها پرورش 
داده است. براي برشمردن همه نام های افتخارآفرین 

تهران این صفحات و ده ها برابر این صفحات هم کفاف 
نمی دهند. پس فقط یک لیست کوچک ده نفره آماده 

کرده ایم. به عنوان مشت نمونه خروار صفحه  8
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1  تهران ساده بود. تهران زيبا بود؛ تهران پهلوانش 
حاج مصادق بود کــه پول های دخل مغــازه اش را با 
انبردســت جا به جــا می کــرد کــه نکنــد در میان 
اسکناس های عنّابی و سبزش يا سکه های نقره ای اش 
پولی باشد که چند دســت قبل به دست آدم نابکاری 
خورده باشد يا حرامخور خســته جانی. متمول ترين 
آقازاده  تهران هر چه از میراث پدر به دســتش رسید 
برای نوانخانه ها خرج کرد و آخــرش هم دراز به دراز 
افتاد. بردند توی حرم شــاه عبدالعظیم شستندش  اما 
او به شسته شدن نیاز نداشــت. گلبرگ لاله عباسی را 

که نبايد شست.

2  تهران ساده بود. تهران زيبا بود؛ تهران منیرخانم 
جزنی را داشــت که در میانــه دهه بیســت، کتاب 
ژئوپلتیک گرســنگی اش برنده کتاب سال شد. وقتی 
دعوتش کردند به مراسم جايزه کتاب سال که به مبلغ 
500 تومان بود و درجه علمی هــم نصیبش می کرد 
گفته بود من کتابم را برای پول و جايزه ننوشــتم که. 
برای گرسنگان عالم نوشتم.  آخرش هم در غربت دراز 
به دراز افتاد و جنازه اش به تهران زيبايش رســید. در 
گورستان لندن اما شســتندش. گلبرگ نسترن را که 

نیاز به شسته شدن نیست. 

3  تهران ســاده بود. تهران زيبا بــود؛ تهران پرويز 
فنی زاده داشت که فخر سینمای شهر بود. اما يکدست 
کت و شلوار تازه نداشت که برای گرفتن جايزه سپاس، 
نونوار شود. آخرش هم با کت و شــلوار عاريه ای برای 
دريافت جايزه روی ســن رفت اما هرگــز برای کت و 
شلوار و جايزه، بازيگری نکرد. آخرش هم يک روز رود 
نقره ای... رود نقره ای... درازش کرد. بردند در غسالخانه 
بهشت زهرا بشويندش اما گلبرگ پیچک امین الدوله 

که نیاز به شست وشو نداشت. 

4  تهران ساده بود. تهران زيبا بود؛ تهران چهره ای 
داشت که با صدايش سحر می کرد و وقتی مردم تهران 
به پايش جواهر می ريختند آخر شب ها هنگام بازگشت 
از گراند هتل به خانه اش، تمام لعل های بدخشــان و 
مرواريدهای سیاه بحرينی را از روی صندلی درشکه به 
سمت سپوران آخر شب می ريخت و می رفت. آخرش 
هم که دراز به دراز افتاد يک روز چادر شــب کهنه اش 
را ســر کرد که به اتاق امور مالی راديــو تهران برود و 
مســتمری اش را بگیر د. دندان هايش افتاده   و پوست 
صورتش طبله کرده بود. چه کســی باور می کرد که 
اين همان بلبل قرن تهران باشــد. آخرش هم يک روز 
ترياک کوپنی... ترياک کوپنی... درازش کرد. بردند در 
غسالخانه ظهیرالدوله بشــويندش اما لاله واژگون که 

نیازی به شست وشو نداشت.

5  تهران ساده بود. تهران زيبا بود؛ تهران »میرزابابا« 
تعزيه خوان قهار دولاب را داشــت که فنون مکالمه با 
آهوان را بلد بود. پکی به چپق اش می زد و تعزيه »گل 
و بلبل« را می خواند و از سنگ خارا، اشك مي گرفت. 
تعزيه اش درباره مكالمه يك شــاخه گل بود با بلبلي 
سرگشــته كه از كرب و بلا آمده بود. يــا وقتی تعزيه 
»غلام تُرك« را می خواند دنیا ابری می شــد. غلامی 

از زيردســتان حضرت زين العابدين در روز عاشورا که 
وقتي همه شهید مي شوند او دســت خالي به میدان 
مي زند. در آخرين صحنه اين تعزيه، مردان و زنان در 
بالادست میرزابابا دو دسته می شــدند. بالايی ها داد 
مي زدند: »محنت ايام مرا مي كُشــد/ غمكده شام مرا 
مي كُشــد...« و زنان پايین صحرا در جواب شان فرياد 
مي زدند: »بس كه زدند سنگ جفا بر سرم/ سنگ لب 

بام مرا مي كُشد...«.

6  تهران ســاده بــود. تهــران زيبا بــود؛ تهران 
درويش خان داشت که اســطوره موسیقی بود. همان 
درويش که وقتی نامه مامور انجمــن روابط فرهنگی 
ايران و فرانسه را گرفت داخلش نامه  تشکرآمیز انجمن 
را ديد که به يک اســکناس صدتومانی سنجاق شده 
است. اسکناسی که با آن می شد در کوچه صدتومانی ها 
که متعلق به متمولین بزرگ پايتخت بود خانه خريد. 
درويش خان مامور ســفارت را صدا زد و صدی را توی 
پاکت گذاشــت و به او برگرداند و گفــت: »برای من 
پاداشی بالاتر از محبت بی شائبه ملت فرانسه و همین 
نامه سپاســگزاری از بابت تار زدنم در انجمن، نیست. 
گمان نمی کنم پاداش ديگری برای من معنی داشته 
باشد«. درد اين بود که همان روز، بعد از اتمام کلاس 
آموزشِ ساز برای شاگردانش، رو به آنها گفت »بچه ها 
راستی کدام از شما پول به همراه دارد که شهريه ماه 
بعدش را پرداخت کند؟« آن روزهــا غیر از علی اکبر 
شــهنازی که بچه پولدار بود و از اين اســکناس ها در 
جیب داشت، بقیه جیب شان شپشــک زده بود. علی 
اکبرخان اسکناسی به سمت درويش خان دراز کرد و 
درويش  چند ســکه ديگر از جیب خود روی اسکناس 
شهنازی گذاشت و  دست مستخدمش داد که  »ديشب 
زن مسیو، همسايه ارمنی مان چشم از جهان فرو بسته. 
شايد شوهرش مخارج خاکسپاری عزيزش را نداشته 
باشــد. بدون آنکه کســی متوجه شــود برو يواشکی 
صدايش کن و اين پاکت را به او بســپار و بگو که  اگر 
چیز ديگری لازم بود حتمــا مرا در جريان قرار دهد.« 
کمی بعد که درشکه دو اسبه اش در خیابان امیريه به 
اتومبیل فوردی خورد و  درويش به بیرون پرتاب شد 
و  در بیمارستان نظمیه تهران درگذشت شاگردانش 
به قبرســتان ظهیرالدوله بردند که در غسالخانه اش 
بشــويند اما درويش گلبدن که نیاز به شست وشــو 

نداشت.

7  تهران ســاده بود. تهران زيبا بــود؛ تهران دکتر 
سلیمان کاشانی را داشت که يک پالان حمالی به ديوار 
اتاق ويزيت و بالای میزش زده بود که گذشته و اصالت 
خود را فراموش نکند. مطب او همه وقت  به روی همه 
بیماران جهان باز بود و او جز با لبخند و ادب، با مريض 

زردرُخش برخورد نمی کرد. به خدمتکارش سپرده بود 
از فقرا پول نگیرد و به رويشــان بخندد. حتی بدکاران 
و نداران هم که نصف شــبی در خانه اش را می زدند، او 
با همان رب دوشــامبر اتاق خواب،  بالای سر مريض  
می رفت، بــا لبخند قدم به خانه  بیمار می گذاشــت و 
داروهای مريض تنگدست را هم از جیبش می خريد. 
رمز و راز پالانی که برديوار مطب زده بود، برای اين بود 
که هرگز دوست نداشــت ياد پدر عزيزش را که او را با 
شغل حمالی بزرگ کرده و به دانشگاه فرستاده بود، از 
خاطر ببرد. نه تنها از حمالی پدر شــرمگین نبود بلکه 
با افتخار تمام، آن پالان حمالی پُر از کاه را که داده بود 
رويش را هم مفرش کرده بودند، بالای اتاقش زده بود. 
وقتی دراز بــه دراز افتاد بايد در غســالخانه ابن بابويه 
می شســتندش. اما گلبرگ  شــمعدانی که نیازی به 

شست وشو نداشت.

8  تهران ســاده بــود. تهــران زيبا بــود؛ تهران 
ملک الشعرای بهار را داشت که هر وقت با گرانفروشی 
دکانــداری مواجه می شــد، مســتخدمش را با اصل 
جنس، روانه مغازه يارو می کرد که پســش دهد و اين 
دو بیتی را هم در پاکتی به دستش می داد که تقديمش 
کند »گردنت بشــکند ای... کــه در روزی زمین/ به 
پدرسوختگی طاق و به دزدی فردی/ ...ديگران چون 
تو همه دزد و يا نامردند/ تو پدرسوخته، هم دزد و هم 
نامردی!«. در روزهای پايانی زندگی که در تب سِــل 
ســوخت و جان از دســت داد جنازه اش روی دوش و 
دست مردم، از مسجد سپهسالار تا چهارراه مخبرالدوله 
رفت. آنگاه که برای شست وشو به غسالخانه ظهیرالدوله 
بردندش  اما گل ارغوان که نیازی به شست وشو نداشت.

9  تهران ساده بود. تهران زيبا بود؛ تهران ناصرخسرو 
و لاله زار و شمس العماره داشت كه  اگر ناصرالدين شاه  
كارت پستال هاي دلربا از سفر اروپا نیاورده بود و دستور 
نداده بود كه براي تك تك اش قاب هاي مطلا بسازند و 
در »اتاق عاج«اش نصب كنند كه عین نديدبديدها  در 
هر موسمي و به هر مصیبتي، دانه دانه اش را شرح دهد 
به هر جنبنده روي زمین كــه ببینید ای جماعت ای 
جماعت، اروپائیان با كرور كرور مالیاتي كه مي گیرند 
چه قصرهايي دارند و ما در گند و كثافت ها لولیده ايم. 
تهران ساده و زيبای من روزگاری پُر از قهوه خونه بود. 
قهوه خانه »چال« پاتــوق خرپاكوب ها بود. قهوه خونه 
رجب تنبل پاتوق خیمه شب بازها، قهوه خانه نوروزخان 
و قهوه خونه باغ ايلچي و علــي پلويي هم مال ملتی از 

همه گونه و همه جوره.

10  تهران ســاده بــود. تهــران زيبا بــود. تهران 
روحوضي هــا و خیمه شــب بازی داشــت. تهــران 

»بقال بــازي« داشــت. تهران »دســته  شــادماني 
حسینعلي« داشت که در كوچه مروي و پامنار شادی 
پخش می کردند. تهران تعزيه داشت. سیاه پوش داشت، 
امیرپوش داشت، وزيرپوش داشت. شنگول و منگول 
داشت كه خنده اي بر لب رهگذران پاپتی مي آوردند و 
کیف دنیا را می کردند. تهران روزگاری ياقوت داشت كه 
در سیاه بازی ها  به وزير و جلاد تیکه می انداخت و مردم 
می مردند از ريسه هاي دلخوشكنك. تهران روزگاری 
سیاه هايی داشت که به هر سفیدی می ارزيدند. سعدي 
افشار داشت. اسمال بزاز و مهدي مصري و ببرازخان و 
اكبر نايب جعفر و حسین سوزن سنجاقي و سید احمد 
مطرب و اكبر ملكباشي و ذبیح الله ماهري داشت. بنگاه 
تئاترال اكبر سرشار را داشت که برای زيستن دلخوشانه 
کفايت داشت. تهران روزگاری ترانه گلی جان داشت 
که ســرهنگانش می خواندند: »در چشــم تو خواندم 

گلی جان/ بی وفا گلی جان، بالهوس گلی-جان«. 

11  تهران ســاده بود. تهران زيبا بود؛ تهران اســتاد 
ابوالحسن صديقی داشت که 65 ســال پیش تنديس 
میدان فردوسی را ساخت. اســتاد صديقی - میکل آنژ 
شرق- به حدی خاکسار بود که وقتی شايعه درآمد که 
اين مجسمه متعلق به کمال الملک است، بلافاصله در 
روزنامه اطلاعات توضیح و تکذيب داد که »مقام آقای 
کمال الملک که استاد اينجانب بوده و سال های درازی 
زيردســت او رنج برده ام بالاتر از آن اســت که کارهای 
نالايق اين حقیر را به او نســبت داده و مقام معظم له را 
اينقدر تنزل دهند«. وقتی هم دراز به دراز افتاد که به آن 
دنیا بکوچد، بردند در غسالخانه بهشت زهرا بشويندش 

اما گلبرگ گل سرخ که نیاز به شست وشو نداشت.

12  تهران ســاده بــود. تهــران زيبا بــود؛ تهران 
لباس هايش قیامت بود. ارخالق آستین-سنبوســه و 
چیگن. کلیجه آستین کوتاه يقه پوستی. کفش ساغری 
نوک برگشته. بازوبند و سالامه. دامن های کلوش که 
حاشیه پايین آن را با بايراق و گلابتون زينت می دادند. 
پیراهن هايی از پارچه ململ ســفید نقده دوزی شده. 
زيرتُنبانی های آهارزده و پنبه دوزی  شده. شلیته های 
دوخته شــده از مخمل های قــوس و قزحی. »تنگه 
تنبان« هايی که  مســیو پیلو از فرانسه به تهران آورد 
و زنان اشــراف را بیچاره کــرد. کفش های چموش 
دوخت خارجه. »قونداره«های مشــکی و گالش های 
نوک تیز زنانه. چارقدهای جنس مشــمش و گارس. 
چارقدهــای آفتابگردانــی. »کلاغی«های پرکلاغی 
ايلیاتی. نیم تنه های آستین شمشیری. چادرنمازهای 
ترمه کشمیری و »اطلس مادام«. چاقچورهای دارای 
لیفه و بند. چاقچورهای آبی تندِ، دوخته شده از قناويز 

و خارا. وای تهران چه ساده بود. تهران چه زيبا بود.

گلبرگ ها را 
شستن نتوان
منزل به منزل با اسطوره های 

خیر و نیکی تهران قدیم
ابراهیم افشار  

هفتصبح
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تهران، این روزها میزبان مردمانی با فرهنگ های 
مختلف بوده ولی در دیرباز در سایه شهرری و حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی و نیز حوزه علمیه شهر، 
پایتختی مذهبی هم به حساب می آمده است. با هم 

نگاهی داریم به 10 مکان مذهبی مهم در تهران. 

   حرم حضرت عبدالعظیم )ع(
او يکی از نوادگان امام حسن، امام دوم شیعیان است 
که در اواخر قرن دوم هجری در مدينه به دنیا آمد ولی 
به دلیل فشــاری که حاکمیت آن روزهــا به وی وارد 
می کرد از آن محل به ايران مهاجرت کرد. او در ســن 
۷9 سالگی درگذشت و در باغی خارج از ری به خاک 
ســپرده شــد و از همان زمان مرقد او به محل زيارت 
تبديل شد. زيارت قبر ايشان در برخی روايات مساوی با 
زيارت امام حسین در کربلا توصیف شده است. از دوره 
سلجوقیان برای اين مزار بقعه ســاخته شد و توسعه 
حرم در دوره های بعدی نیز ادامه داشــت. بسیاری از 
بزرگان و شخصیت های مشهور نیز در کنار قبر ايشان 
دفن شدند که آخرين آن ها وزير خارجه شهید، حسین 
امیرعبداللهیان بود. ترور ناصرالدين شــاه نیز يکی از 
مهم ترين وقايع تاريخی اســت که در اين محل اتفاق 
افتاده اســت. در حرم عبدالعظیم حسنی دو امامزاده  
ديگر با نام های امامزاده حمزه )ع( و امامزاده طاهر )ع( 

نیز مدفون هستند.

   امامزاده صالح )ع(
امامزاده صالح فرزند امام موســی کاظــم امام هفتم 
شیعیان اســت. حرم او در میدان تجريش تهران قرار 
دارد. ظاهرا اين مرقد در سده های ۷ و 8 هجری قمری 
ساخته شده و البته بعدها توسعه پیدا کرده است. حالا 
اين حرم با کاشــی های آبی آن، محلی برای عبادت و 
زيارت در شمال تهران است و بسیاری از مردم در اطراف 
آن به ادای نذورات خود هــم می پردازند و صحنه های 
جالبی از اهدای نمک و شمع نذری را ايجاد می کنند. در 
حیاط اين زيارتگاه هم برخی از شهدای گمنام و برخی 
از ديگر شهدا مثل شهدای هســته ای مدفون هستند. 
در کنار اين مرقد، بازار سنتی تجريش هم قرار دارد که 

به خصوص برای میوه فروشی بزرگ آن مشهور است. 

   امامزاده داوود )ع(
امامزاده داوود )ع( يکــی از معروف ترين امامزاده های 
تهران است. حرم او در بخش کنِ شهر تهران قرار دارد، 
طبق روايات ايشان به همراه خانواده شان، امام رضا )ع( 
را تا ايران همراهی کرده و پس از آن به اين روستا پناه 
بردند و در نهايت در همانجا به شهادت رسیدند. موقعیت 
جغرافیايی حرم امامزاده داوود به گونه ای است که جاده  
آن بسیار زيبا و هوايش بســیار مطبوع است، به همین 
دلیل علاقه مندان هم برای زيارت اين مکان را انتخاب 

می کنند و هم برای سیاحت و لذت بردن از آب و هوا.

   مرقد امام خمینی )ره(
آرامگاه امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی در کنار 
بهشت زهرا و شــهیدان انقلاب و جنگ قرار دارد. هر 
ساله مراسم ســالگرد امام نیز در روز 14 خرداد در اين 
مجموعه برگزار می شود. افراد ديگری نیز در مرقد امام 
مدفون هستند مثل حاج احمد خمینی پسر امام و خانم 
خديجه ثقفی همســر امام و اکبر هاشمی رفسنجانی، 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام. گنبد اين 
مرقد که در سال 1368 تعويض شــده 68 متر ارتفاع 
دارد که به ياد سال درگذشت ايشان يعنی 1368 است. 
در اطراف آرامگاه چهار گلدسته به بلندی 91 متر و به 
نشانه سن امام ساخته شده اســت. بلندای آرامگاه تا 
نوک چراغ پرچم، سن درگذشت وی را نشان می دهد. 

   بهشت زهرا
بهشت زهرا امامزاده نیست ولی به هر حال بزرگ ترين 
گورستان ايران است که بسیاری از افراد مشهور و نیز 
شــهدای جنگ ايران و عراق در آنجا مدفون هستند. 
اين گورســتان در ۲۷ تیر 1349 تاسیس شده است و 
در حال حاضر حدود 6 کیلومتر مربع مســاحت دارد و 
يک میلیون و ۷00 هزار مزار در آنجا قرار دارد و بیش 
از دو میلیون نفر در آنجا دفن شده اند. آرامگاه شهدای 
هفتم تیر و شهدای حج خونین و نیز موزه شهدا و قطعه 
هنرمندان در کنار 10 قطعه معروف شــهدا، اماکنی 
در بهشت زهرا اســت که مردم علاوه بر حضور در اين 
قبرستان، به اين اماکن نیز به طور خاص سر می زنند. 

   امامزاده یحیی )ع(
ابوالقاسم عزالدين يحیی نام اصلیِ امامزاده يحیی است 
که با 15 واسطه به امام سجاد )ع( می رسد، اين امامزاده 
بعد از پدرش نیابت شهرهای ری، آمل و قم را بر عهده 
داشته و در سال 59۲ هجری قمری به شهادت رسیده 
است. اولین حرم ايشان متعلق به زمان مغول ها می باشد 
و قديمی ترين قســمت آن، صندوق چوبی روی مزار 
است که در سال 895 هجری قمری به دست دو برادر 
هنرمند با اسامی استاد حسن و استاد حسین لواسانی 
ساخته شده است، در نزديکیِ امامزاده يحیی جاذبه های 
بسیاری وجود دارد، از جمله کهنسال ترين درخت چنار 
در تهران که 900 ســال عمر دارد. برای رفتن به اين 

امامزاده بايد به خیابان 15 خرداد تهران برويد. 

   مهدیه تهران
مهديه تهران يک حسینیه است که با نام مرحوم آيت الله 
حاج احمد کافی گره خورده اســت. پیش از تأسیس 
مهديه تهران، برنامه های مذهبــی احمد کافی مانند 
دعای ندبه با عنوان جلســه المهدی در منزل او برگزار 
می شد؛ گفته شده است جمعیت زيادی برای شرکت 
در اين برنامه ها حضور می يافت و اين امر اعتراض برخی 
از همسايگان وی را در پی داشت. در نتیجه شیخ احمد 
کافی با آيت الله اســدالله مدنی مشورت کرده، آيت الله 
مدنی از وی می خواهد که به امام زمان )عج( متوســل 
شود. به گفته حسن کافی از برادران شیخ احمد کافی 
در پی ســفارش آيت الله مدنی حــدود 40 اتوبوس به 
مسجد جمکران برای توســل به امام زمان رفتند و در 
کمتر از دو هفته مکان مهديه تهران به مساحت 1۲00 
متر خريداری شد و آيت الله مدنی کلنگ آن را به زمین 
زد. مهديه البته در سال های بعد هم توسعه پیدا کرده 
و هم بازسازی شــده اســت. در اين مکان برنامه های 
فرهنگی و مذهبــی مانند ســخنرانی، دعای کمیل و 
ندبه برگزار و برخی از برنامه های آن از صدا و ســیمای 

جمهوری اسلامی ايران پخش می شود.

   امامزاده قاضی الصابر )ع(
ابوالقاســم علی ابن محمد ملقب به قاضی الصابر يکی 

از نوادگان امام زين العابدين )ع( اســت که در ده ونک 
تهران به دنیا آمد، او از عالمان و فقهای زمان خود بود 
و خانه اش محلی برای پاسخ دادن به سوالات علمی و 
دينیِ مردم. ايشان حدود 890 ســال قبل وفات پیدا 
کرده و در همان محل زندگی  شان دفن می شوند. اولین 
بنای حرم از خشــت و گل اســت و بیش از ۷00 سال 
قدمت دارد. تا زمان ناصرالدين شاه اين مکان مخروبه 
بود، اما در زمان او حرم را بازسازی کردند، از سال 13۷۷ 
حرم بازگشــايی و محل عبادت و زيارت عاشقان اهل 

بیت شده است. 

   امامزادگان عینعلی و زینعلی )ع(
امامزادگان عینعلی و زينعلی دو برادر از فرزندان امام 
سجاد )ع( بودند که حدود 1۲00 سال پیش به ايران 
آمده، به شهادت رسیده و در محله  ده پونک به خاک 
سپرده شــدند، اين دو برادر ســن کمی داشتند و به 
گفته  مردم محلی به دست میرابی به نام علی عمران 
به شهادت رسیدند. اولین حرم برای اين دو امامزاده 
در زمان فتحعلی شاه ساخته شد. بنای امروزی را ناصر 
فرمانفرما بنا کرد، ســاختمان حرم در مرکز حیاطی 
بزرگ که پر از درختان کهنســال و قطور چنار است، 
قرار دارد، اين بنا از بیرون به شکل مربع و از داخل به 
شکل 8 ضلعی است و در ابتدا ضريحی چوبی داشته 
که در سال 1380 ضريح جديدی جايگزين آن شده 

است. 

   امامزاده علی اکبر )ع( چیذر
در منطقه چیذر تهــران هم دو امامــزاده به نام های 
امامزاده اســماعیل و امامزاده علی اکبر وجود دارد که 
دومی به خاطر هیات رايت العباس که محمود کريمی، 
مداح معروف آن است؛ مشــهورتر است. امامزاده علی 
اکبر که برخی قدمت آن را مربوط به 900 ســال قبل 
می دانند منتســب به امام زين العابديــن، امام چهارم 
شیعیان است. در کنار اين امامزاده نیز يک مقبره وجود 
دارد که برخی از افراد دفن شده در آنجا شهدای جنگ 
هشت ساله ايران و عراق هستند. در سال های اخیر نیز 
برخی شهدا مثل شــهید احمدی روشن در اين محل 

دفن شده اند. 

نگاهی به ۱۰ امامزاده و مرکز مذهبی و معنوی در تهرانبهشت های کوچک پایتخت
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تا همین چند سال پیش مثل حالا از زمین 
و هوا مال و پاساژ  در نیامده بود و بازارهای 
پهن شده روی زمین در محله های مختلف 
تهــران اصلی تريــن مرکز خريــد اهالی 
پايتخت محسوب می شــدند. بازارهايی 
که بعضی از آنها تخصصی هستند و بعضی 
ديگر همه چیز دارند، از شــیر مرغ تا جان 
آدمیزاد. اين بازارهــا هنوز هم با قدرت به 
کارشان ادامه می دهند و مال های تازه به 
دوران رســیده هنوز نتوانسته اند آنها را از 

رونق بیندازند.

  سلطان بازارها
هنوز هم در تهــران اگر از کلمــه بازار به 
تنهايی اســتفاده کنید يعنی منظورتان 
بازار بزرگ تهران اســت که در محوطه ای 
بســیار بزرگ بین میدان مولوی، میدان 
محمديه و چهارراه ســیروس قرار گرفته  
است. تاريخ ســاخت بازار تهران به دوران 
قاجار بــر می گردد، گرچــه اختلاف نظر 
درباره زمان ساخت آن وجود دارد. برخی 
ناصرالدين شــاه را موســس بازار تهران 
می دانند و عده ای نیز تاسیس آن را به شاه 
طهماسب صفوی نسبت می دهند. به نظر 
می رســد که بازار در دوران صفوی، بازار 
روباز بوده و سپس در زمان ناصرالدين شاه 

مسقف شده است. 
در بــازار بــزرگ از مراکز خريــد تهران، 
هرآنچه را که بخواهید می توانید پیدا کنید. 
ازآنجاکه بازار بسیار بزرگ است، پیداکردن 
مغازه ها مشکل خواهد بود، بنابراين در هر 
قســمت از بازار، گروه خاصی از کالاها را 
می توانید پیدا کنید مثلا برای خريد آجیل، 
به بازار چهارسوق برويد و برای خريد طلا 
و جواهر، بازار زرگرهــا نزديک به متروی 
1۵ خرداد مکان مناسبی است. همچنین 
سراغ شکلات و خوراکی های خارجی را از 
از پله نوروزخان،  لــوازم خانگی را از بازار 
حاجب الدوله، محصولات زيبايی و آرايشی 
باکیفیت از کوچه مروی، لوازم تحرير را از 
بازار بین الحرمین و فرش را از راسته فرش 
فروش ها بگیريد. البته همانطور که گفتیم 
غیر از اينها هر چیز ديگری هم بخواهید در 

بازار بزرگ تهران پیدا می کنید.
شــايد برايتان جالب باشــد کــه يکی از 
جاذبه های مهم بازار تهــران غذا خوردن 
اســت. از قديم گفته اند کــه بازاری ها و 
کسانی که جیب پر پولی برای خريد دارند 
خوراکی بد نمی خورند پس بهترين غذاها 

را در بازار پیدا می کنید. به نظر می رســد 
که هنوز خیلی ها اين ايــده را قبول دارند 
و به همین دلیل هم رستوران هايی مانند 
مسلم، شرف الاسلامی، قدح، شمشیری و 
نايب هر روز شاهد صف های طولانی مردم 
خريد به دستی هستند که بعد از گشت و 

گذار در بازار حسابی گرسنه شده اند.

   ما تا بازار بزرگ نمی رویم
دسترسی به بازار بزرگ تهران برای تمام 
مــردم در محله های دورتر واقعا ســخت 
اســت پس در بعضی از محله هــا کم کم 
بازارهای بزرگی شــکل گرفتــه که چند 
محله و منطقه را پوشش می دهد. يکی از 
اين بازارهای قديمی بازار امامزاده حســن 
است که در محله ای به همین نام در جنوب 
غرب تهران قرار دارد. بازار امامزاده حسن از 
قديم به عنوان بازاری که اجناس با قیمتی 
بســیار مناســب تر از بقیه جاهای تهران 
فروخته می شــوند معروف بود و هنوز هم 
کم و بیش طرفداران خودش را حفظ کرده 
است نشانه اش هم اينکه قديم ترها در بازار 
امامزاده حسن فقط چند فروشگاه و يکی 
دو پاساژ نه چندان بزرگ به چشم می خورد 
که همگــی در خیابــان امین الملک قرار 
داشتند؛ ولی اين روزها همه چیز متفاوت 
شده و گوشه و کنار بازار پر از پاساژ و مراکز 

خريد امروزی شده است.
همانطور که گفتیــم قیمت های اجناس 
در بازار امامزاده حسن نسبت به بسیاری 
از بازارهای ديگــر در نقاط مختلف تهران 
پايین تر اســت و همین موضــوع همه را 
وسوسه می کند تا اينجا را به عنوان اولین 
گزينه برای خريدهای بزرگ و کوچک در 
نظر داشته باشند. گاهی حتی خريدارانی 
از ساير شهرها را در اين بازار می بینیم که 
به دنبال خريد اقلام مختلفی مثل جهیزيه 

عروس، لوازم خانگی و … هستند.
نکتــه ای کــه می توانیــم آن را يکی از 
مهم تريــن مزيت های اينجا به حســاب 
بیاوريم اين اســت که خوشــبختانه در 
محدوده بــازار امامزاده حســن خبری از 
طرح ترافیک نیســت. شــما هر زمان که 
دوست داشته باشــید می توانید با وسیله 
شخصی به اينجا سر بزنید و همه خريدها 
را با همان وسیله شخصی خودتان حمل 
کنید و هزينــه اضافی بــرای حمل ونقل 
پرداخت نکنید. علاوه بــر پارکینگ های 
اختصاصــی مراکز خريــد در حوالی بازار 

پارکینگ های عمومی هــم در نظر گرفته 
شــده اند تا خیالتان از بابــت جای پارک 

راحت باشد.

   پاریس؟ ممنون ما خودمان 
شانز لیزه داریم

برای خیلــی زنان مســن ايرانــی کلمه 
شانز لیزه نه يادآور يک خیابان در پاريس 
که تداعی کننــده خیابانی در قلب تهران 
اســت. خیابانی که همان کاربری نسخه 
اصلی اش در پاريس را داشته و محل گشت 
و گذار و خريد کــردن خانواده ها به ويژه 

زنان بوده است. 
اگر فیلم و سريال های قديمی را ديده باشید 
حتما اسم پاساژ شانز لیزه جمهوری را بارها 
شنیده ايد. پاســاژی که اسمش را به تمام 
خیابانی کــه در آن قرار داشــت داده بود 
و خیلی ها بــرای دادن آدرس مغازه های 
خارج از پاساژ  هم از اسم شانز لیزه استفاده 

می کردند. 
البتــه درباره قدمــت و تاريخچه پاســاژ 
شــانز لیزه در خیابان جمهــوری تهران 
اطلاعــات دقیقی در دســت نیســت اما 
می دانیم که اين پاساژ  با الهام از مراکز غربی 
خارجی برای جلب توجه طبقه متوسط رو 
به بالای ايرانی ساخته شد. بعد از انقلاب 
اسلامی اسم پاســاژ  میلاد قائم تغییر کرد 
اما هنوز هم خیلی ها به همان نام صدايش 
می زنند و اگرچه ديگر به هیچ وجه حال و 
هوای مدرن گذشته اش را ندارد اما هنوز 
آنقدر شلوغ هست که بتوان آن را يکی از 
بورس های لباس مجلسی و عروس دانست.

پاساژ میلاد قائم يا شانزلیزه دو طبقه دارد 
که در طبقه همکف، انواع لباس های زنانه 
مجلسی فروخته می شود و در طبقه پايین 
هم انواع مانتوهای رسمی و روزانه. هر کدام 
از اين دو طبقه، فروشــگاه های مختلفی 
دارند که ويترينــی رنگارنگ از لباس های 
متنوع را چیده اند. هرچند انتخاب لباس 

مورد نظــر شــما در اين مرکــز تجاری، 
کمی ســخت به نظر می رســد اما تنوع و 
قیمت مناسب لباس به سختی گشتن بین 
مدل های زياد می ارزد فقط کافی اســت 
کفش آهنی بپوشید و بزنید به دل مغازه ها. 
البته قرار نیســت آنچه می خواهید حتما 
در اين پاساژ  پیدا کنید چون سال هاست 
پاساژ  شــانز لیزه بهانه است و اصل گشت 
و گذار شــما در فروشــگاه های اطراف و 
مغازه هايی که در خیابــان اصلی و اطراف 
آن قرار گرفته اند خواهد بود. پس موضوع 

کفش آهنین را واقعا جدی بگیريد.

   سنتی بله، ارزان خیر
بازار تجريش فقط يک بازار نیســت بلکه 
يکی از جاذبه های گردشگری تهران است 
مخصوصــا اگر خارجی باشــید يا مهمان 
خارجی داشته باشید. البته خود بازار بزرگ 
تهران هم می تواند همین نقش را ايفا کند 
اما بازار بزرگ آنقدر بزرگ است که ممکن 
اســت ديدن زيبايی های آن کار سختی 
باشد اما بازار تجريش بازار نه چندان بزرگی 
است که به خوبی می تواند مفهوم بازار در 
تهران را نمايندگی کند ولی بازديد کننده 
را چنان خســته و گیج نکنــد که يادش 
برود قشــنگی ها را ببیند. اين بازار مکانی 
مناسب برای خريد انواع میوه های نوبرانه، 
لوازم منزل، طلا، خشکبار، صنايع دستی و 
سوغاتی خواهد بود. بازار تجريش باگذشت 
سال های بسیار همچنان به خوبی اصالت 

خود را حفظ کرده است.
يکــی از پرطرفدارتريــن بخش های بازار 
تجريش که شامل فروشگاه ها و غرفه های 
متعددی از انــواع میوه ها، ســبزيجات، 
ادويه جــات، آجیــل و خشــکبار، انواع 
نان های ســنتی و ديگر مواد غذايی است. 
در بخش پوشــاک بازار تجريش می توان 
انواع لباس های ســنتی و مدرن، شــال و 
روسری، پوشاک بچگانه و ساير ملزومات 

پوشــیدنی را پیدا کرد. بازار تجريش يک 
بخش صنايع دستی و ســوغاتی هم دارد 
که میزبان غرفه ها و فروشــگاه هايی است 
که انواع صنايع دستی ايرانی مانند فرش 
دســتباف، میناکاری، قلم زنی و سوغات 
محلی تهران و ســاير نقاط ايران را عرضه 

می کنند.
طبیعتــا در اطــراف بــازار تجريش هم 
می توانید رستوران های خوبی پیدا کنید 
که خودتان يا مهمان خارجی تان دلی از 

عزا در بیاورند.

   ظرف و ظروف اینور بازار
از اينجــا به بعــد می خواهیــم بازارهای 
تخصصی تــر را معرفی کنیــم. بازارهايی 
که اگرچه کالاهــای مختلفی در آنها پیدا 
خواهید کــرد اما در همــان ابتدای ورود 
متوجه می شويد که اغلب مردم برای خريد 
يک چیز بــه اينجا می آيند. بازار شــوش 
يکی از آنها اســت. بازاری که به دو بخش 
بسیار بزرگ تقســیم می شود. بخشی که 
به خريد لوازم يدکی خودرو مربوط است 
و بخش ديگری که بزرگ تر است و در آن 
می توانید انواع ظرف و ظروف را پیدا کنید. 
پاســاژهای چند طبقه، مغازه های بزرگ 
که همه آنها در حال فروش ظرف هستند. 
حالا اين ظرف می توانــد ظروف چینی و 
کريستال باشد يا قابلمه های سرامیکی و 
تفلون يا حتی ظروف مســی و دکوری يا 
ظروف چوبی پذيرايی که به تازگی خیلی 
هم باب شــده اند. از نظر قیمت هم آنقدر 
تنوع وجود دارد که کسی دست خالی بازار 
را ترک نخواهد کرد. چه کسی که با جیبی 
پر پول آمده تا کريســتال چــک بخرد يا 
ظرف دکوری چینی با قیمت های چند ده 
میلیونی چه کسی که بودجه کمتری دارد 

و بايد با به اجناس ارزان تر راضی بشود. 
وقتی از بازار ظرف و ظروف شــوش حرف 
می زنیم ممکن اســت همان حال و هوای 

بگو چه 
می خواهی تا 

بگویم کجا بروی
بازارهای مختلف تهران از شرق 

تا غرب، از شمال تا جنوب
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ســنتی گذشــته به ذهنتان بیايد اما حالا 
ديگر کمتــر خبــری از آن بافت بســیار 

قديمی نزديک به بازار تهران است. 
با گذشــت زمان و وسیع تر شــدن مرکز 
خريد شوش، انواع پاساژها و مجتمع های 
تجاری هم ســاخته شــدند که به وسعت 
بیشتر اين بازار بزرگ و رونق هر چه بیشتر 
آن کمک کرده است. برخی از اين پاساژها 
و مراکز خريد عبارتنــد از: مجتمع تجاری 
اداری الماس بلورين، نام آوران تاج، جهان، 
الغدير، میلاد و مجتمع های تجاری ايرانیان، 
شهرداری، نگین، پرديس، خان محمدی و 
همچنین مراکز خريــد لاهیجان، جهیزيه 
ايران، کیش و پاســاژ ناصر و آبگینه و بازار 
کريستال نائی و… که برخی ديگر از اين 

مراکز خريد نیز در حال ساخت هستند.

   یک بازار چند تخصصی 
به سختی می توان بازار مولوی را يک بازار 
تخصصی دانست چون نزديکی زياد آن به 
بازار بزرگ تهــران و همچنین تا اندازه ای 
متنوع بــودن مغازه ها باعث می شــود که 
عده ای بگويند بازار مولوی هم از جمله بازار 
از شیر مرغ تا جان آدمیزادی است اما برای 
بازار بروهای حرفه ای تهران مولوی يک بازار 
همه چیز فروشی نیست بلکه آنها بیشتر با 
دو هدف ســراغ مولوی می روند اول خريد 
ملحفه و پرده و دوم خريــد مواد غذايی و 

شوينده به قیمت عمده.
برای تهرانی های قديمی که نگاه سنتی تر 
به مقوله خريد خشــکبار و شوينده دارند 
فروشــگاه های زنجیــره ای در مقابل بازار 
بزرگ مولوی يک شوخی خیلی خنده دار 
به نظر می رسند. برای اينکه بدانید ماجرا 
چقدر برای آنها جدی اســت کافی اســت 
صرفا بــرای خريد ادويه جــات به مولوی 
برويد و ســری به ادويه فروشی محمدی 
بزنید. فروشــگاه بزرگی که برای خريد از 
آن بايد فیش تهیه کنید، بعد منتظر شويد 
که نوبت ســفارش گیری از شــما بشود  و 
دست کم نیم ســاعت ديگر صبر کنید تا 
شايد شماره فیش شما و دريافت خريدتان 
برسد. طبیعتا چنین کاری برای خريد ۲00 
گرم زردچوبه عقلانی نیســت پس کسانی 
به اين بازار می روند که خريدهای بیشتری 
داشته باشند حالا يا خانواده ای باشند که 
می خواهند برای مصرف يک سالشان خريد 
کنند يا کسانی که خودشان فروشنده اند و 
نگاه خريد عمده بــه مغازه های اينچنینی 

دارند.
در بخش پارچه مخصوصا پرده و ملحفه هم 
بازار مولوی حرف های زيادی برای گفتن 
دارد. قیمت ها در اين بازار طوری است که 
برای مشــتريان پرده فروشی های خیابان 
زرتشــت را انگشــت به دهان می گذارد و 
تعجب خريداران ملحفه از خیابانی گاندی 

را هم شگفت زده می کند.

   جای دیگر قیمت کن اینجا خرید کن
بازار عبدل آباد در منطقــه 18 تهران قرار 
دارد جايی کــه قاعدتا غیــر از خريداران 
محلی نبايد خريدارانی از بقیه تهران را به 
خودش جلب کند اما اصلا اينطور نیست. 
در وضعیتی که شما برای خريد يک پرده 
خیلی ســاده برای پذيرايــی خانه تان در 
صورت ســر زدن به مغازه هــا و بازارهای 
ديگر حداقل بايد 10 میلیون تومان هزينه 
کنید، بازار عبدل آباد با يک سوم اين قیمت 

پرده ای که پسنديده ايد را برايتان حاضر 
می کند. اصلا شعار فروشنده های عبدل آباد 
اين اســت که جای ديگر قیمت کن، اينجا 
خريد کــن. خیلی از آنهــا در جواب چانه 
زدن خريداران می پرســند که آيا قیمت 
همان کاری که انتخاب کرده اند جای ديگر 
گرفته اند يا نه و اگر گرفته باشند می دانند 
که کســی پايین تر از فروشنده های عبدل 

آباد پرده و پارچه نمی فروشد.
يکی از جاذبه های پارچه فروشی های عبدل 
آباد مغازه هايی هستند که پارچه کیلويی 
می فروشــند و نه متری. البتــه بعضی ها 
می گويند که اين نوعی بازاريابی اســت و 
در نهايت تفاوت چندانی ندارد که شــما با 
چه معیاری پارچه بخريد امــا تا اينجا کار 
که خريداران استقبال زيادی از اين شیوه 
کرده اند فروشــگاه هايی که اين شرايط را 

دارند هر روز شلوغ تر از قبل هستند.
البته ماننــد هر بازار ديگــری که پهلو به 
عمده فروشــی می زند اينجــا هم ممکن 
اســت چندين و چند مغازه را پشــت سر 

بگذاريد و آنچه را باب میلتان اســت پیدا 
نکنید چــون خلاف بازارهــای لوکس تر 
فروشنده قبل از شــما پرده ها و پارچه ها 
را دستچین نکرده است و از آنجا که همه 
جور قیمتی در اين بازار پیدا می شود پس 
خودتان بايد عملیات انتخاب را با وسواس 
دنبال کنید اما وقتی عملیات به پايان برسد 
و پرده و پاراچه مد نظرتان را پیدا کنید از 
تفاوت قیمت آن با فروشگاه های ديگر شهر 

تعجب خواهید کرد.
   آنلاین نخر، بیا جمهوری

تا قبل از اينکه نمايندگی های رسمی فروش 
لوازم خانگی خارجــی مانند بوش، ال جی 
و سامسونگ در ايران شــروع به کار کنند 
و فــروش آنلاين باب شــود ايــن خیابان 
جمهــوری و امین حضور بودنــد که تنها 
مرجع خريد لــوازم خانگی برای تهرانی ها 
و بعضا اهالی شــهرهای اطراف محسوب 
می شــدند. حالا هم به نظر می رسد بعد از 
گذشت چند سال از خروج نمايندگی های 
رسمی از کشــور باز هم مرجعیت خريد به 

فروشــگاه های همین خیابان ها برگشته 
است. البته از حق نگذريم مدتی است که 
ســراهای لوازم خانگی دارنــد دوباره اين 
مرجعیت را پس می گیرند اما هنوز خبری 
از کاهش رونق لوازم خانگی فروشــی های 
خیابان های جمهوری و سه راه امین حضور 
نیست. البته وقتی می گويیم لوازم خانگی 
مشــخصا منظورمان لوازم خانگی برقی و 
کالاهای بزرگ آشــپزخانه مثل گاز است. 
ايــن را هم بايــد تاکید کنیم کــه يکی از 
آسیب هايی که در اين بازارها ديده می شود 
وفور کالای قاچاق است که ضمانتی برای 
اصل بودن آنها وجود ندارد چون نزديک به 
۶ سال است واردات لوازم خانگی خارجی 
به کشــور ممنوع شــده و آنچه به عنوان 
کالاهايــی با برندهای خارجــی می بینید 
تقريبا همگی قاچاق هستند پس بايد برای 

خريد آنها واقعا دقت کنید.

   مبلت را از کجا می خری؟
حالا افــراد بــرای خريد مبل بــه بازارهای 

مختلفی می رونــد از دلاوران گرفته تا حتی 
مرتضی گرد و جاجرود امــا همچنان برای 
خیلی ها فقط يک بازار مبل اصلی وجود دارد 

و آن بازار بزرگ يافت آباد است.
بازار مبل يافت آباد در چهار راه يافت آباد در 
منطقه 18 قرار دارد و خلاف آنچه خیلی ها 
فکر می کنند اين بازار تنها مختص به مبل 
نیســت، بلکه انواع لوازم دکوراسیون مثل 
تخت  خواب، میز  تلويزيون، اســتند و بوفه 
را هم می شــود در اين بازار با تنوع بســیار 
خوبی پیــدا کرد. در بازار يافــت آباد حدود 
۲۵00 تا 300 فروشــگاه حضور دارند. اين 
بازار هم مثل هر بازار تخصصی ديگری طیف 
بزرگی از سلايق و قیمت ها را در بر می گیرد 
و حرفه ای تر های خريد از يافت آباد به خوبی 
می دانند که برای ارزان تر تمام شدن نمونه ای 
که انتخاب کرده اند بايد چه کار کنند. خیلی 
از آنها می گويند که بايد مدل را انتخاب کنید 
و بعد بدهید کارگاهاه های حاشیه يافت آباد 
دقیقا همان نمونه را برايتان با قیمت کمتری 
بسازند اما عده ديگری می گويند که بین آنها 

تفاوت کیفیت وجود دارد.
حالا که داريم يافت آباد را معرفی می کنیم 
بد نیســت به ماجــرای بامــزه ای که در 
مورد دلیــل نام گذاری آن گفته می شــود 
هم اشــاره کنیم حالا راســت و دروغش را 
خیلی نمی شــود تايید کرد. نقل است که 
بعد از فوت محمد شــاه، چهارمین پادشاه 
قاجار زمین های خالی از سکنه اين محل را 
تصاحب کرد و نامش را  يافت آباد به معنای 
من يافتم  نامگذاری کرد. اين محله با وجود 
اينکه از نظــر خیلی ها يکــی از محله های 
حاشیه ای تهران اســت اما تاريخچه خیلی 
جدی دارد و گويا يکی از خاندان های زنديه 
که به دستور آقامحمدخان قاچار کوچ داده 
می شوند به اين منطقه می آيند و يک خاندان 
معروف به نام يافت آبــادی را پايه گذاری 
می کنند که در حال حاضر هم اين خاندان 

اعضايی دارد.
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تهران:شهرکافهها
بیست کافی شاپ محبوب پایتخت

تهران کم کــم دارد به شــهر کافه ها 
تبديل می شــود. در دهه 70 و حتی 
تا میانه دهه 80 شمســی، در شــهر 
برای پیدا کردن يــک کافه که جای 
نشستن، قهوه ای نسبتا با کیفیت برای 
نوشیدن و فضايی برای ريلکس کردن 

داشته باشــد، بايد ســاعت ها چشم 
می چرخانديد. در آن ســال ها اغلب 
کافه ها که برخی از آنها اسم کافی شاپ 
را يــدک می کشــیدند، در نقاطــی 
مثل مرکز شــهر يا خیابــان گاندی 
متمرکز شــده  بودند. امــا امروز اين 

کافه ها حتــی در کوچه های کوچک 
و باريک و کمتر شــناخته شده شهر 
هم برای خودشــان بروبیايی دارند. 
کافه حیاط ها برای کسانی که از نفس 
کشیدن در فضای باز استقبال کرده 
يا احیانا سیگاری هستند، مناسب تر 

اســت و کافه های دنــج و کوچک را 
بیشتر کســانی انتخاب می کنند که 
برای معاشرت دوستانه و پچ پچ های 
عاشــقانه راهی کافه ها می شــوند. 
کافه های بزرگ، با دسترســی آسان 
به پريزهای بــرق و فضای ســاده و 

موسیقی بی کلام اغلب برای کار کردن 
انتخاب می شــوند و برخی از کافه ها 
که معمــاری منحصر به فردی دارند، 
علاقه مندان زندگی لوکس را به خود 
جلب می کنند  امــا بهترين کافه های 

پايتخت کدامند؟

1   کافه نزدیک: اگر حوالی مرکز شهر 
باشید، کافه نزديک، زير پل کريمخان که 
بین خیابان ايرانشهر و ماهشهر قرار گرفته 
يکــی از گزينه های خوب بــرای گذراندن 
اوقات فراغت يا حتی کار کردن است. اين 
کافه يک بخش داخلی و بخشی بیرونی دارد 
که اين روزها فضای قبلی اش را بازســازی 
کرده و مدرن تر از گذشته به نظر می رسد. 
نور مناســب، صندلی های راحــت، قهوه 
نســبتا خوب و کارکنــان خوش برخورد و 
البته دسترسی آســان، امتیازاتی هستند 
که باعث می شود اين کافه در راس فهرست 
ما ظاهر شود. اگر بخواهید به کافه نزديک 
برويد، می توانید از مترويی که تقريبا هفت 
دقیقه تا اين محل فاصله دارد استفاده کنید. 
پیدا کردن میز و صندلــی در حیاط کافه 
به ويژه شب های تعطیل کار ساده ای نیست 
و يک معطلی 15 تا 20 دقیقه ای می طلبد. 
کافه نزديک، بــه کافه محمود دولت آبادی 
نويسنده ايرانی مشــهور است و گاهی اگر 
خوش شانس باشید آقای نويسنده را روی 
يک صندلی به تنهايی يا در کنار پســر يا 
دوستانش خواهید ديد. منوی کافه نزديک 
متنوع اســت و قیمت ها اغلب بالاتر از آن 
اســت که فکرش را می کنید. ممکن است 
يک همبرگر به همراه چای يا قهوه برايتان 
 تا 600 هزار تومان هم تمام شــود. قیمت 
چای 60 هزار تومان اســت و خودتان بايد 
10 درصد مالیات را هم روی حســاب تان 
بکشید. قیمت قهوه ها حوالی 80 تا 90 هزار 
تومان است. نوشیدنی های سرد جذاب منو 
را بايد 110   تا 150 هــزار تومان بخريد و 
می توانید سه چهار مدل سالاد هم سفارش 
بدهید. بد نیست بدانید در اين کافه معمولا 
موسیقی تند با صدای بلند پخش می شود 

که می تواند توی ذوق تان بزند.

2 کافه تایپ: فضای جالبی دارد. سقف 
بلند، ظروف خوشايند، صندلی های راحت، 
موسیقی خوب و قیمت نســبتا مناسب از 
مواردی است که باعث محبوبیت کافه تايپ 
شده. اين کافه در میانه خیابان ايرانشهر قرار 
گرفته و يکی از گزينه های پرطرفدار مرکز 
شهرنشینان است. به شکلی که اگر بخواهید 
بعد از ساعت دو و ســه ظهر به کافه سری 
بزنید، احتمالا مجبوريــد حداقل يک ربع 
معطل بمانید. در شب های تعطیل اين اتفاق 
بیشتر از همیشه می افتد. کافه تايپ زمانی 
قرار بود محلی برای جمع شدن نويسندگان 
و خبرنگاران و ... باشد. اما حالا فضای آن با 
نور کم، بیشتر برای ملاقات های دوستانه يا 

حضور زوج ها مناسب است. همهمه زياد و 
شلوغی باعث می شود که به سختی بتوانید 
در کافه تايپ کار کنیــد و کارکنان اغلب 
کمی دير برای گرفتن ســفارش نزد شما 

می آيند. 

3   کافه گودو:  لولاگر مناسب کسانی 
است که علاقه زيادی به تهران قديم دارند. 
اين کافه با طراحی قرمز و آجری در خیابان 
نوفل لوشــاتو قــرار گرفتــه و نبش کوچه 
مشهور لولاگر است که پیتزا داوود، اولین 
پیتزافروشــی تهران را در خــود جا داده. 
قیمت ها در کافه گودو لولاگر کم نیســت. 
در واقع برای گذراندن يــک عصر پايیزی 
در آنجا بايد 100 تا 200 هزار تومان هزينه 
کنید. اگر بخواهید غذا بخوريد هزينه هايتان 
بالا مــی رود و البته می توانید به ســلیقه 
تهیه کنندگان خوراکی ها و طعم هايی که 
می ســازند اعتماد داشته باشــید. وسايل 
موجود در کافه شما را ياد خانه های دهه 30 
تا 50 شمسی می اندازند و صاحب کافه در 

جمع کردن آنها سلیقه به خرج داده است. 

4  کافه چایبار: يکی از کافه  حیاط های 
محبوب تهران، چای بــار در بلوار اندرزگو 
است. اين کافه دنج به حساب می آيد و البته 
اگر بخواهید با ماشین شخصی به آنجا برويد 
اغلب برای پیدا کردن جای پارک به مشکل 
برخورد خواهید کرد. چای بــار در فضای 
دلنشینی قرار گرفته که يک باغ بزرگ است 
و در انتهای آن انجمن خوش نويســان قرار 
دارد. گربه های کافه چای بار زياد نیســتند 
اما همان تعداد کم همیشه آماده و پذيرای 
مهمان ها خواهند بود. چای بار فضای نسبتا 
کمی برای نشســتن دارد و همین موضوع 
ممکن اســت باعث معطلی مهمانان شود. 
فضای کافه مطلقا ســنتی نیست اما گرم 
صمیمی به نظر می رســد و مشتريان آن از 
محلی ها، توريست ها و... تشکیل شده است. 
قیمت چای و قهوه فرق چندانی با جاهای 
ديگر ندارد. برای چــای کمتر از 100 هزار 
تومان و برای يک فنجان قهوه حوالی 100 
هزار تومان هزينه خواهید کرد. منوی غذای 
چای بار محبوبیت زيادی دارد. مثلا شــما 
می توانید با 325 هزار تومان ساندويچ مرغ 
کوبايی سفارش بدهید يا با 345 هزار تومان 

ساندويچ مرغ تنوری میل کنید.

5  کافه نادری: تهران را به کافه نادری 
می شناسند. اما اينکه ما اين کافه را به عنوان 
پنجمین گزينه به شــما معرفی کرده ايم، 

بی علت نیســت. اغلب افراد کافه نادری را 
اولین کافه تهران می دانند که البته اطلاعات 
غلطی است. اما می شــود گفت نادری تنها 
کافه ای اســت که در طی دهه ها به حیات 
خود ادامه داده اســت. ايــن کافه در ضلع 
شــرقی پل حافظ و کنار هتل نادری قرار 
گرفته. در گذشته حیاطی داشته که زندگی 
پرشــوری در آن در جريان بــوده که حالا 
تعطیل شــده اســت و فقط فضای داخلی 
در دســترس مشــتری ها قرار دارد. کافه 
نادری هنوز 100 ســاله نشــده اما فاصله 
زيادی با آن ندارد و در سال 1382 ثبت ملی 
شده اســت. برخی علاقه مندان به فرهنگ 
و ادب معتقدند کافه نــادری پاتوق صادق 
هدايت بوده که اگر به گفته های دوســتان 
هدايت رجوع کنیم، اين ادعا قابل رد شدن 
اســت. اما به هر حال در دهه های 40 و 50 
برخی از روشــنفکران راهــی کافه نادری 
می شدند. در اين محل شما می توانید قهوه، 
کافه گلاســه، بیفتک و بیف اســتراگانف 
میل کنیــد. قیمت های کافه نــادری کم 
نیســتند و اغلب اوقات کارکنان آن که از 

قديم الايام از مهمانــان پذيرايی کرده اند، 
خیلی خوش اخــلاق و باحوصلــه به نظر 
نمی رسند. اما به هرحال هنوز کافه نادری 
يکی از مکان هايی اســت که توريست ها يا 
افراد خارجی ســاکن تهران از آن استقبال 

می کنند.

6  کافه تهرون: اينجا برای کسانی که 
علاقه مند به کافه حیاط ها هستند و کمی 
هم از مدرنیته دل خوشــی ندارند، مناسب 
است. کافه تهرون در دو طبقه و يک حیاط 
خلاصه شده و تقريبا همیشــه يک میز و 
صندلی دارد تا بتوانید ســاعتی را در آنجا 
بگذرانید. نوشــیدنی های سنتی اين کافه 
جــزو محبوب ترين گزينه هايی اســت که 
مورد انتخاب قرار می گیرند. موسیقی کافه 
تهرون اغلب موسیقی سنتی است که با حال 
و هوای افراد و کافه همخوانی دارد. اين کافه 
اينترنت وای فای ندارد و بــرای کارکردن 
چندان جــای جذابی به نظر نمی رســد و 
بیشتر به درد قرارهای دوستانه يا خانوادگی 
می خورد. کافه تهرون در خیابان ويلا قرار 

گرفته است.

7  ســام کافه: ايــن کافه به ســبک 
مدل های آمريکايی ســاخته شــده. فضا 
نسبتا سرد، تقريبا ســاکت و راحت است. 
به همین خاطر بــرای کار کردن و قرارهای 
کاری گزينه مناسبی به شمار می رود. سام 
کافه جزو کافه هايی اســت که چند شعبه 
دارد. مثلا در فرشــته يا در خیابان سنايی 
می توانید يــک شــعبه از آن را پیدا کنید. 
دکوراسیون ســام کافه همانقدر که نسل 
جديد را شیفته خود می کند، مخالفانی هم 
دارد. آنها می گويند معمــاری اين کافه ها 
با بی سلیقگی انجام شــده و بیشتر از آنچه 
بايد دکوراسیون صنعتی دارد. در سام کافه 
سنايی، فضا اغلب کم است و مشتری های 
ثابت و کســانی که زودتر از راه می رسند، 
اولويــت را دارنــد و کارکنان هــم علاقه 
زيادی بــرای ماندن مشــتری های تازه از 
راه رسیده در ساعات شلوغی از خود نشان 
نمی دهند. اما شعبه فرشته شرايط متفاوتی 
از نظــر بزرگی فضا دارد. منــوی صبحانه، 

ری
 ناد

افه
ک
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وای فای و فضايی برای کشــیدن سیگار از 
ويژگی های سام کافه است. برای نوشیدن 
يک لته در اين محیط شــما بايد 130   تا 
140 هزارتومان هزينه کنید. آب هندوانه 
هم همین حدود قیمت دارد. تست آواکادو 
از گزينه های جــذاب منو 385 هزار تومان 
اســت و کروســان پنیر و خیار 195 هزار 
تومان فروخته می شود. نوشیدن کاپوچینو 
در سام کافه 125   تا 140 هزار تومان هزينه 
برمی دارد و آمريکانو 105 هزار تومان است.

8  کافه اســکای لانژ: اگر اهل رفتن 
به کافه های لوکس هســتید، اسکای لانژ 
می تواند يک گزينه وسوســه انگیز برايتان 
باشد. اين کافه در طبقه 21 هتل اسپیناس 
قرار گرفته و ويوی خوبی به ســمت تهران 
دارد و البتــه پــول اين ويو را هم از شــما 
به راحتی می گیرد. دکوراســیون اســکای 
لانژ لوکس و مدرن اســت و بیشتر از آنکه 
يک کافه دنج باشد، شبیه   رستوران  است. 
با همه اينها، اســکای لانژ جــزو کافه های 
وسوســه برانگیز تهران به حساب می آيد و 
پنجره های بزرگ و ويــوی کم نظیر و تنوع 
در منو باعث می شــود کمتر کســی اگر با 
قیمت ها مشکلی نداشته باشد، از گذراندن 
ساعتی در اين کافه احساس پشیمانی کند.

9  کافه آولــی: دهــه هفتادی های 
و دهه هشــتادی ها از اين کافــه به خوبی 
ياد می کنند. آولــی در خیابــان اندرزگو 
در ســال های اخیر برای خودش حسابی 
بروبیايی داشته. کافه آولی فضای باز دارد 
و قیمت ها از میزان معمول در مرکز شــهر 
و حتی برخــی از کافه های شــمال تهران 
گران تر هســتند. امــا اغلب مشــتری ها 
قیمت های بــالا را بــه خاطــر مراجعان 
و خوراکی هــای خــوب و قهوه مناســب 
می بخشــند. نمی توانیم قطعا بگويیم که 
مشــتريان آولی اغلب محلی ها هستند که 
برای گذران وقت به خیابان اندرزگو می آيند 
اما تعداد اهالی همان نزديکی در کافه کم 
نیســت. غذاهای کافه آولی به زيبايی سرو 
می شوند و اگر اهل عکس گرفتن و گذاشتن 
آن در شــبکه های اجتماعی هستید، آولی 

ناراحت تان نخواهد کرد. 

10  کافه لانجین: در شهرک غرب و بلوار 
دادمان می توانید سراغ کافه لانجین برويد 
که در دو طبقه قــرار گرفته و صبحانه های 
خوبی دارد. ايــن کافه البته زيــاد بزرگ 
نیست. بنابراين احتمال اينکه مجبور شويد 
در صف متقاضیان میــز و صندلی در کافه 
باشــید، زياد است. دکوراســیون لانجین 
برخلاف تصور حرف زيــادی برای گفتن 
ندارد. اما لانجین توانســته برنــد خود را 
به عنوان يکی از کافه های محبوب شهرک 

غرب حفظ کند. 

11  کافه ریبار: در داخل موزه زمان در 
زعفرانیه، يک کافه وجود دارد که چندباری 
دست به دست شده و البته کیفیت خودش 
را حفظ کرده است. اين کافه معمولا فضای 
خوبی برای نشست های چند نفره در اختیار 
شــما قرار می دهد. البته قبل از ورود به آن 
بايد ورودی موزه زمان که مبلغ زيادی هم 
نیست را پرداخت کنید. ريبار هم قهوه های 
محبوب و هم پیتزاهای خوبی دارد. اما اگر 
روزها تعطیل سرزده از راه برسید، احتمالا 

مدتی را بايد در محوطه موزه منتظر بمانید. 
قیمت ها در کافه ريبار مانند ديگر کافه های 
شمال تهران است. هزينه يک قهوه حدودا 
100 تا 150 هزار تومان است و برای پیتزا 
بايد حوالی 400 هــزار تومان هزينه کنید. 
برخورد کارکنــان کافه کمی به شــانس 
خودتان بســتگی دارد. اما در کل میزبانی 
قابل قبولی دارند. در ضمــن موقع رفت يا 
برگشت می توانید مقابل ساختمان زيبای 

موزه زمان هم از خودتان سلفی بگیريد.

12   کافه ربلان: حالا کــه از کافه های 
شمال شــهر حرف می زنیم، نبايد ربلان را 
فراموش کنیم. زمانی کافه رســتوران های 
مرکز خريد تنديس در تجريش زبانزد عام و 
خاص بودند. اما با توسعه پاساژها، فراموش 
شده اند. البته ربلان هنوز هم جزو کافه های 
نسبتا پرطرفدار اســت. اين کافه با ديوار و 
سقف شیشه ای که دارد باعث می شود هم 
بتوانید شهر را تماشا کنید و هم ديد خوبی 
به آسمان داشته باشــید. همچنین برای 
عکس گرفتــن هم فضای ربلان مناســب 
است. يادتان باشد که بهتر است بدون رزرو 
سراغ کافه ربلان نرويد وگرنه ممکن است 
دستتان به جايی بند نباشد. کیفیت قهوه و 
غذا در اين کافه و قیمت هايش نسبتا خوب 

به حساب می آيد.

13    ام کافه: در خیابــان الهیه، ام کافه 
يکــی از آن کافه های محبوب اســت که 
همیشــه مشــتری های خاص خودش را 
دارد. اين کافه با شیشــه های بزرگ رو به 
خیابــان الهیه، نظرها را بــه خودش جلب 
می کند. ام کافه دکوراسیون کاملا مدرنی 
دارد. صندلی های آن برای نشستن طولانی 
مدت راحت هســتند و فضا دوستانه است. 
البته رزرو جــا و پیدا کــردن صندلی و ... 
کمی دنگ و فنگ دارد امــا يکی دوبار که 
راه تان به ام  کافه بیفتد، اصول کار دست تان 
می آيد. قیمت ها در کافه ای که در موردش 
حرف می زنیم نسبتا بالاســت. برای قهوه 
بايد حدودا 150 هــزار تومان خرج کنید و 
قیمت اغلب پیتزاها بالای 400 هزار تومان 
است. مشتری های ام  کافه معتقدند کیفیت 
کیک ها و شــیرينی ها به شــدت بالاست 
و قهوه مرغوب اســت. اما اگر به شــلوغی 

خیابان ها عادت نداريد، با زمان گذاشــتن 
برای پیدا کردن جای پارک مشکل داريد 
يا اهل کافه هــای پرزرق و برق نیســتید، 
ممکن اســت گزينه های بهتری از ام  کافه 

هم پیدا کنید.

14   کافه آپ آر ت مــان: اينجا يکی از 
کافه های نســبتا قديمی و البته شناخته 
شــده تهران اســت که اغلــب می توانید 
صاحبش يعنی سجاد افشــاريان را هم در 
کافه ببینید. کافه آپ آرت مان در 70 درصد 
مواقع برای مشــتری های سرزده جا ندارد 
و بايد يک ربعی را بیــرون منتظر بمانید. 
آپ آرت مان يک فضای داخلی پرنور و يک 
حیاط کمی دلگیر دارد و رقابت مشتری ها 
اغلب بر ســر محیط داخلی کافه است که 
گرم و صمیمی به نظر می رسد. قیمت های 
آپ آرت مان مثــل بقیه  کافه هــای گران 
مرکز شهر اســت و کیفیت معمولی رو به 
بالاست. اغلب کارکنان رفتار خوبی دارند 
اما سخت گیری هايشــان در نظم و ترتیبی 
که مخصوص خود آنجاست ممکن است در 

مواردی شما را آزرده خاطر کند. 

15   کافه لمیــز: اين کافــه درجاهای 
مختلفی از مرکز تا شمال تهران شعبه دارد 
و کیفیت متوسطی دارد. با اين حال به خاطر 
معماری داخلی جــذاب کافه ها، برخیابان 
بودن شــان و محل های قرارگیری شعب، 
لمیز طرفداران خــودش را دارد. برخی از 
شــعبه های لمیز نســبت به مشتری هايی 
که می خواهند زمان طولانی را بر ســر میز 
بنشینند بی علاقه هستند و ترجیح می دهند 
هر مشــتری بعــد از دريافت سفارشــش 
نهايتا يک ربع تا نیم ساعت سر میز بماند. 
کیک های لمیز از قهوه هايش مشهورترند. 
آمريکانو در اين کافه نزديــک به 80 هزار 
تومان قیمت دارد و مــوکا 98 هزار و 500 
تومان اســت. چیزکیک ســن سباستین 
معروف لمیز را می توانید با 128 هزار و 800 
تومان سفارش بدهید. برای خريد کاپوچینو 
متوسط به 99 هزار و 800 تومان نیاز داريد. 

16   کافه رئیس: اين کافــه در خیابان 
جم، طرفداران و مشــتری های پروپاقرص 
خودش را دارد. فضای داخل تنها چند میز 

و صندلی جا دارد و به طور کلی تنها تعداد 
کمی از مشتری های خوش شانس می توانند 
جايی برای نشستن در کافه رئیس داشته 
باشند. تصاوير روی دروديوار کافه رئیس، 
يکی از جذابیت های آن اســت. بهتر است 
از حالا اسپويلش نکنیم و پیشنهاد بدهیم 
برای تماشــا حتما يک ســری به کافه ای 
که مدنظرمان اســت بزنید. در کافه رئیس 
قیمت ها کم نیســتند. اما به هر حال اينجا 
جای خودش را در قلب مشتری های خود 
باز کرده اســت. البته بیشــتر مراجعان از 
محلی ها هستند که هم ديگر را می شناسند 
و ســلام و علیکی با يکديگر دارند. قیمت 
آمريکانــو بزرگ رئیس 114 هــزار تومان 
است. اگر بخواهید لاته بزرگ بنوشید بايد 
139 هزار تومان کارت بکشــید و سیمیت 
پنیر و گردو را می توانید با 139 هزار تومان 
ســفارش بدهید. کافه رئیــس تنوع قهوه 

بالايی دارد.

17   کافه دوبار: کافــه ای که حرفش را 
می زنیم چند شعبه دارد که مشهورترينش 
در خیابان ســنايی قرار گرفتــه. اين کافه 
فضای کوچکی دارد که بخشی از آن رو به 
خیابان است. البته دوبار بیش از آنکه کافه 
باشــد بیکری اســت اما جای خود را بین 
کافه بروهای مرکز شهر هم باز کرده است. 
مشتری های کافه دوبار اغلب بسیار جوان و 
اهل مد هســتند. نوشیدنی ها و خوراکی ها 
محدود اما محبوب اند و کمتر از گوشــت و 
پروتئین در آنها استفاده شده. قیمت های 
کافه دوبار در مقايســه با کافه های مشهور 
مرکز شهر کمتر است و معمولا اگر مشتری 
آن باشید، پول بیشــتری در آخر ماه توی 

جیبتان می ماند.

18    وی کافه: اگر می خواهید برای انجام 
کار به کافه برويد، وی با دو شعبه که يکی 
در شريعتی و ديگری در خیابان فلسطین 
است يکی از گزينه های مطلوب برای کسانی 
اســت که کافه های مدرن و نســبتا ساده 
با فضای بســیار بزرگ را می پسندند. وی 
کافه موســیقی ملايمی دارد کــه بتوانید 
بی دردسر کار کنید. قیمت ها نسبتا مناسب 
هســتند و صندلی ها راحتنــد و البته در 
گوشه و کنار اغلب مشتری ها مشغول کار 

با لپ تاپ هايشان هستند. در ضمن وی کافه 
برای کتاب خواندن و نوشــتن هم مناسب 
است چون اساســا کافه کم سروصدايی به 
حساب می آيد. به دلیل فضای بزرگ تقريبا 
اغلب اوقات می توانید يــک صندلی برای 
خودتان پیدا کنید. دسترسی آسان از ديگر 
مواردی است که باعث محبوبیت وی کافه 

شده است.

19   کافه ویونا: يکــی ديگر از کافه های 
زنجیره ای تهران ويونا اســت که قديم ترها 
محبوبیت بیشــتری داشت. شما در برخی 
از پاســاژها و در خیابــان مطهــری هنوز 
هم می توانید ســری به کافــه ويونا بزنید 
و نوســتالژی دهه 90 را زنده کنید. ويونا 
کیفیتــی معمولی با قیمت های متوســط 
در اختیارتــان می گــذارد. کارکنــان هم 
رفتاری معقول با شما دارند و شگفت زده تان 
نخواهنــد کــرد. در ويونــا تقريبــا همه 
چیز متوســط و معقول اســت و هیچ چیز 
حیــر ت آوری را امتحــان نخواهید کرد. 
بنابرايــن ويونــا بــرای محافظه کارها که 
حوصله امتحان کافه های جديد و منوهای 
پیچیده را ندارند يــک گزينه امن و راحت 
است. قیمت کارامل ماکیاتو ويونا 115 هزار 
تومان اســت. اگر بخواهید سیمیت پنیر و 
خیار سفارش دهید بايد 155 هزار تومان 
هزينه کنید و آمريکانــو را می توانید با 75 

هزار تومان بخريد.

20   امیر شــکلات: باز هم يــک کافه 
زنجیــره ای ديگر با فضاهــای اغلب بزرگ 
و دسترســی راحت بــرای راحت طلب ها. 
صندلی های امیرشکلات دستکم در شعبه 
پارک هنرمندان راحت است. غذاها کیفیت 
مقبولی دارند و چای هم با مخلفات ســرو 
می شود. قیمت های امیرشکلات معمولی 
اســت و با کیفیتش برابــری می کند. اين 
کافه  معمولا مشتريان ثابت دارد که آنها هم 
خیلی ريسک پذير نیستند و مدت هاست به 
خلوتی شــعبه ها و رفتار دوستانه کارکنان 
عادت کرده اند و هیچ جا را به شــعبه های 
امیرشــکلات ترجیح نمی دهنــد. ممکن 
است شما هم مثل ما وقتی برای اولین بار 
اسم کافه را شنیديد، تعجب کرده باشید که 

البته حق هم داريد.

کافه اسکای لانژ
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 مرتضی آوينی به معنــای واقعی کلمه 
فرزند انقلاب 57 است. دانشجوی روشنفکر 
و متجدد دانشــکده هنرهــای زيبا و يک 
نقــاش انتزاعی که با وقــوع انقلاب دچار 
طوفــان فکری شــد و در يــک چرخش 
ناگهانی  نام خــود را از کامران به مرتضی 
تغییر داد و به کاروان انقلاب پیوســت و 
سال ها به عنوان يک سینماگر و يک راوی 
در صف مقدم جهاد سازندگی و بعدها هم 

جنگ با عراق حضور يافت. 
آوينــی در ســال 1326 در شــهرری به 
دنیا آمد. فرزند اول ســیّد مهدی آوينی و 
منصوره منزوی بــود. پدر آوينی مهندس 
معدن بود و به اقتضای آن، می بايســت به 
معادن مختلف سطح کشور سفر می کرد. با 
اين که نام شناسنامه ایِ او »سید مرتضی« 
بود، از همان کودکــی و در خانواده با نام 
»کامران« که نام دومش بود مورد خطاب 
قرار می گرفت. آوينی در ســال 1344 به 
عنوان دانشــجوی معماری وارد دانشکده 
هنرهای زيبای دانشگاه تهران شد. غزاله 
علیزاده، شهرزاد بهشــتی و امیرهوشنگ 
اردلان از دوســتان دوران دانشــجويی 
او بودنــد. برخی ارتبــاط مرتضی آوينی 
با غزالــه علیزاده را يکی از نــکات پرابهام 
زندگی خصوصــی او می داننــد. هرچند 
برخی روايت هــای دســت اول، از جمله 
آنچه امیرهوشــنگ اردلان در مستند آقا 
مرتضی نقل می کند، حاکی از آن است که 
گرايشی از جانب آوينی وجود نداشته بلکه 
علیزاده پیگیر رســیدن به وی بوده است. 
مرتضــی آوينی بــا مريم امینــی )زاده 
1336( ازدواج کرد. به گفته همســرش، 
آن ها پیش از ازدواج آشــنايی چند ساله 
داشتند )از پانزده سالگی( و با هم کتاب رد 
و بدل می کردند و به کنسرت و سخنرانی 

می رفتند.
مرتضی آوينی که در آغاز خود را »کامران 
آوينــی« معرفی می کرد به اشــعار فروغ 
فرخزاد، احمد شــاملو، و مهــدی اخوان 
ثالــث علاقه داشــت. بــه ظاهــر خود 
می رسید،کراوات می زد و به فلسفه غرب 
علاقه مند بود.هرچند دوستانش می گويند 
که از همان ابتدا گرايش هــای عرفانی و 
دينی داشته اســت. او در سال های پس 
از انقلاب دچار يک انقلاب فکری شــد و 

به جهاد سازندگی پیوســت و در مناطق 
بحران زده کشــور حاضر شــد و با گروه 
فیلمســازی اش به ثبت اتفاقات انقلاب و 
جنگ پرداخت و از اين موقعیت به عنوان 
فرصتی در جهت مکاشــفه ای طولانی در 
ذات تصوير و داســتان و چگونگی انتقال 
معنويت به تماشــاگر اســتفاده کرد.  او 
موشــکافانه در  امکانات دوربین و سینما 
غور کرد و به يکی از معدود تئوريسین های 
ايرانی در عرصه سینما و تصوير بدل شد.  
آوينی در نهايت در ســال 1372 در ادامه 
فصل های جديدی از برنامــه تلويزيونی 
مشــهورش يعنی روايت فتح، در منطقه 
فکه پايش روی يک مین به جای مانده از 
دوران جنگ رفت و شهید شد. در حالیکه 

تنها 46 سال داشت.

 غلامرضا تختی. بچه نجیب جنوب شهر 
که در دهه سی و دهه چهل به محبوبیتی 
حیــرت انگیــز رســید. موفقیت هــای 
ورزشــی اش در کنار مــرام جوانمردانه و 
مهربانش و همین طور مواضع مســتقل 
سیاسی اش او را به  قهرمان ملی ايران بدل 
ساخته بود. میزان عشقی که عامه مردم به 
او ابراز می کردند با هیچ متر و معیاری قابل 
توصیف نیســت. تختی سه مدال المپیک 
داشــت. يک طلا و يک نقره و يک برنز  و 
دو بار ديگر هم قهرمان جهان شــده بود. 
او متولد 1309 در محله خانی آباد تهران 
بود و تا مقطع اول متوسطه تحصیل کرد و 
بعد بالکل به کشتی پرداخت. دوره ورزش 
قهرمانی او 13 سال به طول انجامید و در 
نهايت در سال 1343 و پس از ناکامی در 
چهارمین المپیک عمرش از کشتی کناره 
گرفت و دو سال بعد در سال 1345 با شهلا 
توکلی ازدواج کرد که حاصلش يک پســر 
به نام بابک بود. غلامرضا تختی در 17 دی 
ماه 1346 به شکلی مرموز و مشکوک پس 
از سه روز اقامت در هتل آتلانتیک تهران 
درگذشت و يا آن طور که به تازگی مشهور 
شده است خودکشی کرد. غلامرضا تختی  
نه فقط در ايران که در تمام کشــورهای 
کشتی دوست، نامی محترم  و شريف است. 
او نمونه يک قهرمان ورزشی مردم دوست 
است که هیچگاه طرفداران خود را فراموش 
نکرد و سنگینی دغدغه های مردم کوچه و 

بازار را بر دو ش خود حس می کرد. از مرام 
و جوانمردی های او داستان های فراواني 
در حافظه تاريخی مردم ثبت شــده و به 
يادگار مانده است. تختی به هنگام مرگ 

37 ساله بود.

 جلال آل احمــد. او فرزند يک روحانی  
بود و در يک فضای مذهبی ســختگیرانه 
بزرگ شده بود اما پس از حوادث شهريور 
20 و فضای باز حاکم بر تهران او شــروع 
بــه آزمــودن گروه های سیاســی و خط  
فکری های مختلف کرد. سر از حزب توده 
درآورد اما به سرعت ســرخورده شد و به 
جريان سوم خلیل ملکی پیوست اما آنجا 
هم راضی نشد. گرايشــات ملی گرايانه را 
هم  آزمود و در نهايت از میانه دهه ســی 
شروع به تحقیق دوباره درباره ريشه های 
انقلابی و اعتراضی تشیع  و نقش روحانیت 
کرد و کتاب عجیب غربزدگی را نوشــت 
که مورد توجه آيــت الله خمینی هم قرار 
گرفت. آل احمــد در دهه چهل  به عنوان 
يک نويسنده داســتان های کوتاه و بلند، 
 رساله نويس  و مقاله نويسی که به قلم تند 
و تیز و شعله ورش مشهور بود و همین طور 
به عنوان يک منتقد و جريان ساز هنری،  
مهم ترين چهره جريان روشنفکری ايران 
بود که نگاهی ســازش ناپذير به گفتمان 

حکومتی داشت.
 آل احمد متولد 1302 تهــران بود و در 
سال 1329 با سیمین دانشور نويسنده و 
اديب مشهور ازدواج کرد. مهم ترين آثارش 

مدير مدرسه،  غربزدگی،  کارنامه سه ساله، 
ســنگی برگوری،  خســی در میقات و...

هستند. او در 18 شهريور 1348 در ويلای 
کوچکش در منطقه اســالم بر اثر سکته 

قلبی در سن 46 سالگی درگذشت. 

 طیــب حاج رضايــی. لوطی مشــهور 
جنوب شــرق تهران و بازار میوه و تره بار 
که در کودتــای 28 مــرداد حتی جلوتر 
از شــعبان جعفری ســرکرده گروه های 
اشرار در سرنگونی دولت مصدق بود و در 
دهه ســی به اعتبار اين خدمت از جايگاه 
مهمی در میدان میوه و همین طور در کل 
تهران برخوردار شــد اما به تدريج متوجه 
دلبســتگی ها   و عقايد مذهبی راسخش 
شــد و در جريان 15 خرداد پای ارادتش 
به آيت الله خمینی ماند و رشــادت کرد و 
مقاومت کرد و از حرفش پاپس نکشــید 
و اعدام شــد. او را نمونه ای از چرخش از 
سیاهی به سمت سپیدی قلمداد می کنند. 
طیب حــاج رضايی در ســال 1290 در 
محلــه صابون پز خانــه )در اصطلاح عام 
صام پزخانه( تهران به دنیا آمد. پدرش اما 
اصلیتی قزوينی داشــت. طیب  از همان 
ابتدا به ورزش باســتانی علاقه مند بود و 
پس از پايان يافتن دوره سربازی بود که نام 
او کم کم بر سر زبان ها افتاد. طیب از سال 
1330 تا 1342 از میدان داران به نام میوه 
و تره بار تهران بود و به کار خريد و فروش 
میوه و تره بار مشغول بود.او در دهه بیست 
بارها به جرم زدو خورد به زندان افتاد. او در 
دوران زندگی اش دو همسر و هفت فرزند 
داشت. او در دهه سی و پس از کودتا روز 
به روز بر محبوبیت و دايره قدرتش افزوده 
شد. او که از دسته داران و صاحب عزاهای 
مشــهور محرم های تهران بود. در نهايت 
پس از ابراز وفاداری بــه آيت الله خمینی 
در 15 خرداد 42 به همراه 400 نفر ديگر 
دستگیر شد و دست آخر به همراه يارش 
حاج اسماعیل رضايی تیرباران شد. در 

سن  52 سالگی.  

 حاج مهــدی عراقــی. بچه 
محله پاچنار تهران که يکی از 
چهره های موثر جريان موتلفه 
بخصــوص در بــازار تهران 

محسوب می شــد و کارت ســبز آيت الله 
خمینی را بــه همراه داشــت. او از همان 
کودکی طرفدار نواب صفوی بود. در سال 
1330 )در 21 سالگی ( و در دولت مصدق 
به جرم اعتــراض به زندانی شــدن نواب 
صفوی چندين ماه را در زندان گذراند. او 
در دهه سی و چهل به عنوان رابط روحانیت 
و بیت آيت الله خمینی و بــازار به فعالیت 
می پرداخت و در حرکــت نظامی جريان 
موتلفه کــه به وضوح دنبــال کننده خط 
فکری فدائیان اســلام بودنــد،  بخصوص 
درماجرای  ترور حسنعلی منصور به سال 
1343 از ســردمداران بود. او ســال های 
زيادی را در زندان گذراند و  در ســال 57 
از سوی آيت الله بهشــتی مامور شد که به 
فرانسه برود و در نوفل لوشاتو امور داخلی 
اقامتگاه امام خمینــی را اداره کند. او در 
پرواز 12 بهمن به ايران بازگشت.  در سال 
58 او سرپرســت بنیاد مستضعفان شد و 
مسئول امور مالی روزنامه کیهان که در 4 
شهريور 1358  به همراه پسرش در خیابان 
زمرد )که الان شــده اســت ناطق نوری (

توسط گروه فرقان ترور شد. 

 عباس کیارستمی. بچه محله اختیاريه 
تهران که به رغم آنکه در شمال شهر قرار 
داشــت اما خانواده اش درست در مرز فقر 
قرار داشــتند . او در مدرسه جم در قلهک 
تحصیل کرد و علاقه اش به نقاشی او را از 
بقیه دوستانش متمايز ساخته بود. راهی 
دانشگاه هنرهای زيبا شــد و در يکی دو 
آتلیه تبلیغاتی در تهران مشــغول به کار 
شد و با ســاختن تیتراژ فیلم های ايرانی 
در اين آتلیه ها به ســینما مرتبط شــد. 
بخصوص تیتراژ ابتــکاری اش برای  فیلم 
قیصر توجهات زيادی را به سمت او جلب 
کرد . او در همین سال )1348( ازدواج کرد 
. ازدواجی که در نهايت پس از 13 سال  به 
طلاق ختم شــد و حاصلش دو فرزند پسر 
به نام های احمد و بهمن بود. کیارستمی 
در انتهــای دهه چهل بــه کانون پرورش 
فکری پیوست و آنجا فرصت يافت تا چند 
تجربه خاص و انتزاعی سینمايی را در قالب 
فیلم های کوتاه از سر بگذراند. نگاه خاص 
و البته سماجت و پشــتکارش و حمايت 
کانون پرورش فکری موجب شــد تا او به 

یک  لیست  کوتاه
ور از   افتخار   و غر

ده چهره برگزیده خاک تهران
تهران معاصر مفاخر فراواني را در همه عرصه ها پرورش داده است. براي 

برشمردن همه نام های افتخارآفرین تهران این صفحات و ده ها برابر 
این صفحات هم کفاف نمی دهند. پس فقط یک لیست کوچک ده نفره 

آماده کرده ایم. به عنوان مشت نمونه خروار. پس اگر اسم بزرگی یافتید 
که نامش در این ده تا نبود سرخورده نشوید و به ظرفیت محدود این 

صفحات ببخشید
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سرعت فیلم های ديگری را ارائه  کند. مسافر 
و لباس برای عروسی اســم او را در محافل 
سینمايی بلند آوازه ســاخت. در سال 56 
فیلم بلند گزارش را ســاخت که کاملا يک 
فیلم حرفه ای محســوب می شد و از اولین 
آثاری که دغدغه های طبقه متوسط نوظهور 
ايرانی را به روی پرده به تصوير می کشید. 
کیارستمی اما در سال های پس از انقلاب در 
ابعاد يک چهره بین المللی شهرت پیدا کرد. 
موفقیت های پیاپــی فیلم هايی مثل خانه 
دوست کجاســت، کلوزآپ،  زير درختان 
زيتون و طعــم گیلاس نــام او را به عنوان 
يک ابداع کننده فرم و کســی که قوانین 
ســینما را بازخوانی کرده در سطح جهان 
مطرح کرد. کیارســتمی در اين سال ها به 
نخل طلای جشــنواره کن رســید و مورد 
ستايش بزرگان ســینما از اسکورسیزی تا 
ژان لوک گدار قرار گرفت. کیارســتمی در 
نهايت و در حالیکــه هنوز ايده های تازه ای 
برای فیلمسازی داشت  در اثر يک بیماری 
نه چنــدان جدی دچار برخی مشــکلات 
جنجالی در پروســه درمان خود شد و در 
نهايت در میان ناباوری همگانی در ســال 

1395 و در سن 76 سالگی درگذشت. 

 دکتر ولايتی. بچه رســتم آباد شمیران 
که  در ســال 1343 بــا رتبــه  49 وارد 
دانشــگاه تهران در رشــته پزشکی شد و 
بعدها تخصصش را در رشته پزشکی اطفال 
گرفت.بعد هم عازم دانشــگاه معتبر جان 
هاپکینز آمريکا شــد و فوق تخصصش را 
هم  در رشته بیماری های عفونی به دست 
آورد. اما آن موقع کســی فکر نمی کرد که 
اين دکتر اطفال که عاشق تاريخ ايران هم 
بود 16 ســال تمام وزير امورخارجه ايران 
باشد. آن هم در پرتلاطم ترين دوران تاريخ 
ايران. ولايتی در دوران تحصیل در دانشگاه 
تهران و در 24 سالگی با مريم خوشنويسان 
ازدواج کرد.اين ازدواج تا ســال 1383 و تا 
لحظه درگذشــت خانم خوشنويسان دوام  
آورد و حاصلش سه فرزند بود. فعالیت های 
سیاسی ولايتی در سال های قبل از انقلاب 
جسته و گريخته و پراکنده بود. او گرايشاتی 
به نهضت آزادی و بعد هم جبهه  ملی دوم 
داشــت و حتی بعضی روايت کرده اند که 
در دوره ای به انجمــن حجتیه هم گرايش 
داشته. اما با وقوع انقلاب او تصمیم خود را 
گرفت و راهش مشخص شد. او در سال های 
بعد مجموعه ای از مسئولیت های متنوع را 
بر دوش کشــید. اما باز هم هیچ کس فکر 
نمی کرد که محــل اصلی خدمت او وزارت 
امور خارجه باشد. آن هم در دوران جنگ، 
تحريم های آمريکا، اشغال افغانستان توسط 
شوروی،  ماجرای کشتار حجاج،  قطعنامه 
598 و بــی شــمار اتفاق مهم سیاســی 
که ولايتی ســکان دار اصلی آنهــا بود. از 
سال 1360 وقتی که 36 ســال داشت تا 
1376 وقتی که در 52 ســالگی سکان را 
دســت کمال خــرازی داد. ولايتی پس از 
خروج از وزارت امــور خارجه همچنان در 
فضای سیاســی حضور داشت. چند بار در 
کارزارهای انتخاباتی رياســت جمهوری 
شــرکت کرد، ســال ها به عنوان مشــاور 
رهبری خدمت کرد،  مديريت دانشگاه آزاد 
را برعهده گرفت  و ...در کنار اين مشــاغل 
در برنامه های فاخــر تلويزيونی به عنوان 
کارشــناس مبرز تاريخ شــرکت کرد و در 
مديريت بیمارســتان مسیح دانشوری هم 

حضور پررنگی داشته است. ولايتی در حال 
حاضر 79 ساله است.

 عزت الله انتظامی. اين بچه  اصیل محله 
سنگلج با لهجه خالص تهرانی در سال های 
بســیار طولانی حضورش در هنر نمايش و 
ســینما، يک تراز باورنکردنی از وسواس، 
 ســلیقه،  تعهد و هنربازيگری را به نمايش 
گذاشــته اســت. آن هــم در حالیکه در 
دوره های مختلف درگیر انــواع جريانات 
سیاسی روز هم بوده است. از او همین بس 
که در 44 سالگی و پس از 20 سال سابقه 
ممتد بازيگــری در تئاتــر  داوطلب ورود 
به دانشــگاه شد و در 48 ســالگی مدرک 
بازيگــری را اخذ کرد.اين در حالی اســت 
که در جوانی هم يک دوره کوتاه بازيگری 
را درشــهر هانوفرآلمان از سرگذرانده بود. 
در سال 1320 نخستین نمايش حرفه ای 
خود را با عنوان اولتیماتوم نوشــته پرويز 
خطیبی بــه کارگردانی اصغــر تفکری در 
تئاتر پاريس خیابان لالــه زار اجرا کرد و تا 
سال 1326 توانست در بیش از ده نمايش 
نقش پردازی کند. او شــاگرد عبدالحسین 
نوشین چهره برجسته تئاتر کشور در دهه 
بیســت بود. و در دوره ای از زندگی اش در 
اوايل دهه سی ناخواســته درگیر ماجرای 
خطیری شد و مجبور شد نوشین را که يک 
عضو بلند پايه و فــراری حزب توده بود در 
خانه اش به مدت چندين ماه پنهان کند و 
اين گونه روز وشــب، مرگ و شکنجه را در 
خیال خود تصور کنــد. انتظامی به عنوان 
يک بازيگر تئاتر جايگاه خوبی داشت تا اين 
که مهرجويی او را بــرای بازی در فیلم گاو 
در نقش جاودان مش حسن انتخاب کرد. 
انتظامی که در دوره جواني نقشــی کوتاه 
در ســینما را تجربه کرده بود،  حالا در 45 
ســالگی اين چالش را قبول کرد و حاصل 
به يک فیلــم بی نظیر و يــک پرفورمنس 
منحصر به فرد از انتظامی بدل شد که جايزه 
بازيگری از جشنواره شیکاگو را به ارمغان 
آورد. انتظامی از آن به بعد تا لحظه مرگش 
در دهه نود به يک ابربازيگر در ســینمای 
ايران بدل شد.بخصوص در سینمای پس 
از انقلاب و در دهه شصت که بی رقیب ترين 
ستاره اين ســینما بود آن هم در حالیکه 
شصت سالگی را پشت ســر گذاشته بود. 
اجاره نشــین ها،  خانه خلوت،  ناصرالدين 

شاه آکتور سینما،  هامون،  شیرک،  سريال 
هزاردستان و...شماری از بهترين فیلم های 
او در عرصه سینما هستند. مجید انتظامی 
موسیقیدان مشهور کشورمان فرزند اوست. 
عزت الله انتظامی در ســال 1397 و در 94 

سالگی زندگی را وداع گفت. 

 مريم میرزاخانی. نابغــه رياضی ای بود 
که به ســقف علم رياضی در جهان رسید 
و همچون شــعله آتش بالا گرفت و محیط 
خود را روشــنی و گرما بخشید و خاموش 
شــد. مريم میرزاخانی در 22 ارديبهشت 
1356 در تهران به دنیا آمد. پدرش احمد 
میرزاخانی مهندس بــرق و رئیس هیات 
مديره مجتمع آموزشی نیکوکاری »رعد« 
بود. مريم بــه عنوان يک  نابغــه رياضی و 

دانش آموز مدرسه فرزانگان، تحت سیستم 
کارآمد آموزشــی ايــران در المپیادهای 
رياضی درخشید و بعد وارد دانشگاه شريف 
شــد و بعد از گرفتن مدرک لیســانس به 
هاروارد رفت و آنجا چشم استادان خود را 
از هوش و پشتکار حیرت انگیزش به خود 
خیره ســاخت. میرزاخانی در سال 2004 
توانســت از هاروارد دکتراي رياضی اخذ 
کند. بعد از اخذ دکترا، میرزاخانی با عنوان 
استاديار در دانشگاه پرينستون به تدريس 
مشغول شد. دو ســال بعد در سال 2006 
نشــريه پاپیولار ســاينس آمريکا او را به 
عنوان يکی از 10 ذهنِ جوان جهان برگزيد. 
میرزاخانی تا ســال 2008 در پرينستون 
ماند و در اين مدت به درجه اســتادتمامی 
ارتقا يافت. ســپس او به اســتنفورد رفت 

و از اول ســپتامبر 2008 در 31 ســالگی 
به عنوان استاد تمام در اين دانشگاه به کار 
مشغول شــد. میرزاخانی در سال 2009 
براي دســتاوردهايش در مکاشــفات علم 
رياضی جايــزه بلومنتال را کســب کرد و 
در ســال 2014 برنده جايزه فیلدز شــد 
که به نوعی جايزه نوبــل عرصه رياضیات 
محســوب می شــود. مريم میرزاخانی که 
متاهل بود و يک فرزند داشــت در ســال 
1396 و در 40 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان 
درگذشت. نهاد زنان سازمان ملل در سال 
1398 به معرفی 7 دانشمند زن تأثیرگذار 
دنیا پرداخت که در میان آن ها نام »مريم 
میرزاخانی« رياضی دان ايرانی هم به چشم 

می خورد.

 منصور ســتاری.  منصور ســتاری بچه 
روســتا بود. روســتای  ولی آباد درحوالی 
قرچک در 15 کیلومتــری تهران. بچه ای 
روستايی که در 9 سالگی پدرش را از دست 
داد و با تکیه بر تیزهوشــی،  صفای قلب و 
اراده آهنین خود نامی جاودان براي خود در 

تاريخ معاصر ايران دست و پا کرد. 
در ســال 1346 با پايان يافتن تحصیلات 
متوسطه و اخذ ديپلم وارد دانشکده افسری 
شد و پس از پايان دوران آموزشی در سال 
1348 به درجه ســتوان دومی نائل گشت. 
ســال 1350 برای گذرانــدن دوره عملی 
کنتــرل رادار، راهی آمريکا شــد و پس از 
يک سال به ايران بازگشت و به عنوان افسر 
رهگیر نیــروی هوايی شاهنشــاهی ايران 
مشغول به کار شد. در سال 1354 در کنکور 
سراسری شرکت کرد و در رشته مهندسی 
برق و الکترونیک دانشــگاه تهران پذيرفته 
شد. اما با شروع جنگ ايران و عراق در حالی 
که بیش از چند واحــد به پايان تحصیلات 
دانشــگاهی اش باقی نمانده بود، تحصیل 
در دانشــگاه تهران را رها کرد و به رســته 
نظامی خود در نیروی هوايی بازگشت. در 
طول جنگ ايران و عراق طرح ها و ابتکارات 
زيــادی در تجهیز سیســتم های راداری و 
پدافندی به اجرا درآورد، که موجب ارتقای 
کارايی سیســتم راداری ايــران در خلال 
جنگ شد. در سال 1362 به سمت معاونت 
عملیات پدافند نیروی هوايی منصوب شد. 
سال 1364 زمان ارتقاء او به سمت معاونت 
طرح و برنامه نیروی هوايی بود. سرانجام در 
بهمن ماه ســال 1365 به فرماندهی نیروی 
هوايــی ارتش جمهــوری اســلامی ايران 
منصوب شــد و تا پايان عمر خود عهده دار 
اين مسئولیت بود. او مرد میدان عمل بود 
و با سماجت به سمت استفاده از نیروهای 
داخلی و دانش فنی تکنسین های هوايی در 
صنايع دفاعی پیش رفت و دســتاوردهای 
خیره کننــده ای برجای گذاشــت. پروژه 
ســاخت هواپیمای جنگی بومــی در دوره 
فرماندهی او کلید خورد. يکی از مهم ترين 
فعالیت های ستاری در سال های 1366 تا 
پايان جنگ ايران و عراق، اسکورت ناوگان 
تجاری کشتی های نفتکش ايران در خلیج 
فارس و دريــای عمان تا خــروج آن ها در 
خلال جنگ نفت کش ها بود.  او فرماندهی 
مردمی،  محبوب و بسیار متواضع و در عین 
حال بسیار قاطع بود. منصور ستاری 15 دی 
1373 در سانحه سقوط هواپیما در نزديکی 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
به همراه  جمعی  از افسران بلندپايه نیروی 

هوايی؛ شهید شد. در سن 46 سالگی. 
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1   سلام بر موزه
در تهران 151 موزه بســيار معروف دولتي و 
خصوصي داريم. تعداد زيادي از آنها كاخ هاي 
سلطنتي پهلوي يا عمارت هاي قاجاري هستند 
كه تبديل به كاخ موزه شده اند. برخي از آنها 
موزه هاي خاص يك حرفه اند؛ مثل موزه علوم 
پزشــكي يا ارتباطات. برخي ديگر موزه هاي 
هنري هســتند؛ مثل موزه موســيقي يا آثار 
كمال الملك. برخي ديگر هم مثل موزه عبرت 
يا دفاع مقدس يك برهه زماني را نمايندگي 
مي كنند و دســته آخر خانه چهره هاي مهم 
ساكن تهران هستند كه حالا تبديل به موزه 
شده است. سال 1401 ماهانه سه هزار و 77 0 
نفر از موزه هاي تهران بازديد مي كردند. اين 

بازديدكننده ها از كجا ديدن كرده اند؟
  موزه ملي ايران: مــوزه ملي ايران در تونل 
زمان خود تا پارينه ســنگي عقب رفته است. 
مي توان اينجا به تاريخ ايران باستان رسيد و 
در فضاي دوران ساساني قدم زد. سپس خط 
زماني را تا هنرهاي اسلامي دنبال كرد. بناي 
موزه سال 1316 ساخته شــده. تا قبل از آن 
سال ما چيزي به نام موزه در كشور نداشته ايم. 
هنوز هم موزه اي بزرگ تر روي دســت موزه 
ملي نيامده است. اينجا حدود چهار هزار متر 
مربع مساحت دارد. فضايي به اين بزرگي را بايد 
چطور ببينيم؟ براي بازديد از اين موزه كه در 
ميدان امام خميني واقع شده، بايد از طبقه دوم 
سفر را شروع كرد. راه افتاد و قدم قدم تا طبقه 
اول رســيد. اين نحوه چينش همان چيزي 

بوده كه ســير زماني تاريخ را يكي يكي و آرام 
آرام نشان بازديدكننده مي دهد. قديمي ترين 
چيزي كه در طبقه دوم پيدا مي كنيد سنگي 
است كه در ورودي شمال مشهد كشف شده. 
اين سنگ به حداقل يك ميليون سال پيش 
برمي گردد و قديمي ترين دست ســاخته اي 
بوده كه در موزه هاي ما نگهداري مي شــود. 
يعني زماني كــه نئاندرتال ها روي زميني كه 
ما امــروز راه مي رويم زندگــي مي كردند. از 
قضا دندان يكي از ايــن برادرها يا خواهرهاي 
نئاندرتال در همين سالن نگهداري مي شود 
كه در همين طبقه دوم مي توانيد آن را ببينيد. 
هرچه در موزه جلوتر مي رويد با چشــم هاي 
خودتان مي بينيد كه ابزارهاي دســت بشر 
سال به ســال چقدر پيچيده تر شــده اند و 
اســباب زندگي اش چطور تغيير كرده است. 
از دوره مادها سفالينه هاي لعابدار نگهداري 
مي شود. به مجسمه هاي گچي دوره ساسانيان 
مي رسيد و سپس معروف ترين تنديس هاي 
دوره اشكاني را مي بينيد كه احتمالا تصاوير 
آنهــا را از كتاب هاي تاريخي دبيرســتان به 
ياد داريد. به جز ايــن، اگر گوش به اخبار هم 
باشيد گاهي دولت سوغاتي هاي جديدي از 
موسسات آمريكايي به كشور برمي گرداند كه 
ديدن آنها براي همه بازديدكننده ها تازگي 
دارد. اشيايي ارزشمند مانند الواحي كه امسال 
از واشــنگتن به تهران آمد يا 300 قلم آثار 
تاريخي مربوط به دوران قبل از ميلاد كه سال 

1393 به كشور بازگشت.

  زندان كميته مشترك ضدخرابكاري
شايد بشود اســم ديگر آن را گذاشت موزه 
خوف و وحشت. اينجا زندان سازمان امنيت 
و اطلاعات كشور )ساواك( معروف به موزه 
عبرت است كه در پهلوي دوم به اين شكل 
ساخته و بعد از انقلاب تبديل به موزه شده. 
چند نكته اين موزه را ديدني كرده اســت. 
اولا اينكه ما فقط بيننده ديوارها، عكس ها، 
ســلول هاي انفرادي و حياط مــدور زندان 
نيستيم. با اضافه شدن مجسمه ها تصويري 
از زنداني هاي سياســي خواهيــم ديد كه 
درست در سلول هاي خودشــان قرار داده 
شده. مجسمه هايي از دكتر شريعتي، فرخي 
يزدي و ديگران كه تركيــب همه آنها يك 
لايه دومي از اطلاعات به بازديدكننده اضافه 
مي كند. لايه ســومي هم وجــود دارد و آن 
صداســت كه به فضا ضميمه شــده. از چه 
چيزي حرف مي زنيم؟ براي مثال داخل سالن 
ملاقات كابيني صداي همهمه خانواده هاي 
زندانيان مي آيد. گوشــي را كه برداريد باز 
صداي زندانيان را مي شــنويد كه با كودك، 
مادر يا همسر خود حرف مي زنند.در بعضي از 
سلول  ها را كه باز كنيد از داخل اتاق ها صداي 
داد و بيداد شكنجه گرها به گوش مي رسد. 
همه اين ها به موزه اضافه شده تا بتواند تجربه 
بازديد از اينجا را بــه واقعيت تاريخي خود 
نزديك تر كند. جالب اينكه در اين راهروهاي 
موزه عبرت تئاترهايي هم برگزار شــده كه 

خلاقيت جالبي براي استفاده از فضا بوده.

  خانه ســيمين و جلال: تهران چند خانه 
موزه دارد کــه معمولا به دليــل تعميرات 
و ترميم هــا همه آنها هم زمان بــا هم فعال 
نيســتند. معروف ترين آنها شــامل خانه 
موزه ســيمين و جلال، اخوان، تندگويان و 
وثوق الدوله مي شود. جايي مثل موزه خانه 
ســيمين و جلال را با تورهاي مجازي هم 
مي شود تماشا كرد. گفته شده كه اين خانه 
در محله تجريش را جــلال آل احمد بعد از 
اتود 200 نقشه طراحي و نهايي كرده. او در 
نامه هايي كه زمان ســفر سيمين دانشور به 
آمريكا مي نوشت از مشاركت خود در فرايند 
ســاخت تعريف كرده اســت. خانه اين دو 
سمبلي از هنر و ادب است كه به قول دانشور 

خشت خشت آن با عشق بنا شده. 

2   درود بر گالري
فضايي که ما به عنوان گالری می شناســيم 
اولين بار ســال 1328 در تهران تاســيس 
شــده اســت. ســپس پرويز تناولی، پدر 
مجسمه سازی نوگرای ايران در سال 1339 
آتليه  شــخصی و گالری خود را با نام آتليه 
کبود تأســيس کرد و اين گالری كه هنوز 
هم پابرجاســت به مکانی برای نمايش آثار 
هنرمندان مطــرح آن دوران تبديل شــد. 
از اينجــا به بعد تلاش هــاي هنرمندان كم 
كم شــناخته تر و هنر از كرختي مسير قبل 
خود خارج شد. گروه هاي فرهنگي و هنري 
زيادي با هم در ارتباط بودند كه پاتوق هاي 

خاص خودشان را داشــتند و آنها را تبديل 
به گره گاه هاي مهمي براي تهران كرده اند. 
مثلا يكي از مهم ترين نگارخانه ها »قندريز« 
است. ماجرا اينطور شــروع مي شود كه 17 
سال بعد از تاسيس دانشكده هنرهاي زيبا 
فارغ التحصيلان آن تــالار ايران را در تهران 
تاسيس مي كنند. فرق اين تالار اين بود كه 
فقط آثار دانشجويان را به نمايش مي گذاشت 
و جنبه تجاري نداشــت. تالار ايران بعدا به 
خاطر مرگ يكي از بنيانگذارانش در تصادفي 
به گالري قندريز تغيير نام داد. فعاليت اين 
گالري كه در خيابان انقلاب امروز تاسيس 
شده بود متوقف شد اما به خاطر نقش مهمي 
كه در توسعه نقاشي نوگرا داشت نام خود را 
در تاريخ هنر معاصر ماندگار كرد. حالا بورس 
بسياري از گالري هاي معروف در محله هفت 
تير، كريم خان، سنايي و خيابان هاي اطراف 

آن است.
  موزه هنرهاي معاصر: شايد موزه هنرهاي 
معاصر كلمه موزه را به يدك بكشد اما از نظر 
كاربري كــه براي آن تعريف شــده درواقع 
مهم ترين گالري تهران است. موزه هنرهاي 
معاصر يك مورد اســتثنائي و كمياب براي 
نگهداري از بســياري از هنرهاي تجسمي 
هنرمندهــاي جهاني بوده كه در توســعه 
فرهنگي تهران نقش مهمي داشته. علت اين 
اهميت چيست؟ در بين اين همه گالري بي 
نام و منزوي، موزه هنرهاي معاصر جامع ترين 
آثار هنر مدرن در خــارج از اروپا و آمريکای 

براي يک تهران گردي فرهنگي مي توانيم  به كجاي اين شهر سر بزنيم؟ 

اینجا چراغی روشن است
در بين همه شهرهاي كشور نمی توان جايي پيدا كرد كه به اندازه تهران مملو از مكان هاي فرهنگي و هنري باشد. اين اطلاعاتي است كه آمار 

تعداد موزه ها، سينماها، گالری ها، سالن های کنسرت و کتابفروشی ها آن را تاييد می کند. مثلا براي نوشتن اسم همه نگارخانه ها 
و گالري هاي اين شهر كه از وزارت ارشاد مجوز گرفته اند نياز به 438 رديف داريم. شايد برايتان عجيب باشد كه بگوييم در 

شهري مانند پاريس تعداد آرت گالري ها كمتر از 150 گالري است. از طرف ديگر در تهران 190 سالن نمايش داريم  اما 
باز اطلاعات شهر پاريس نشان داده كه نزديك به 130 سالن هنرهاي نمايشي فعال دارد. سينما و كتابفروشي 

را هم كه به اين ليست اضافه كنيم خواهيم ديد كه گشت و گذار فرهنگي در تهران مي تواند همه روزهاي 
هفته تان را پر كند. فقط بايد راه و چاه پيدا كردن اين پاتوق هاي فرهنگي را بلد شويد و معروف ترين  

مكان هاي هر دسته از اين شاخه هاي هنري را در تهران دنبال كنيد.
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شمالی را در قلب خودش نگه داشته. اينجا 
در خيابان كارگر شــمالي مالک يکی از 5 تا 
10 مجموعه مهم هنر نوگراست. همه اين 
ويزگي ها موزه را ميزبان بازديد توريست هاي 
خارجي هم كرده كه با نيت تماشــاي آثار 
مهم هنري دنيا، كشور به كشور در حال سفر 
هستند. اين همه آثار مدرن از كجا آمدند؟ 
سال 1356 با تاسيس اين موزه، شركت ملي 
نفت و ســازمان برنامه و بودجه سرمايه اي 
تامين كردند تا دولت آثار هنرمندان مهمي 
را بخرد و براي نمايش به ايران بياورد. مثلا 
آثار متعددی از نقاشــی های پيکاسو مثل 
تابلوي »زني كه مي گريد« در گنجينه موزه 
هنرهای معاصر تهران موجود است. از كلود 
مونه، اثر »منظره ای در اطراف ژورنی« در اين 
موزه نگه داري مي شود. »طبيعت بی جان و 
باسمه ژاپنی« نام اثر مهم پل گوگن در موزه 
هنرهای معاصر تهران است. آخر هم اينكه 
در فضای سبز اطراف اين موزه، مجسمه ها و 
تنديس های معروفی نصب شده كه مثلا  اثر 
»درمانگر« از رنه ماگريت يكي از مشهورترين 

آنهاست.
  گالري سيحون: هوشنگ سيحون معماري 
بود كه نام او با طراحي آرامگاه خيام، فردوسي 
و چهره هــاي مهم ديگري پيونــد خورده. 
ســيحون در كنار معماري، به نقاشــي هم 
علاقه داشت. اين علاقه به هنر او و همسرش 
را واداشت كه ســال 1345 گالري سيحون 
را در خيابان وزراي سابق )خالد اسلامبولي 
كنوني( تاســيس كنند. از آن زمان تا امروز 
فعاليت گالري ســيحون ادامه داشته و آثار 
نقاش هاي معروفي مثل ســهراب سپهري، 
ژازه طباطبايي، حسين زنده رودي و ... در آن 

نمايش داده شده است. 
  گالری طراحان آزاد: گالری طراحان آزاد 
در سال 1377 توســط رزيتا شرف جهان و 
محسن نبی زاده تاســيس شد. يعني زماني 
كه جامعه به گسترش فضاهاي هنري روي 
بهتري نشــان مي داد. »طراحان آزاد« فقط 
يك نگارخانه نيســت بلكــه برگزارکننده  
فعاليت هــای ديگــری چون ويدئــو آرت، 
اينستاليشــن، پرفورمنس و نمايشگاه های 
چندرســانه ای گروهی و انفرادی هم بوده. 
بعد از دهه 70 كم كــم نمايش هنرمندان 
صاحب سبك به گالري طراحان آزاد رسيد و 
تبديل به مكاني براي ارائه آثار آوانگارد زمانه 
خود شد. طراحان آزاد گاهي هم با برخي از 
خيره ها همكاري داشته و مثل نمايشگاهي 
كه سال 1394 براي نجات دو اعدامي برگزار 
كرد عوايد فروش خود را بــه كارهاي خير 

اختصاص داده است.
  خانه هنرمندان:  خانه هنرمندان تركيبي 
از ژانرهــاي مكان هــاي فرهنگي مختلف 
اســت و به خاطر همين، شباهت زيادي كه 
به يك تشــكيلات صنفي هنرمندان دارد. 
جايي براي ديدن بهترين نمايش هاي روز، 
مكاني كه هيچ وقت تالارهاي آن از قاب هاي 
عكس و نقاشي و گرافيكي خالي نمي ماند. 
آمفي تئاترهايي بزرگ براي برگزاري مراسم  
هنري و چند پرده ســينما كــه معمولا در 
آن هيــچ فيلم تجاري به نمايش گذاشــته 
نمي شــود. خانه هنرمندان 4 تالار دارد كه 
مهم ترين آن تماشــاخانه عزت الله انتظامي 
اســت اما به جز همه اين ها خود بناي خانه 
هنرمندان مستقل از كاربري داخلش قابل 
ستايش است. ساختماني كه ابتدا متعلق به 
شاهزاده قجري بوده و بعد در جنگ جهاني 
دوم تبديل به يك پادگان مي شــود. دست 
آخر در اواخر دهه 1370 هنر سرنوشت آن را 

نجات مي دهد و ساختمان را از حالت متروكه 
به اين مجموعه فرهنگي تبديل مي كند. 

3   كتابفروشي ها زنده اند
دهه 50، دهه انفجار كتابفروشي هاست. در 
اين برهه زماني رشد انتشارات كم كم باعث 
شكل گيري محلات كتابفروشي هم مي شود 
و دايره مخاطبان خاص خــودش را به اين 
محله جذب مي كند. بــاغ كتاب بزرگترين 
فضاي كتابفروشي تهران اســت اما فاصله 
زيادي تــا محلات پاتــوق دارد. چند نقطه 
جغرافيايي مختلفي هم در اين سو و آن سوي 
شهر مكان هاي فرهنگي مهمي براي گشتن 
لابه لاي كتاب ها هستند: انقلاب، كريمخان 

و بازار. بله بازار.
  كتابفروشي اسلاميه: اولين بورس كتاب 
در قلب بازار، راسته بوذرجمهري شكل گرفت 
و از آن بازار فقط كتابفروشي اسلاميه است 
كه هنوز پابرجا باقي مانده است. اسلاميه نه 
فقط كتابفروشي بلكه امروز ديگر يك موزه 
كوچك اســت با قدمتي 120 ساله. داخل 
آن كتاب ها و دفترهــاي خاك خورده روي 
هم رديف هاي بزرگي را تشكيل مي دهند. 
اســلاميه قبلا انتشارات هم داشــته كه تا 
امروز 700 عنوان مختلف چــاپ كرده اما 
اينطور كه سال قبل ميراث داران آن گفته اند، 
انتشارات آنها ديگر فعال نيســت. تا امروز 
چهار نســل از خانواده كتابچي اين مغازه را 
چرخانده اند. اين چهار نسل قصه هاي عجيبي 
دارند. اولين بار ماجرا از اينجا شروع مي شود 
كه سال 1280 يك تاجر ايراني كتاب هاي 
چاپي با خــود از بمبئي به ايــران مي آورد. 
هندي ها صنعت چاپ را از استعمارگرشان، 
انگليس گرفته بودنــد و از آنجايي كه زبان 
فارســي بينشــان رايج بود به زبان فارسي 
كتاب هايي به انتشار مي رساندند. اين آقاي 
تاجر هم آن ســال كتاب هــا را مي خرد و با 
خود به بوشــهر مي آورد. آنها بعدا به تهران 
مهاجرت و كتاب فروشي خودشان را با اين 
كتاب ها درست مي كنند و اينطور مي شود 
كه »اسلاميه« در تهران جوانه مي زند. اگر به 
ژانر كتابفروشي هاي قديمي علاقه داريد يكي 
از آنها را مي توانيد در خيابان منوچهري پيدا 
كنيد. كتابفروشــي »گلستان« در محله اي 
كه به بورس لوازم آرايش شناخته مي شود 

ويترين متمايزي دارد. 
  راســته  انقلاب و كريمخان: اولين مركز 
بورس تهران بخشي از خيابان ناصر خسرو 
بوده كه بعد از تاســيس دارالفنون كاربري 
خود را به راسته كتابفروشي تغيير مي دهد 
و اولين چاپخانه هــا در آن پا مي گيرد. حالا 
ولي دو راســته اصلي كتابفروشــي در دو 
نقطه از شــهر تهران داريــم. مهم ترين آن 
خيابان انقلاب اســت كــه مغازه هاي آن از 
ضلع جنوب شــرقي ميدان شروع مي شود 
و تا نزديــك چهارراه وليعصــر ادامه دارند. 
كتابفروشي هاي ريشــه داري مثل صانعي، 
اميركبير، انتشارات جنگل، مركز، جيحون، 
خوارزمي آنجا تاسيس شده اند. در سال هاي 
گذشته تعداد كتابفروشــي هاي مدرسه و 
كنكوري در اين محله بيشتر شده، به همين 
خاطر هم  كتابفروشــي هاي عمومي پاتوق 
خود را كم كم به محلــه كريمخان منتقل 
كردند كه بين آن همه آرت شــاپ، گالري 
و كافه فضاي فرهنگي متفاوتي دارد. نشــر 
چشمه، ثالث و كتابفروشي دي را بايد در اين 

محله پيدا كرد.
  بوك لند: قديمي ترين كتابفروشي را نام 
برديم اما نمي شود به مدرن ترين كتابفروشي 

اشاره نكنيم. با گسترش مال ها و پاساژهاي 
بزرگ رسم جديدي در تهران شكل گرفت 
كه بخش بزرگي از يك طبقه مال را به يك 
كتابفروشي اختصاص دهند. اين كار با بوك 
لند در پالاديوم شــروع شد. كجا؟ زعفرانيه. 
بعد با نشر چشمه در پاساژ كورش ادامه يافت 
و حالا لابه لاي بوتيك ها، عطرفروشــي ها، 
 فودكورت ها و مغازه هاي ديگر معمولا يكي از 
انتشارات زنجيره اي هست كه در اين نقطه از 

شهر به حياتش ادامه مي دهند.
  شهركتاب: شــهركتاب ها مراكز مهمي 
براي تهران هستند. چرا كه آنها توانسته اند 
دسترسي به كتابفروشي را در همه مناطق 
جغرافيايي آن توسعه دهند. اولين شهركتاب 
ســال 1375با حمايت شــهرداري تهران  
تاسيس شــد ولي كم كم به شكل مستقل 
فعاليت خود را ادامه داد. در ســايت شــهر 
كتاب نوشته شده كه سال تاسيس آنها، سالي 
مقدماتــي براي يك تغييــر پارادايم بزرگ 
بوده كه نياز به محصولات فرهنگي در مردم 
بيشتر احســاس مي شــد. به خاطر همين 
شهركتاب ها با استقبال زيادي روبه رو شدند. 
در كنار كتاب آنها فضاهايي براي فروش آثار 
موسيقي، صنايع دســتي و نوشت افزار هم 
داشتند. در حال حاضر شهر كتاب را به عنوان 
قديمی ترين و بزرگ ترين برند فروشگاه های 
زنجيره ای در حوزه کتاب مي شناسند و در 

تهران بيش از 4٠ شــعبه فروشگاه عرضه 
محصولات فرهنگی دارد.

  بــاغ كتاب: اينجــا اگرچه بــا محوريت 
كتاب ساخته شــده اما  رويكردي كه براي 
ساختنش به كار گرفته شد اين بوده كه باغ 
كتاب يك مركز چند منظوره علم و سرگرمي 
باشــد. يعني هم كتاب بفروشد، هم كالاي 
لوازم تحرير، هم ســينما داشته باشد و هم 
فودكورت. يــك تونل جالب هــم در آن به 
كار گرفته شــده كه بــه آن مي گويند گذر 
خيال. بگذاريد اينگونه آن را توصيف كنيم: 
در فضاي داخلي باغ كتــاب بين دو بلوك 
كتاب كودك و بزرگســال راهرويی باريک 
به طول حدود 60 متر قرار داده شــده. در 
اين راهرو، دو حلقه پياده بر، شما را مثل پله 
برقي حركت می دهد اما نكته اين است كه 
يک فـضای تصـويری مهيجي در اين تونل 
نسبتا كم نور درست شده كه  با 16 پروژكتور 
نور را روي ديواره هــاي آن مي اندازند و در 
اين فضاي بسته عكس و فيلم نمايش داده 
مي شــود. باغ كتاب با اين عظمت ديگر چه 
چيزهايي دارد؟ احتمالا هيچ بازديدكننده اي 
نباشد كه براي اولين بار به باغ كتاب برود و 
با مجسمه هاي بزرگ شخصيت هاي معروف 
كتاب هاي كودك و نوجــوان عكس نگيرد. 
مجسمه اي كه مثل آن را هيچ جاي ديگري 
پيدا نخواهيد كرد. باغ كتاب سليقه مطالعاتي 

همه اعضاي يك خانواده با ســنين و عقايد 
مختلف را مي تواند پوشــش دهد. اين باغ 
بهشت كتابخوان هاست و از نظر جغرافيايي 
درست شرق کتابخانه ملی ايران و نزديك به 

متروي حقاني قرار گرفته. 

4   مكان فرهنگي مثل سينما
اولين سينماي ايران را  در دوران مظفرالدين 
شــاه قاجار در ســال 1279خورشــيدی 
مي ســازند. بعــد از آن هم ســينماهايی 
همچون »ليتوگراف« يا »ســالن ناصريه« 
و چند ســينمای ديگر ســاخته شدند که 
البته هيچ اثري از آنها در شــهر تهران ديگر 
پيدا نخواهيد كرد. كم كم هنر ســينما در 
ايران كليد مي خورد و اولين سينما به شكل 
جــدي آن در محله پر رفت و آمــد لاله زار 
تاسيس مي شود. كي؟ ســال 1304. از لاله 
زار هم چيزي باقي نمانده. با اين حال تهران 
هنوز گنجينه ســينماهاي زيادي است. نه 
اندازه اي كــه با شــهرهاي فرهنگي رقابت 
كند اما از نظر دســترس پذيري هر جهت 
جغرافيايي اين شــهر بزرگ به چند سينما 
راه داشته. اســتان تهران با 280 سالن در 
سال 1402 بيشترين تعداد سالن را در ايران 
داشته اســت. پس اين ســينماها كجا قرار 
دارند؟  اگرچه تا همين اوايل دهه 90 افراد 
براي سينما رفتن راســته خيابان انقلاب، 
ميدان وليعصر يا سينما فرهنگ در شمال 
خيابان شريعتي را انتخاب مي كردند اما با قد 
كشيدن مال ها، مجموعه هاي فرهنگي در 
طبقات آخر اين برج ها ريشه زدند و سينماها 
را در دل خود مخفي كردند. اينطور بود كه 
به جاي سالن هاي سينما ديگر پرديس هاي 
سينمايي با مقياسي بسيار بزرگتر به محل 

اين فعاليت فرهنگي تبديل شدند.
  سينما آزادي: ارديبهشت ماه  سال 1348 
برادران روحاني ســينماي خود را در مركز 
شهر تهران افتتاح كردند و نام آن را گذاشتند: 
سينما شهر فرنگ. شــهر فرنگ بعدا به نام 
آزادي تغيير كرد. از ســينماهاي قديمي تر 
فقط همين مجموعه آزادي است كه با كيفيت 
روز به كار خود ادامه داده. احتمالا اگر سينما 
آزادي هم ســال 1376 آتش نمي گرفت و 
نمي سوخت ديگر عمر اين سينما هم به پايان 
رسيده بود. اما بعد از اين اتفاق حوزه هنري،  
مالك حال حاضر آن يك مســابقه معماري 
برگزار كرد تا بهترين طرح براي ساخت يك 
پرديس سينمايي را به جاي سينماي قبلي 
انتخاب كند. 10 ســال بعد از اين داســتان 
سينما آزادي به شــكل امروزي اش درآمد و 
افتتاح شد.  يك سينما با 5 سالن، دو رستوران 
كه خيلي زود تبديل به پاتوق فيلم بازها شد و 
صف هاي خريد بليت آن تا پياده روي خيابان 

خالد اسلامبولي )وزرا( كشيده مي شد.
  پرديس هاي چارســو، مگامال، كورش، 
ايران مال و ... : براي فيلم ديدن پرديس هاي 
ســينمايي صندلي هاي راحت تر، شــيب 
استاندارد و صفحه نمايش و كيفيت صداي 
بهتري دارند امــا نما و معماري و حســي 
كه از فضاي آن دريافــت مي كنيد معمولا 
شبيه يكديگر اســت. فقط در برخي از آنها 
مثل پرديس ســينمايي باغ كتاب محيط 
فرهنگي تري در كنار كتابفروشــي و سالن 
تئاتر طراحي شده اما آنها در پاساژها ظاهر 
تجاري تري دارند. در هر صورت در مقايسه با 
سينماهاي قديمي معمولا همه آنها احساس 
بهتري به تماشاچي مي دهند و براي اقشار 
متفاوت با ويژگي هاي بدني مختلف دسترس 

پذيرتر هستند. 
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تهـــــران
شهردیدنیها

حیف که فقط می توانستیم ۲۳ نقطه از این شهر را 
برای شما انتخاب و معرفی کنیم!

کاخگلستان 1
 شنبه تا چهارشنبه 9 لغايت 17 

 پنجشنبه و جمعه ها تا 18 

۲۳امامزادهصالح
 اذان صبح تا 1۲ شب

۲۲حرمحضرتعبدالعظیم
 يک ساعت قبل از اذان صبح 

تا ۲3:30

۲1دربند
 ۲4 ساعته

۲0توچال
 ۲4 ساعته

19پلطبیعت
 هر روز ۶ و نیم تا

1۲ و نیم شب

18برجآزادی
  يکشنبه تا جمعه 9 تا ۲0

17برجمیلاد
 همه روزه 9 تا ۲3

16جماران
 8 صبح تا يک ساعت مانده

به اذان مغرب

15مرقدامام
 ۲4 ساعته

کاخسعدآباد ۲
  همه روزه 9 تا 18

کاخنیاوران ۳
 همه روزه 9 تا 17

خانهموزهسیمینوجلال 4
 يکشنبه تا جمعه 9 تا 17

خانهموزهشهیدمطهری 5
 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17 

 پنجشنبه 9 تا 13

موزهملی 6
 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17
 پنجشنبه و جمعه 9 تا 18

موزهفرش 7
 هر روز 9 تا ۶ بعدازظهر

موزههنرهایمعاصر 8
 هر روز 10 تا 19

مسجدجامعتهران 9
 در طول روز باز است

1۲پارکچیتگرودریاچهخلیجفارس
 همه روزه از ۶ صبح تا 1۲ شب

10باغگیاهشناسیملی
 ساعت کاری 9 تا ۵

1۳پارکملت
 ۲4 ساعته باز است

11باغفردوس
 ۲4 ساعته باز است

14باغپرندگان
 همه روزه از ساعت 9 صبح تا ۵ بعدازظهر
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خب تاريخ نگارها و باستان شناســان ثابت کرده اند که 
در سرزمین و دشت فراخ میان کوهپايه های توچال در 
شمال و چشمه علی در جنوب يک تمدن ديرپای مرموز 
وجود داشته که به آن تمدن ســفال قرمز می گويند. 
چرا که مردمانی در بیش از 7 هزار سال قبل بوده اند که 
ظرف های ســفالی با خاک  رس می ساختند. مردمانی 
که شــکار را کنار گذاشته   و به کشــاورزی روی آورده 
بودند .بعدها کوچ نشینان آريايی خود را به اين منطقه 
خوش آب و هوا رساندند. شــايد دو هزار سال قبل از 
میلاد مسیح. حدود 4 هزار سال پیش.  اين سرفصل با 
فصل سفال های خاکستری مشخص شده است . چرا که 
سفال های شان را با نوع ديگری از خاک می ساختند. با 
اين حال خبری از اســم تهران در منابع تاريخی بسیار 
کهن وجود  ندارد . تقريبا هیچ. در قرن ســوم هجری 
مصادف با قرن نهم میلادی است که کم کم اسمش به 
عنوان يک قريه خوش آب و هوا در منابع سروکله اش 
پیدا می شــود. در کنار ری و دولاب و علی آباد.   هنگام 
يورش مغول ها به ايران يعنی در قرن سیزدهم میلادی 
است که ياقوت حموی گزارش عجیبی از زندگی مردم 
تهران به دســت می دهد. مردمانی کــه در خانه هايی 
غار مانند و حتی در زير زمیــن زندگی می کردند که با 
دالان هايی به هم مربوط بوده اند و  هنگام يورش قوای 
بیگانه به ســادگی مخفی می شدند. اين ماجرا به 800 
سال پیش مربوط می شود.  چند سال بعد زکريا قزوينی 
هم از جالیزها و  باغ های انبوه تهــران حرف می زند و 
میوه های ممتاز به خصــوص انار تهران و خانه هايی که 
همچون خانه های موش های کور ســاخته شــده اند.  
اينگونه اســت که مردمان تهران از غارت مغول جان 
سالم به در می برند و شاهد هستند که ری با تمام رونق و 
زيبايی اش به آتش کشیده   و ويران شد. از قرن سیزدهم 
میلادی بازمانده های ملک ری به تهران کوچ می کنند 
و باعث رونق تهران می شــوند. در اوايل قرن پانزدهم 
میلادی )600سال پیش (کلاويخو فرستاده شاه اسپانیا 
از تهران به عنوان شهری خوش آب و هوا و سرسبز ياد 
می کند که البته مردمانش هنــر چندانی در معماری 

نداشــته اند . در آن زمــان تهران در قلمــرو حکومت 
سلیمان میرزا، داماد تیمور گورکانی قرار داشته است. 

مقر اين امیر تیموری شهر ورامین بوده .
در دوره صفويان و شاه طهماســب تهران مورد توجه 
قرار گرفت. طهماسب در قزوين سلطنت می کرد و گاه 
به گاه  به ری می آمد برا ی زيارت و در تهران به شــکار 
می پرداخت. خطــر بزرگ برای ايران در  آن ســال ها 
تاخت و تاز ازبک ها در خراسان بود و طهماسب، تهران 
را به عنوان يک پايگاه نظامی برای خود انتخاب کرده 
بود. چرا که می دانســت اگر ازبک ها به دشــت تهران 
مســلط شــوند قزوين امکان دفاع از خود را نخواهد 
داشــت . به اين ترتیب او اولین ديوارکشی ها و ساخت 
استحکامات در تهران را رقم زد و حد و حدودی برای 
تهران مشخص ســاخت. در قلعه طهماسب ،  شمال به 
جايی ختم می شــد که الان خیابان چراغ برق يا همان 
امیرکبیر قرار دارد )حوالی میدان توپخانه ( و در شرق 
به خیابان ری و در غرب به خیابان شــاپور و از جنوب 
به خیابان مولوی. تهران آنقدر در باغ و جالیز و مزرعه 
غرق بوده که جهانگرد ايتالیايی شهر را حتی بزرگ تر 
از قزوين دانســته اما با جمعیتی اندک. داريم از قرن 
هفدهم میلادی حرف می زنیم. 400 سال پیش. خواهر 
طهماســب هم تکیه و حمام و مدرســه ای بنا کرد در 
محله ای که به آن چاله میــدان می گفتند. تهران حالا 
در آن ناحیه رونق گرفته بود و حتــی ری و ورامین را 
هم تحت الشــعاع خود قرار داده بود. بــه اين ترتیب 
تهــران در دوره صفويان رونق گرفت. دلاواله ســیاح 
ايتالیايی  در يکی از سفرهای شــاه عباس از مازندران 
به اصفهان  همراه او بود. شرحی که دلاواله در سفرنامه 
خود درباره تهران آورده، جالب و مهم است. به گفته او 
تهران شهری بزرگ  اما کم جمعیت و فاقد عمارت های 
زيبا و قابل توجه بوده است؛ ولی باغ های بزرگِ آن انواع 
میوه داشته   و مردم تهران به ســبب گرمی هوا، صبح 
خیلی زود میوه ها را می چیدند و برای فروش به اطراف 
می فرستادند. دلاواله اشــاره کرده است که اين باغ ها 
توسط نهر های پرشمارِ پراکنده در سطح شهر آبیاری 

می شــدند. او از چنار های تنومند و زيبای خیابان های 
تهران به شگفتی ياد کرده  و نوشته است در عمر خود 
هیچگاه اين اندازه چنار های تنومند نديده  اســت. از 
اين رو او تهران را »شهر چنار« نامیده است. يک سیاح 
انگلیسی چند سال بعد از حضور ســه هزار خانوار در 
تهران ياد کرده اســت که اين يعنــی حداقل 25 هزار 
نفر نفوس. او  از بازار تهران هم يــاد می کند که به نظر 
او فاقد اهمیت معماری بوده اســت . در قرن هجدهم  
تهران يکسره مرکز آشو ب هايی بود که 100سال ادامه 
يافت. در دوران افول صفويان اشــرف افغان باشکست 
سلطان حسین در اصفهان ،  بر تهران نیز  استیلا يافت . 
تهران 5 ســال در تصرف افغان ها بود و اشرف از تهران 
 به عنوان پايگاه نظامی در جهت دست اندازی هايش به 
شمال ايران استفاده می کرد  اما در نهايت با شکست از 
نادر از تهران گريختند و فرارشــان به يک هرج و مرج 
غريب ختم شــد و انفجار انبار مهمات شان در تهران 
و کشته شــدن بیش از 80 نفر. بعد نوبت به نبردهای 
بی پايان شــاهزادگان نادری با قــوای زنديه تحت امر 
کريم خان زند شد و پس از آن نبردهای بی شمار زنديه 
با قوای تازه نفس قاجار که از شمال شرق سرازير شده 
بودند . تهران مدام دست به دست می شد و  مردمانش 
رنج می ديدند و کشته می شــدند. کريم خان موقعیت 
اســتراتژيک تهران را دريافت و حتی بی میل نبود که 
دربار را از شــیراز به تهران منتقل کند. پس به ساخت 
و سازهايی  دســت زد  اما نبردهای پی در پی فرصت 
چندانی به او نمی داد. در دوره حضورش در تهران  700 
افغانی مقیم تهران را به جرم آشوب و غارت اسیر کرد و 
به قتل رساند تا به نیت خودش سروسامانی به شرايط 
تهران بدهد. تهــران بعد از کريم خــان صحنه جنگ 
قاجاری ها و زنديه ها بود. مردم تهران برج و باروی خود 
را به روی علیمردان زند گشــودند اما چند سال بعد از 
اين کار در حق آغا محمدخان قاجار شــاهزاده تندخو 
و سنگدل ابا کردند و اجازه ندادند  تا لشگر او به دورن 
شهر بیايد . پس آغا محمدخان از فتح تهران صرف نظر 
کرد و به سمت اصفهان و شیراز و کرمان تاخت و بعد سر 

فرصت بازگشت و تهران را تسخیر کرد. و بعد در همین 
تهران تاجگذاری کرد. در اواخر قرن هجدهم میلادی . 
حدود 230 سال قبل. در دورانی که اروپا کم کم درگیر 
انقلاب فرانسه می شد و خبرهای انقلاب آمريکا ،  خانواده 
سلطنتی انگلیس را به خشــم آورده بود و ناپلئون تازه 
يک گروهبان خیالباف ارتش فرانسه بود...تهران شهری 
کوچک بود پر از باغ و جالیز و مزرعه با حدود 25 هزار 
نفر جمعیت. لرد کرزن درباره انتخاب تهران گفته است: 
آقا محمدخان با انتخاب اين محل بصیرتی عالی از خود 
نشان داد؛ زيرا محل پايتخت را نبايد فقط از لحاظ امکان 
خطر تهاجم به آن در نظر گرفــت، بلکه بايد مرکزيت 
آن نســبت به ايالات بزرگ و امکان چیرگی آسان بر 
جاده های ايالات عمده کشور را ملحوظ داشت. از اين 
جهت است که وضع تهران ممتاز به شمار رفت. چه، در 
فواصل کم و بیش متساوی نســبت به دو حاکم نشین 
بزرگ شرقی و غربی يعنی مشهد و تبريز واقع است و در 
عین حال در فاصله نسبتاً نزديک با ولايات شمالی کرانه 
دريای مازندران قرار دارد. از جهت ديگر هم دارای وضع 
مسلطی نسبت به پايتخت های ســابق يعنی اصفهان 
و شــیراز اســت که در صورت وقوع تهاجمی از شمال 
پیوسته اين امکان وجود خواهد داشت که پايتخت را 

بتوان آسان به آن بلاد انتقال داد. 
به اينهــا اضافه کنید تجمع هــواداران آغا محمدخان 
و متحدانش در طوايفی که در ورامین و ســاوجبلاغ و 
مازندران حضور داشــتند. از عرب های باصری تا ايل 
افشاری. سیاحی به نام الیويه در گذر از تهران می گويد   
اين شهر در دوران تصرفش به وسیله افغان ها به بدترين 
شکل ممکن تخريب شده بود و در تمام سال های بعد 
مردمانش در حال تعمیر و ترمیم آن خرابی ها بوده اند. 
الیويه هم زبان به تحسین باغات انبوه تهران گشوده و 
آبی زلال که همیشه در دسترس بوده است . خب اين 
بار دوران رونق تهران طولانی شد  و بر جمعیتش افزوده 
شــد. مثلا در يک قلم قاجار پس از فتح استان فارس 
12 هزار نفر از لرهای ايلیاتی ساکن فارس را به تهران 
کوچاندند.اين حجم از ايل های مختلف لر اضافه شدند 
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به خانواده های متنوعی کــه از طايفه های گوناگون در 
دستگاه آغامحمدخان مشغول به کار بودند  و تهران و 
خیابان هايش نام همین طايفه ها را به خود گرفت:  کوچه 
شیرازی ها ، کوچه افشارها ، کوچه عرب ها ،  کوچه شام 
بیاتی هــا ، کوچه عودلاجان ،  کوچــه خدابنده لو ،  محله 
قمی ها و... تهران حالا مهم ترين شهر ايران بود. پايتخت 

سلسله قاجاريه. 
خواب تهران را حوادث پس از جنــگ ترکمانچای در 
دوره سلطنت فتحعلیشاه  برآشفته کرد. وقتی که مردم 
خشمگین  و مذهبی و دلشکسته از شکست در جنگ با 
روسیه  ، بهانه ای پیدا کردند و به سفارت روسیه  يورش 
بردند و چند نفر از اعضای ســفارت را به قتل رساندند. 
ازجمله گريبايدوف مشهور را که شاعر بود و نويسنده و  
سفیر کشــورش در ايران . او با غرور نماينده يک کشور 
فاتح ، به ايــران آمد و از حضور زنــان زيبای گرجی در 
حرمسراهای شاهزاده های ايرانی با خبر شد و گفت که 
آنها اتباع روسیه هستند و بايد به سفارت روسیه بیايند 
و اين زياده خواهی او به يک شورش بزرگ زمستانی  در 

تهران بدل شد.
ساختار شهری تهران در زمان فتحعلی شاه قاجار رشدی 
چشمگیر داشت. مســیر بازار در حد فاصل دروازه شاه 
عبدالعظیم تا چهارسوق بزرگ و به خصوص در اطراف 
بازارچه عودلاجان و دو طرف چهار ســوق در اين دوره 
رونق گرفت . می گويند که جمعیت تهران در میانه قرن 
نوزدهم به 70هزار نفر بالغ می شــده است که ترکیب 
متنوعی از طوايــف مختلف بودند. ســیاحان خارجی 
که  در اصفهــان از معماری شــگفت انگیز دوره صفوی 
چشمان شان خیره می شد، معمولا در گذر از تهران دور 
فتحعلیشــاه از نامرغوبی معماری ها مايوس می شدند. 
آنها به چند مسجد از جمله بنای ناتمام مسجد شاه اشاره 
کرده اند که احتمالا به عمارت زيبايی بدل خواهد شد 
اما در مجموع برای شان راضی کننده نبوده است . جیمز 
موريه شمار کاروانســراها و حمام های شهر را هرکدام 
150 باب بازگو کرده است. به گفته او دو میدان بزرگ، 
يکی داخل شهر و يکی در ارگ تهران وجود داشته است. 
مقصود از میدان بزرگ داخل شهر احتمالًا سبزه میدان 
است. او ضمناً از دو عمارت يیلاقی سلطنتی خارج شهر: 
قصر قاجار و نگارســتان نام می برد که نگارستان را به 
تازگی بنا  نموده اند .باغ نگارستان يکی از معدود اماکنی 
بوده که نظر سیاحان خارجی را به خود جلب کرده بود . 
اين باغ در دوران سلطنت 48 ساله ناصرالدين شاه رونق 
مضاعفی پیدا کرد و ناصرالدين شاه در اواخر سلطنتش 
در اقدامی دموکرات مآبانه درهای باغ را برای اســتفاده 
عموم مردم گشــود تا آنها نیز در اين فضای زيبا تردد 

کنند و تفريح.  
از دوره فتحعلیشــاه برخــی از مقامات ،  پیشــه وران ، 
پزشکان و البته ســفرا در تهران مقیم شدند و سلیقه 
خاص شان درآرايش عمارت های شان به مذاق شاهان 
قاجار خوش آمد و کم کم سروکله تزئینات اروپايی در 
عمارت های اشراف تهران هويدا شــد  اما اين واقعیتی 
است که فتحعلیشــاه نیز پس از شکســت و معاهده 
خفت بار ترکمانچای به  درون  پیله افســردگی خزيد 
و دل و دماغی برای  سروســامان دادن به اوضاع تهران 
نداشت. پس در 10 سال انتهايی سلطنت فتحعلیشاه 
تهران بــه درون نکبت فقر و زبالــه و بیماری فرورفت 
ويک بوی گند مشمئزکننده که به خصوص در گرمای 
تابستان کل شــهر را پر می کرد .اين موضوع در دوره 
محمد شــاه هم تفاوتی نکرد تا اينکه  تهران با 80 هزار 
جمعیت شاهد به تخت نشســتن ناصرالدين شاه بود 
. شــاه جوان باذوق بازيگوش شــروع به سروســامان 
دادن به تهران کرد. نخســتین صدراعظم ناصرالدين 
شاه، امیرکبیر، ظرف 3 ســال امور بهداشتی، انتظامی 
و اقتصادی پايتخت را ســازماندهی کرد. بســیاری از 
اصلاحات و اقدامات دوران کوتــاه زمامداری او )اکتبر 
1848- نوامبر 1851(، سرآغاز شکل گیری ساختارها 
و نهادهای نوين شهری بود. چندين کارخانه بنا شد و 
قراول خانه و سربازخانه و مدرسه دارالفنون. ساختمان 
دارالفنون پس از ساختمان سفارت انگلیس نخستین 

ســاختمانی بود که براســاس طرح و نقشه ای با روش 
اروپايی ساخته شد.  در اين دوره تهران بیشتر از طريق 
آب 48 رشته قنات وقفی و خصوصی مشروب می شد 
که از آن شمار 26 رشته آن تا زمان لوله کشی شهر فعال 
بودند.امیرکبیر آبله کوبی کودکان  را سروسامان داد و 
به امر جمع آوری زباله، ديوار کشیدن دور يخچال ها و 
سرپوشــیده کردن نهرها توجه کرد و سايه بیماری و 
نکبت را از سر مردم تهران دور کرد. يکی از مهم ترين 
کارهای دوره صــدارت امیرکبیر، آغاز نوســازی ها و 
اصلاحات در حوزه مرکزی شــهر بود تا مرکز شــهر 
چهره ای آراسته و آبرومند يابد. عمارت و قلعه ارگ به 
دستور امیرکبیر و به معماری عبدالله خان معمارباشی 
تجديد بنا شد. با استقرار توپخانه در اطراف میدان ارگ، 
آن را میدان توپخانه نامیدند. با اين اصلاحات و امنیتی 
که در دوره ناصرالدين شاه شــکل گرفته بود جمعیت 
تهران مدام افزايش يافت و به 120 هزار نفر رســید. با 
قتل ناجوانمردانه امیرکبیر هرچند سیر اصلاحات کند 
شد اما متوقف نشــد . کم کم باغات بزرگ بین نفوس 
رو به ازدياد تقسیم شــدند و عمارت های تازه برگرفته 
از معماری اروپــا در قرن نوزدهم ســر برآوردند. مثل 
شمس العماره. بستر اولین خیابان های شهر جديد، از 
پر کردن خندق های اطراف حصار ارگ سلطنتی فراهم 
آمد. با پر شدن خندق شــرقی ارگ خیابان ناصريه با 
غرس دو رديف درخت در حاشــیه و نصب چراغ های 
چدنی نفتی شکل گرفت. چراغ هايی که در طول خیابان 
برپا شده بود، ابتدا به وسیله نفت  و بعدها  به وسیله گاز 
روشن می شــد . خیابان باب همايون نیز  يعنی تقريباً 
همزمان با ناصريه ســاخته شــد و چهره آن از ناصريه 
نیز اروپايی تر بود . میدان توپخانه مرکز شهر جديد که 
جلوخان مجموعه ارگ حکومتی به شمار می رفت، به 
شکل مربع مستطیل ساده ای بود که گرداگرد آن نمايی 
کاشــی کاری و گچ بری شــده با آهنگی يکسان تکرار 
می شد. حجره های زيرين محل قرار دادن و درواقع انبار 
توپ ها بود و اتاق های روی حجــره به اقامت توپچیان 
اختصاص داشت. جشن های حکومتی و اعیاد ملی در 
اين میدان برگزار می شد. بنجامین در 1885میلادی 
مصادف با 1264 شمســی ،  میدان توپخانه را چنین 

وصف کرده است: قشنگ ترين و موقرترين دروازه های 
شهر، دروازه ای است که در طرف شمال ارگ، روبه روی 
میدان توپخانه )کـه میدان بسیار قشنگ و با شکوهـی 
است( واقـع شده، در وسط آن میدان حوضی است از 
مرمر که 150 پا )50 متر(طول دارد، و آن را همیشه پر 
از آب نگاه می دارند. مهم ترين ره آورد ناصرالدين شاه از 
سفر دوم فرنگستان، استخدام يک افسر اتريشی، به نام 
کُنت دومونت فورت برای ايجاد تشــکیلات پلیس در 
شهر تهران بود. وی در گزارشی به شاه پیشنهاد کرد که 
می تواند با 400 نفر پیاده و 60 نفر پلیس سوار، امنیت 
تهران را تأمین نمايد . ماشــین دودی هــم به عنوان 
مهم ترين نماينده تجدد پايش به تهران باز شده بود و 
کلی مکافات و واکنش هم به دنبال داشــت اما آرامش 
تهران ، آرامشی که بیش از نیم قرن به طول انجامیده بود 
با قتل ناصرالدين شاه در شهرری آشفته شد و تهران به 
دوره ای از آشوب و ناآرامی پای گذاشت .شهری با 200 
هزار جمعیت. مظفرالدين شاه ولیعهد تبريز نشین که 
به تهران آمد نتوانست در مقابل وسوسه  مسافرت های 
دوره ای به اروپا مقاومت کند. ســه بار بــه اروپا رفت و 
رهاوردش گروهی مستشار اقتصادی و نظامی بود.  باز 
شدن پای پديده هايی مثل اتومبیل و سینما به ايران هم 
به همین دوره شاه خواب آلود برمی گشت.   يادمان باشد 
دوره مظفرالدين شاه همزمان است با کولاک اختراعات 
عجیب و بی وقفه در اروپا. حتی سروکله نخستین تلفن 
هم در تهران در دوره مظفرالدين شاه پیدا شد   يا استفاده 
از برق و چاپ گراور و اشعه ايکس.ساخت بیمارستان های 
نويــن و مدرســه های فرنگی مآ بانه و انتشــار بی وقفه 

روزنامه ها و هفته نامه ها  اما شوک اصلی در راه بود.
 جنگ روسیه و ژاپن در سال 1905  قیمت قند روسی 
را در تهران  بالا برد و تجار قند در فشار مالیات های وضع 
شده از سوی موســیو نوز بلژيکی مستشاری که برای  
سروسامان دان اوضاع مالیات به ايران آمده بود به دنبال 
يک فرصت می گشــتند که اين فرصت را بی احترامی 
نوز به شــعائر مذهبی در يک بالماســکه خصوصی به 
دست بازاريان داد. و ســپس ماجراهای طول و درازی 
شــکل گرفت که نامش را انقلاب مشــروطه گذاشتند 
و  تقاضای تاســیس عدالتخانه و مجلس  که در نهايت 

پس از دوره ای تحصن و کشمکش های مدنی به صدور 
فرمان مشروطیت توســط مظفرالدين شاه و تاسیس 
مجلس ختم شد. تهران  رخوت آلود  دوره ناصری حالا 
در يورش افکار اروپايی و فرنگی و در حمايت بخش هايی 
از روحانیت به تلاطم افتاده بود. شــور آزادی خواهی با 
انديشه های التقاطی ترکیب عجیبی را فراهم کرده بود 
.  7 اوت 1906م )مرداد ماه 1285 دقیقا 10 سال پس 
از ترور ناصرالدين شــاه ( مظفرالدين شاه حکم تشکیل 
مجلس شــورای ملی را در کاخ صاحبقرانیه امضا کرد. 
همان شب در مدرســه  خان مروی به مناسبت امضای 
قانون اساسی جشن گرفته شد و تمام شهر را چراغانی 
کردند. اما مظفرالدين شاه مرد و پسرش با کمک بريگاد 
قزاق روس مجلس منتخب را به توپ بســت و 13 ماه 
استبداد ترســناک را در تهران برقرار کرد و بعد يورش 
نیروهای انقلابی از گیلان و شیراز و تبريز و اصفهان و...

به سمت تهران و درگیری های ســه روز خونین و عزل 
محمدعلی شاه و پیروزی مشروطه طلبان . تهران اما باز 
هم روی آرامش نديد. تلاش برای  خلع سلاح انقلابیون 
توسط حکومت مشــروطه به جنگ بزرگ پارک اتابک 
و کشته شدن ســتارخان انجامید. اين آشوب ها در 10 
ســال پايانی دوره قاجاريه و سلطنت احمدشاه کودک 
و نوجوان ادامه داشــت و در نهايت در اولی ســال پس 
از جنگ جهانی اول و در نقشــه گسترده انگلیس برای 
معماری کشورهای منطقه و امپراطوری از هم گسیخته 
عثمانی ،  به کودتای 1299 ختم شد. کودتايی به رهبری 

سید ضیا طباطبايی و جلوداری رضا خان میرپنج.  
و ايــن دوران جديدی برای تهران بــود. دورانی که در 
کوچه پس کوچه های تهران طرفداران رضا خان شعار 
جمهوری خواهی سر دادند. دوران ترور ناکام سید حسن 
مدرس ،  دوران افتتاح دانشگاه تهران و ورزشگاه امجديه ،  
دوران اســتبداد رضاخانی و زندان مخوف قصر و دکتر 
احمدی ،  دوران کشف حجاب اجباری  و دوران آوازهای 
عارف و قمر و بديع زاده . دوران راديــو . دوران 53 نفر . 
دوران  شهريور 20  و دوران پايان تحقیرآمیز سلطنت 
رضاخان. داســتان بقیه حوادث تهران را در سال های 
پهلوی در لابه لای ديگر صفحات اين ويژه نامه می توانید 

دنبال کنید.

عکسی از پوشش زنان تهران در حوالی1302 تا 1308 هجری قمری یعنی حدودا 130 سال پیش و البته در داخل کاخ شاه که ناصرالدین شاه آن را ثبت کرده است.
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  قلب تپنده مشروطه
بهارســتان نماد مشــروطه ايرانی است، 
يکی از مهم ترين اتفاقــات تاريخی ايران 
کــه می توان دربــاره اهمیــت و دلايل و 
پیامدهايش ســاعت ها حرف زد. میدان 
بهارســتان تا اواخر دوره سلطنت رضاشاه 
میدان نگارستان نامیده می شد که از نام باغ 
و کاخ نگارستان گرفته شده بود. مجموعه 
نگارســتان در شــمال میدان قرار داشت 
و به دستور فتحعلی شــاه قاجار به عنوان 
خانه تابســتانی پادشــاه در خارج از شهر 
تهران آن روز ساخته شــده بود اما با روی 
کارآمدن رضاشاه اســم اين میدان هم به 
بهارســتان تغییر کرد. میدان بهارستان 
محل رخدادهای مهم تاريخی بوده  است. 
مهم ترين اين رخدادها ايجاد ســاختمان 
نخســتین مجلس قانونگــذاری ايران در 
دوره مشــروطه در اين میدان، ترور میرزا 
علی اصغرخــان اتابک در هنــگام خروج 
از مجلس، به توپ بســته شــدن مجلس 

توسط قزاقان زير فرمان لیاخوف روسی، 
ترور حســنعلی منصور و راهپیمايی های 
متعدد مردم در حمايــت از دولت محمد 
مصدق و همچنیــن راهپیمايی مخالفان 
دولت مصدق در کودتای ۲8 مرداد در اين 
میدان است. در 14 مرداد 139۵ همزمان 
با روز ملی مشــروطه )14 مرداد(، میدان 
بهارستان به عنوان مکانی که نتیجه انقلاب 
مشــروطه در آن رقم خورد، در فهرست 

میراث ملی به ثبت رسید.

   دفاع از نخست وزیر محبوب
شايد حالا وقتی اسم خیابان 30 تیر می آيد 
خیلی ها به ياد کانکس های غذا فروشــی 
بیفتند کــه در اولین طــرح رونق زندگی 
شبانه در تهران راه افتادند و چهره خیابان 
سنگفرش شــده 30 تیر را به کلی تغییر 
دادند اما ايــن خیابان قبــل از همه اينها 
يادآور يک اتفاق تاريخی بسیار مهم است. 
اسم اين خیابان، اوايل مريض خانه بود؛ آن 

هم به دلیل وجود مريض خانه ای معروف 
در آن اما بعدها چون خانه تاريخی و مجلل 
قوام السلطنه در آن قرار داشت به خیابان 
قوام معروف شد، اســم کنونی آن هم يک 
جورهايی با قوام گره خورده اســت اما به 
شــکلی طنزآلود. در واقع اسم 30 تیر به 
قیامی تعلق دارد کــه در ظاهر علیه دولت 
قوام شکل گرفت اما در واقع دلیل اصلی اش 
اعلام حمايت از مصدق در برابر محمدرضا 
پهلوی بود آن هم در شرايطی که پرونده 
ملی شدن صنعت نفت ايران در دادگاه لاهه 
بررسی می شد و اختلاف بین مصدق و شاه 
به بالاترين سطح رسیده بود، اختلافی که با 
استعفای مصدق و جايگزينی قوام السلطنه 
به عنوان نخســت وزير اوج گرفت. اينجا 
بود که آيت الله کاشــانی بــا حمايت همه 
جانبه از مصدق مــردم را به خیابان آورد. 
خیابان هــای مختلف مخصوصــا اطراف 
بهارســتان و همین خیابان 30 تیر فعلی 
به محل درگیری خونبار مردم و نیروهای 

نظامی شــد اما نه مردم کوتاه آمدند و نه 
احزاب سیاســی حامی مصــدق. به اين 
ترتیب شاه عقب نشســت و دوران تازه ای 
با بازگشت مصدق به نخست وزيری شروع 
شــد دورانی که با ملی شدن صنعت برای 

همیشه در تاريخ ايران ماندگار شد.

   روز خون و قیام
وقتی هنوز خون کســی آنجا روی زمین 
نريخته بود خیابان 1۷ شــهريور به اسم 
خیابان شــهناز از میدان شــهناز شروع 
می شد، به میدان ژاله می رسید، از میدان 
خراسان می گذشــت، از خیابان بی سیم 
رد می شــد، به تیردوقلو می رســید و با 
خیابان منصور تقاطع داشت و سرانجام به 
زمین های باير جنوب تهران ختم می شد 
اما حالا اســم خیابان با خــون و قیام گره 

خورده.
ماجرا به ســال ۵۷ بر می گردد تنها چند 
روز پس از رويداد آتش ســوزی ســینما 
رکس آبادان در ۲8 مرداد 13۵۷، دولت 
جمشید آموزگار که با شعار »دولت فضای 
باز سیاسی« روی کار آمده بود، مجبور به 
استعفا شد و در روز 4 شهريور محمدرضا 
پهلوی از جعفر شريف امامی که فرزند يک 
روحانی و رئیس مجلس سنای ايران بود 
و به برخی مخالفت ها با دولت امیرعباس 
هويدا شناخته می شد، دستور داد تا دولتی 
با شعار »آشتی ملّی« تشکیل دهد اما روند 
اتفاقات و اعتراضات طــوری پیش رفت 
که در نهايت اعلام حکومــت نظامی هم 
افاقه نکرد و از اولین ســاعت های روز 1۷ 
شــهريور هزاران نفر به خیابان ها آمدند 
و محل اصلی تجمعــات هم میدان ژاله يا 
همان میدان شهدای امروز بود که خیابان 
1۷ شــهريور به آن می رســید. فرماندار 
نظامی وقت تهران تعداد کشــته شدگان 
اين روز را نزديک بــه 100 نفر اعلام کرد 
اما مخالفان حکومت از شــهادت هزاران 
نفر حرف می زدند. ايــن روز و اين رويداد 
در میان رويدادهای ســال آخر حکومت 
پهلوی، اهمیت بسیاری داشت. در حقیقت 
با اين کشتار، راه مخالفان و مبارزان برای 
همیشــه از حکومت جدا شــد و امکان 
هرگونه آشــتی میان حاکمیــت و مردم 
سلب شد و ســرعت اتفاقات تا بهمن ۵۷ 
آنقدر بالا رفت که همه را حیرت زده کرد.

   بوذرجمهری؛ پوست اندازی یک محله
زمانی کــه گذرگاهی بر روی بخشــی از 
خندق کهن تهران ســاخته شــد، شايد 
کسی فکرش را هم نمی کرد سرنوشت اين 
خیابان چطور با اتفاقات تاريخی مهم گره 
می خورد. کريم آقــا بوذرجمهری يکی از 
مردان نظامی بسیار مورد اعتماد رضاشاه 
بود و مدتی بلديه تهران به او رسید، خیابان 
1۵ خرداد که اوايل جباخانه نامیده می شد 
اولین اسم رسمی اش را از اين چهره دارد 
اما بعد از انقــلاب ســال 13۵۷ خیابان 
بوذرجمهری نام ديگــری به خود گرفت. 
اين خیابان تاريخی که اسم فعلی اش را از 
تظاهرات خونبار مردم تهران، قم، ورامین، 
پیشوا و شیراز دارد هنوز هم خیابان بسیار 
مهمی اســت. حالا نزديک به ۶0 سال از 
اعتراضات بعد از دستگیری امام خمینی 
می گذرد و 1۵ خرداد همــه را به ياد بازار 
بزرگ تهران می انــدازد، چرا که در بخش 
جنوبی خیابــان 1۵ خرداد، بــازار تهران 

ديده می شــود. تلاقی گاه ايــن خیابان با 
خیابان خیام، به يکی از محله های پُرآوازه  
تهران به نام »گلوبندک« راه می برد و در 
روزها و ساعت های کاری بازار جای سوزن 

انداختن ندارد.

   روستای خوش آب و هوایی
که سیاسی شد

جماران که هنوز هم بیــن تاريخ دان ها بر 
سر دلیل اسم گذاری اش اختلافات زيادی 
وجود دارد برای سال ها دهکده ای خوش 
آب و هوا در شــمال تهران بــود. بعدتر با 
همین نــام تبديل به يکــی از محله های 
سنتی شد که آب و هوای خوبش را حفظ 
کرده بود به همین دلیل هم يک سال بعد 
از انقلاب برای زندگــی امام خمینی که از 
بیماری قلبی رنج می برد، انتخاب شد و اين 
سکونت ده سال تا فوت او ادامه پیدا کرد. از 
آنجا که تمام ديدارهای خصوصی و عمومی 
 رهبر انقلاب در حســینیه و بیت صورت 
می گرفت در تمام اين ســال ها جماران و 
حسینیه معروفش شــاهد اتفاقات مهمی 
 بودند. از کودتای نوژه و توطئه کشمیری 
گرفته تا تمام دوران هشــت ساله جنگ و 
پايان عجیب آن. البتــه امام خمینی تنها 
ســاکن پرآوازه اين محله نبود و به دنبال 
حضور ايشان خیلی از چهره های سیاسی 
هم به همان محله رفتند که معروف ترين 
آنها که در همســايگی امــام هم زندگی 
می کرد آيت الله هاشمی رفسنجانی بود. به 
همین دلیل محله جمــاران و اطراف آن 
يعنی محدوده نیاوران برای سال ها به دلیل 
حضور چهره های سیاســی بسیار يکی از 

محله های خاص تهران محسوب می شد.

   تپه های قیطریه چیزی بیشتر 
از یک بلندی

کمی قبل از واقعه 1۷ شهريور اتفاقی افتاد 
که خیلی ها می گويند می توان آن را آغاز 
قیام دانســت و آن راهپیمايی بزرگ عید 
فطر در روز 13 شهريور بود که از تپه های 
قیطريه شروع شد. راهپیمايی 13 شهريور 
از قیطريه، ونــک، خیابان پهلوی )خیابان 
ولی عصر امروزی(، خیابــان ژاله و جنوب 
تهران شــروع شد و ســاعت شش و سی 
دقیقه بعدازظهر در میدان شــهیاد تهران 
)میدان آزادی امروزی( به پايان رســید. 
گزارش ساواک تعداد شــرکت کنندگان 
را شــصت هزار نفر از »قشــر مذهبی« و 
سرمقاله روزنامه اطلاعات در روز چهاردهم 
شهريور، شــرکت کنندگان را سه میلیون 
نفر در سراسر کشــور اعلام کرد. خیلی ها 
اعتقاد دارنــد که موفقیــت روحانیان در 
برگــزاری اين راهپیمايی، آنهــا را به فکر 
ادامه آن در روزهــای پس از آن انداخت و 

واقعه 1۷ شهريور را رقم زد.

   محل پیوستن مذهب و روشنفکری
خیلی ها می گويند محله حســینیه ارشاد 
را که شــامل اين حســینیه، مسجد قبا، 
خیابان شــهید ناطق نوری)زمرد( و بلوار 
شهرزاد می شود می توان نقطه اوج تلاقی 
روشنفکری و مذهب دانســت آن هم در 
دورانی که همه در جست و جوی آرمانی 
برای تغییر بودند. اين حســینیه در سال 
134۶ در باغــی به مســاحت ۲هزار متر 
ساخته شــد. هدف از ســاخت حسینیه 
در آن زمــان، ايجاد يک مرکــز مذهبی و 

آنجا اتفاق افتاد
مرور وقایع تاریخی مهمی که محله های مختلف تهران شاهد آنها بوده اند

چهار گوشه تهران در تمام ۲۳۹ سالی که از پایتخت شدنش می گذرد شاهد اتفاقات تاریخی مختلف بوده است،  اتفاقاتی که سینه 
این شهر کهنه را پر کرده از خاطرات ریز و درشت اما حالا ممکن است خیلی ها مخصوصا کسانی که سن و سال زیادی ندارند ندانند 
که اتفاقات مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درست در کجای تهران افتاده اند و یا اسامی تاریخی بعضی از خیابان ها و محله ها به 

چه دلیل انتخاب شده اند. اینجا قرار است بعضی از ماجراها را با توجه به محل اتفاق افتادنشان برایتان روایت کنیم.
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فرهنگی برای مردم فرهیخته و روشنفکر 
بود و به همین دلیل حســینیه به صورت 
فضايی مدرن و امروزی طراحی و به شکل 
تماشاخانه ساخته شــد که آن را از همان 
ابتدا از شکل مرســوم حسینیه ها متفاوت 
می کرد. همین تفاوت برای مدت ها صدای 
مذهبی ها را در آورد اما در آســتانه انقلاب 
اســلامی  اين محل به يکــی از پايگاه های 
جذب روشنفکران مذهبی خواهان تغییر 
تبديل شــد و چهره های معــروف  در آن 
ســخنرانی می کردند اما نام دو نفر بیشتر 
از همه با حسینیه ارشــاد گره خورد: علی 
شريعتی و مرتضی مطهری. البته از جايی به 
بعد شهید مطهری راهش را از حسینیه جدا 
کرد و شريعتی ســخنران اصلی تجمعات 
مذهبی در آن شد. سرانجام در آبان 13۵1 
ســاواک به دســتور محمدرضــا پهلوی، 
حسینیه را تعطیل کرد و درهای آن تا بعد 
از انقلاب بســته ماند، وقتی که ديگر علی 

شريعتی زنده نبود.

   یک محله نه چندان معمولی 
محله ايــران در جنوب شــرق تهران يکی 
از محله های قديمی  پايتخت اســت که از 
زمان شکل گیری بازار بزرگ تهران محل 
زندگی بازاريان استخوان دار بوده است اما 
اين محله را حالا بیشــتر با اسم دو مدرسه 

معروف می شناسیم، مدرسه علوی و رفاه.
مدرســه رفــاه و مدرســه علــوی اولین 
اقامتگاه های امام خمینی بعد از بازگشــت 
به ايران بود. مدرســه رفــاه از همان اول 
يعنی در ســال 1349 با اهداف اسلامی و 
مبارزاتی ساخته شــده بود و به نوعی يکی 
از کانون های اصلی مبــارزه علیه حکومت 
پهلوی محسوب می شد تا جايی که قبل از 
ورود امام خمینی به ايران، جلسات شورای 
انقلاب در مدرسه رفاه برگزار می شد و بعد 
از بازگشت او، اين مدرسه به مرکز انقلاب 

و تحولات سیاسی بعد از آن تبديل شد.
امام خمینی تا روز 13 بهمن در مدرســه 
رفاه بود و سپس به مدرســه علوی انتقال 
داده شــد. مدرســه علوی هم از مدارس 
قديمی تهــران بــود که در ســال 133۵ 
تأسیس شده بود. سرپرستان اين مدرسه 
با فعالیت های سیاسی دانش آموزان مخالف 
بودند اما از يک جايی به بعد نمی توانستند 
با تشکیل گروه های مبارزه در اين مدرسه 
مقابله کننــد. بعد از انتقــال امام خمینی 
مدرســه علوی، امور اداری دولت انقلاب 
در مدرســه رفاه باقی ماند و مدرسه علوی 
به پايــگاه هدايــت انقلاب تبديل شــد. 
امام خمینــی تا نهــم اســفند 13۵۷، در 
مدرسه علوی سکونت داشت و دهم اسفند 
برای ســکونت قم رفت اما چند ماه بعد به 
تهران برگشــت و در محله جماران ساکن 

شد.

   انفجار خونین در سرچشمه
تا قبل از ســاعت 8 و 3۵ دقیقه هفتم تیر 
13۶0 محله سرچشــمه تهران را به دلیل 
چشمه ها و باغ های متعددش می شناختند 
و همینطور خانه های قديمی و چنارهای سر 
به فلک کشیده که محل زندگی بازاری ها و 
مردان سیاست بود اما از آن روز به بعد آن 
محله با نام ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری 
که در انفجاری بزرگ شهید شدند شناخته 
شد. حالا نام قسمت شمالی اين محله هم 

به هفتم تیر تغییر کرده است.

 اين حادثه شش روز پس از عزل بنی صدر 
از رياست جمهوری صورت گرفت. سه روز 
قبل از وقوع اين حادثه، محمد جواد قديری، 
عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدين خلق 
و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر که در آن 
آيت الله خامنه ای، امام جمعه وقت تهران 
مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود 
با اطمینان خبر داده بود کــه »روز هفتم 

تیر« کار يکسره خواهد شد.
 روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی 
نوشت: »حدود ساعت ۲1 ديشب دو بمب 
بســیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اســلامی منفجر شــد که بر اثر 
شــدت انفجار قســمت هايی از ساختمان 
فروريخــت و موجب شــهادت ده ها تن از 
مقامــات مملکتی و نماينــدگان مردم در 
مجلس شورای اســلامی و چند تن از وزرا 

گرديد.«
اجرای اين عملیــات را محمدرضا کلاهی 
عضو حزب مجاهدين خلق به عهده داشت. 
او پس از انفجار توانســت فرار کند و بعد از 
آن راهی فرانسه شد و با اينکه از مجاهدين 
بريده  بود ولی به دلیل ســابقه اش امکان 
زندگی علنی را نداشــت تا سرانجام سال 
1394 در يک عملیات تــرور در هلند به 

قتل رسید.
باشکوه در روز وداع و ناتمام بعد از 4۲ سال

زمین های سرســبز منطقه عبــاس آباد 
که قبل از انقلاب قرار بــود يک مجموعه 
شهری به نام شهســتان پهلوی باشد بعد 
از انقلاب در ســال ۶1 به پیشنهاد آيت الله 
خامنه ای و آيت الله هاشمی رفســنجانی به 
امام خمینی تبديل به محلی برای ساخت 
مصلای بزرگ تهران شد. آنها در نامه ای به 

امام خمینی نوشتند که به دلیل مشکلات 
زياد دانشــگاه تهران ديگر نمی تواند محل 
خوبی بــرای برگزاری نمــاز جمعه و بقیه 
نمازهای پرجمعیت پايتخت باشــد. با اين 
پیشنهاد موافقت شد اما کار ساخت مصلی 
به شکل رسمی هشت ســال بعد در سال 
۶9 شروع شــد. پیش از آن اما اين اراضی 
که برای ســاخت مصلی آماده شده بودند 
میزبان يک اتفاق تاريخی مهم بود: تشییع 

پیکر امام خمینی.
برای برگزاری مراســمی جهت وداع، پیکر 
امام خمینــی در روز 1۵ خرداد 13۶8 به 
مصلای تهران منتقل شد، يخچال بزرگی 
با ديوارهای شیشه ای بر روی چند کانتینر 
به طوری قرار گرفت تا مــردم بتوانند بدن 
پیچیده در کفن را که عمامه ای ســیاه به 
نشانه انتســاب به ســادات بر روی سینه 
داشت را ببینند. نماز میت در ساعات اولیه 
روز 1۶ خرداد توســط ســید محمدرضا 
گلپايگانی خوانده شــد. بعــد از نماز اول 
تصمیم گرفته شــد برای تشــییع جنازه 
کامیونی تابوت حامل پیکر را به بهشــت 
زهرا که در ۲0 کیلومتری مصلي بود منتقل 
کند و يک هلی کوپتر از آغاز مسیر تابوت را 
همراهی می کرد، در میانــه راه اما به علت 
هجوم جمعیــت زيادی که برای تشــییع 
پیکر آمده بودند تابوت و کفن از هم پاشید. 
جمعیت هیجان زده از کنترل خارج شده 
بود، کامیون به سمت خاکی جاده منحرف 
شد و هلی کوپتر به زحمت به زمین نشست 
و پیکر را برای تکفین مجــدد به جماران 
منتقل کردند. خاکســپاری بــه روز بعد 

موکول شد. 

   جنگ زده های هتل نشین
گويا اســمش »هتل بین المللی هجرت« 
بوده است. هتل ۵ ستاره  ای در ضلع جنوب 
شرقی پل سیدخندان که حتی برخی آن را 
به نام هتل »سیدخندان« هم می شناسند. 
اواســط دهه 1340 اولیــن اقدامات کار 
ساخت هتل »اينترنشــنال تهران« شروع 
و مرحله اول طرح در ســال 134۶به بهره 
برداری می رسد در جايی که از آن به عنوان 
»گلوگاه گذر مسافران و زائرانی که به قصد 
زيارت امامزاده صالح از جاده قديم شمیران 
راهی میدان تجريش می شدند« ياد شده 
اســت.  اين هتل مجلل، مساحتی حدود 
4 هکتار با 8۵0 اتاق، 4 ســالن اجتماعات 
داشــته و از امکاناتی مثل يــک مجموعه 
ورزشــی و 3 آسانســور برخوردار بوده اما 
با وقوع انقــلاب مالکانش کشــور را ترک 
می کننــد و هتل در جريــان فعالیت های 
انقلابی توسط برخی از دانشجويان دانشگاه 
علم و صنعت تســخیر و بعد هــا به عنوان 
خوابگاهی برای دانشجويان تغییر کاربری 
می دهد. تا اينکه در اوايــل دهه 13۶0 و 
درست در دوران جنگ ايران و عراق، هتل 
به صورت قطعــی مصادره می شــود و در 
اختیار بنیاد آســیب ديــدگان جنگ قرار 
می گیــرد. آن زمــان خانواده هايی که در 
جنوب کشــور دچار جنگ و بی خانمانی 
شده بودند، در هتل هايی از تهران استقرار 
داده شــدند، که يکی از آن  مکان ها اينجا 
بود. حــدودا ۶۵0 خانــواده جنگ ديده 
از ســال 13۶۲ تا اوايل دهــه ۷0 در آنجا 
زندگی کرده اند. جايی که ديگر هیچ شبیه 
هتل نبود و زندگی در آن با محرومیت و رنج 

و غم غربت گره خورده بود.

    فوتبال یعنی زندگی 
ديگر کمتر کســی به خیابــان مفتح حد 
فاصل متروی طالقانی تا هفت تیر می گويد 
محله امجديه اما قبلا وقتی هنوز ورزشگاه 
امجديه برو و بیای سابق را داشت به کل اين 
محدوده امجديه گفته می شد. اسم امجديه 
برای اهالی سن و ســال دار فوتبال با يک 
لبخند حسرت آمیز همراه است مخصوصا 
طرفداران تیم تاج که در اين ورزشگاه شاهد 
قهرمانی تیمشــان در مســابقات آسیايی 

بوده اند و همچنین کسانی که بازی قهرمانی 
تیم ملی در بازی های جام ملت های آسیا را 

از نزديک در اين ورزشگاه تماشا کرده اند. 

    نماد توسعه شهری دهه ۵۰
اواسط دهه چهل ســرريز قیمت نفت در 
اقتصاد کار خودش را کرده بود و شــکل و 
شمايل همه چیز داشــت تغییر می کرد از 
جمله شــهر تهران اما اين کافی نبود. قرار 
بود مجموعه ای در غرب تهران ساخته شود 
که بار توسعه شهری دهه چهل و پنجاه را 
به دوش بکشــد. آپارتمان های چند طبقه 
پراکنده در سطح شهر کافی نبودند و حالا 
قرار بود يک مجتمع شهری بسیار بزرگ و 
البته مدرن حتی با معیارهای امروز، سر از 

زمین در بیاورد. 
رحمان گلــزار شبســتری فارغ التحصیل 
دانشــکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
ساخت شــهرک اکباتان را از سال 134۵ 
شروع کرد. گفته می شــود اين شهرک در 
برابر زمین لرزه تا 9 ريشــتر مقاوم است اما 
اين ادعا منتقدان زيــادی هم دارد، فضای 
سبز بسیار گسترده، نورگیری کافی سازه، 
شوتینگ، رايزرهايی اختصاصی، پله های 
ويژه فرار همه و همــه ويژگی هايی بودند 
که تا قبــل از آن در زندگــی حتی مدرن 
ترين تهرانی های آپارتمان نشین هم جای 

چندانی نداشتند.  
کار ســاخت شــهرک هنوز نیمه تمام بود 
که انقــلاب 13۵۷ رخ داد و اجــرای پروژه 
متوقف شــد. اولین واحدهای آن در ســال 
۵۶ به کارمندان دولتی فروخته شده بودند 
و واحدهايی که بعد از انقلاب تکمیل شدند 
و توسط شــرکت عمران و نوسازی اکباتان 
فروخته شــدند. هنوز هم اکباتــان يکی از 
محله های متفاوت تهران است و حال و هوای 
آن را در کمتر محله ديگری تجربه می کنید.

    یک میزبانی در خور
هشتمین اجلاس ســران کشورهای عضو 
سازمان کنفرانس اسلامی اولین دوره ای بود 
که از زمان تاسیس قرار بود در ايران برگزار 
شود به همین دلیل هم بايد مقدمات کار از 
جمله تعیین محلی برای اسکان مهمانانی 
از سراسر جهان اســلام فراهم می شد اما 
مهمتــر از آن در نظر گرفتــن جايی برای 
برگزاری هرچه با شکوه تر خود مراسم بود. 
برای همین کلنگ محلی برای ساخت يک 
سالن بزرگ با امکانات ويژه در زمان رياست 
جمهوری آيت الله هاشمی رفســنجانی زده 
شد. اين اجلاس اما ســرانجام بعد از چند 
سال با ورود سران و نمايندگان عالی رتبه 
بیش از ۵0 کشــور اسلامی به تهران، صبح 
روز 18 آذرماه 13۷۶در ســالنی منحصر 
به فرد برگزار شــد. ســالنی که حالا اسم 
رســمی اش مرکز همايش های بین المللی 
جمهوری اسلامی ايران است اما همه آن را 
به نام  »سالن اجلاس سران« می شناسند. 
مجموعه ای واقع در ولنجــک  با زير بنايی 
حدود ۲4/۵00 متر مربــع و فضاهايی از 
جمله: دو تالار چند منظوره به مســاحت 
300 متر مربع، نمازخانــه و وضوخانه به 
مســاحت 100 متر مربع، دو سرســرای 
مجلل با مساحت ۲300 متر مربع، دو تالار 
ويژه اســتراحت و انتظار روسای کشورها 
به مســاحت 400 متر مربــع، چهار تالار 
کنفرانس به مســاحت 300 متــر مربع با 

پرده های نمايش گسترده و...

  جماران که هنوز هم بین تاریخ دان ها بر سر دلیل اسم گذاری اش 
اختلافات زیادی وجود دارد برای سال ها دهکده ای خوش آب و هوا در شمال 

تهران بود. بعدتر با همین نام تبدیل به یکی از محله های سنتی شد که آب و 
هوای خوبش را حفظ کرده بود به همین دلیل هم یک سال بعد از انقلاب برای 
زندگی امام خمینی که از بیماری قلبی رنج می برد، انتخاب شد و این سکونت 

ده سال تا فوت او ادامه پیدا کرد. از آنجا که تمام دیدارهای خصوصی و 
عمومی  رهبر انقلاب در حسینیه و بیت صورت می گرفت در تمام این سال ها 

جماران و حسینیه معروفش شاهد اتفاقات مهمی  بودند. از کودتای نوژه و 
توطئه کشمیری گرفته تا تمام دوران هشت ساله جنگ و پایان عجیب آن.

کته
ن
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شانست اگر می گرفت، بعد از 10 بار که فاصله کذايی 
پنجم و ششم و هفتم و هشتم را در ترافیک نه چندان 
ســبک گاندی جنوبی رفته و بر گشته بودی، عاقبت 
يکی از مشتريان مغازه ها، بانک ها يا بیماران مطب ها  
که کارشان تمام  شــده  بود، می آمد تا ابوقراضه اش را 
از پارک درآورد و تو ســگرمه هايت باز می شد و مثل 
عقابی تیزچنگال که از آســمان کوهستان رعدآسا 
برطعمه اش فرود می آيد،   جای پارک را از آن خودت 
می کردی. با ديدن عابربانک دم پاساژ، محتويات کیف 
پولت را نگاهی می انداختی تا مطمئن شــوی برای 
»قاتق« و »تالاب« و قهوه و انعــام و کتاب و مجله و 
ماهنامه و فصلنامه به تعداد کافی اسکناس همراهت 
هســت و بی آنکه بگذاری مشــتريان لوس رستوران 
سرنبش حس چندشــت را برانگیزند يا ويترين های 
جذاب بوتیک ها حــس نارسیســتی ات را تحريک 
کنند، پله ها را بالا می رفتی. در پاگرد اول نفس راحتی 
می کشــیدی و باقی پله های پیــش رو را با طمانینه  
بیشتر طی می کردی. با ديدن ســاختمان نیمه کاره  
دســت چپ که اگر زود بالا می رفت، قاب آســمان و 
منظره  شهر را زودتر از ضلع جنوبی مرکزخريد دريغ 
می کرد و اگر بالا رفتنش طول می کشــید، سروصدا 
و حمل و نقل مصالح و ابــزار کارگرهايش تا ابد مخل 
آسايش اهالی کوچه  ششم می شــد، ياد  »سلطان« 
کیمیايی و صحنه هايی از فیلم های مشابه می افتادی 
و افسوس و نوستالژیِ بیخ گلويت را با آب دهان پايین 
می دادی. با نمايان  شدن سرو کله  بچه هايی که داشتند 
با مبايل با اســتلا و ماه بیگم و اشرف و افلیا مهرورزی 
می کردند و با ديدن تو به چشمکی و سرتکان دادنی 
اکتفا می کردند يا خود را به نديدن می زدند يا احیانا 
روی برمی گرداندند، نفسی تازه می کردی و عاقبت با 
پا گذاشتن روی عرشه، چشمانت به دودو می افتاد و 

ناخدا را جستجو می کردی. ناخدا مثل قله  بی سلسله 
جبالی که در دوردست ها بر پهنه  آسمان می درخشد، 
وسط آدم های ســیگار به لب و فنجان به دست و سر 
توی گوشی، با قامت راست و شکم گرد کوچکش که 
از جلیقه  همیشگی بیرون زده بود، ايستاده و با سر بالا 
گرفته و دهان نیمه باز شیشــه  عینکش را با دستمال 

پاک می کرد.
اگر عزت می گذاشــت، بالاترين رديف نیمکت های به 
هم چسبیده  کافه را نشانت می داد که میز همیشگی 
بیژن جلالی مرحوم بود با پلاک طلايی امضايش برمیز 
و می گفت برو تو شاه نشــین. مرحوم کورش اســدی 
هم البته پلاک خودش را داشــت. کاريکاتورهای مانا 
و توکا، عکس های پیمان و پوســتر نمايشــگاه های  
نقاشــی وعکس از ديوارها و پرده  حصیــری و لالوی 
ستون ها و پشت وپسله پیشــخوان حواست را به خود 
مشــغول می کرد و نوای ترومپت آرمسترانگ تو را ياد 
حرف ناخدا می انداخت که وقتی آرمســترانگ ســاز 
می زنه، فرشته ها هرچی از خدا می خوان بهشون میده. 
روز شــلوغی اگر بود، حساب ســاعت میزها را ناخدا 
خودش نگه  می داشت و به پاتوقی هايی که ساعت شان 
گذشته بود، با زدن انگشت سبابه برمیز هشدار می داد 
که دولت مســتعجل! بخت يار اگر بودی، می توانستی 
محمود دولت آبادی و داريوش فرهنگ و بهرام دبیری 
و محمود اســتادمحمد و جمال اجلالی و چهره های 
دوست داشتنی هنرمندانی را آنجا ببینی که از انزوای 
خانه به معاشرت کافه پناهنده شــده بودند. عکس  و 
 عکاسی، تئاتر  و  فیلم، نمايشــنامه  و  داستان از موارد 
علاقه  ناخدا بود و همیشه تازه های مجلات ادبی  و هنری 
را بالای پیشخوان در معرض ديد علاقه مندان آويزان 
می کرد و نسخه های امضاشده کتاب های بچه های کافه 
را در پیشخوان داشت و به امانت برای شان می فروخت. 

از نوشــته های تازه  يــا چاپ نشــده های قديمی اش 
برايمان می خواند و به وقت مسابقات با اهمیت فوتبال، 
تلويزيونی از خانه مــی آورد و فوتبالی ها را دورهم گرد 
می آورد تــا  کُری ها برای هم بخواننــد و ورقی بر ورق 
خاطرات نسلی بیفزايند. اگر دختر کوچکت همراهت 
بود، به اعلان آقايون سیگار ممنوع، بچه اومده بستنی 
بخوره، در موســیقی زمینه نچ و نوچ، سیگارها از کمر 
توی زيرسیگاری ها می شکســت و دخترک با ديدن 
اسکوپ های رنگی بستنی سرذوق می آمد و با امکانات 
کافه برای ناخدا کاردســتی می ساخت  و دفعه بعد که 
گذرش به آن جا می افتاد، آن را بر ديوار می ديد. ديوار 
ساختمان مقابل هم که بالا رفت، شد مبدا تاريخ جديد و 
وقتی ناخدا ماجرايی را تعريف می کرد، اولش می گفت 
قبل از اين که اين ديوار بالا بره، يا چندماهی بود که اين 

ديوار بالا رفته بود... 
 شايد روزی مثل تئوری نسبیت، اين فرضیه نیز ثابت 
شود که تنها قهوه چیان می توانند به اين توفیق دست 
يابند که سرانجام بهترين نمايشنامه عالم را بنويسند. 
زيرا هیچ صنفی در جهان صاحب چنین ذهن  محفلی 
نیست که بتواند شاهد گفت وگوهايی باشد که در طول 
استراق ضمن آنکه آنچه را که می گويند می شنود، بلکه 

می تواند به آنچه می انديشند نیز پی ببرد.
کافه با نیمکت ها و چارپايه های سرخش بدجور بر دل 
پاتوقی ها و شهر حک شــد و ناخدا با رازهای رفیقان 
کافه نشــین اش به ســفر ابدی رفت. اما همانطور که 
بعضی شخصیت های داستانی در بستر تاريخ  ادبیات 
ابدی شــده اند، يارعلی پورمقدم و کافه شوکايش در 
دل وجان سه نسل نشستند و رومَنس روزگار سپری  
شده  چهار دهه را بر تن تاريخ  معاصر شهر و اماکنش 

چارمیخه کردند.
از یادداشت های یک قهوه چی) یارعلی پورمقدم( 

نادر نامدار | غم انگیز است که درست در 
روزهايی بايد درباره ورزشگاه های بزرگ 
و معروف تهران بنويسم که هیچکدام از 
آنها حال و روز خوبی ندارند و همگی به 
شکلی عجیب، دور از دسترس هستند. 
البته در سال های اخیر هم فقط ورزشگاه 
آزادی بود کــه کجدار و مريــز میزبان 
بازی های کوچک و بزرگ تهران و ايران 
بود. دو ورزشــگاه ديگــر يعنی تختی و 
شیرودی يا همان امجديه خاطره انگیز 
مدت هاست از جغرافیای ورزش تهران 
محو شــده اند. تختی که عملا تبديل به 
متروکه شده بود، کاربری شیرودی هم 
از برگزاری مسابقات، به برگزاری مراسم 
وداع و تشــییع با پیکر بــزرگان ورزش 

ايران و تهران تبديل شده است.
درباره ورزشگاه آزادی حرفی برای گفتن 
نمانده است. ورزشــگاهی که تا همین 
چند ســال پیش مايه رشک کشورهای 
همســايه بــود و يکــی از افتخــارات 
فوتبالیست های کشــورهای عربی اين 
بود که روزی بتوانند در اين ورزشــگاه 
بازی کنند، حالا چند ســالی هست که 
مايه تمسخر ما توســط همین دوستان 
شده اســت. حالا چند ماهی هست که 
وقتی قرار می شود که يک بازی آسیايی 
در آزادی برگزار شــود، بازنشر تصاوير 
وضعیت چمــن آن باعث می شــود که 
در رسانه های عربی مورد مضحکه قرار 

بگیريم و فقط بتوانیم در حرف و شــعار 
و توئیت امثال رضا رشیدپور، پاسخ اين 
توهین ها را بدهیم. البته می گويند قرار 
است از يکی دو سال آينده، اين ورزشگاه 
پیر و باشــکوه، دوباره باعــث افتخار و 
سربلندی ما بشود. هرچند منتظريم اما 

خیلی امیدوار نیستیم.
درباره امجديه هم چیز تازه ای نمی شود 
گفــت. دردناک ترين نکتــه درباره اين 
ورزشــگاه ايــن اســت که حتــی در 
بدترين روزهــای ورزش تهران که هیچ 
ورزشــگاهی آماده برگزاری بازی های 
لیگ برتــر و لیــگ نخبگان نیســت، 
هیچکــس حتی ياد اين ورزشــگاه هم 
نمی افتد. اصلا انگار نــه انگار که چنین 
ورزشــگاهی در تهران ســاخته شده و 
وجود دارد! انگار واقعا در اين ورزشــگاه 
هیچ کاری نمی شــود کرد جز تشــییع 
پیکر ورزشکاران از دنیا رفته! دارم به اين 
فکر می کنم که اگر امجديه جان داشت و 
قادر به حرف زدن بود، با چه درد و غمی 
درباره حال و هوای اين روزهايش حرف 
می زد. احتمالا هم وسط حرف هايش از 

غصه دق می کرد و می مرد!
ورزشــگاه تختی اما شــرايط متفاوتی 
دارد. اصلا اين ورزشــگاه از همان ابتدا 
همه چیزش متفاوت بــود. در تمام دنیا 
ورزشگاهی را ســراغ ندارم که در سطح 
برگزاری بالاترين مســابقات باشگاهی 

يک کشور باشد و ظاهرا استاندارد باشد 
اما اين شکلی باشد! ورزشگاهی که فقط 
در يک ســمت جايگاه هــواداران دارد 
و پشــت دو دروازه و روبــه روی جايگاه 
کاملا خالی اســت و اصلا چیزی برای 
حضور تماشاگران ســاخته نشده است! 
اصلا شايد بشود اين ورزشــگاه را جزو 
ورزشــگاه های عجیــب و زيبای جهان 
معرفی کرد و از آن درآمدزايی کرد. البته 
حالا که به اوضاع مديريــت در ورزش  
ايران فکر می کنم، به نظرم اين پیشنهاد 
خیلی خوش خیالانه و ساده لوحانه است 

و بايد از آن بگذريم. بگذريم! 
دوران خدمت ســربازی ام در پادگانی 
گذشت که تقريبا همسايه ديوار به ديوار 
ورزشــگاه تختی بود. تقريبا دو سال هر 
روز صبح از مسیری می گذشتم که سقف 
معلق و عجیب و زيبای ورزشگاه تختی را 
می ديدم. اما به دلیل محدوديت هايی که 
به شکلی طبیعی در مناطق نظامی وجود 
داشت، خیلی نمی توانستم نزديک اين 
استاديوم شوم و همیشه فقط به نگاهی 
از دور بسنده می کردم. خیلی وقت ها هم 
خیالبافی می کردم و خــودم را در حال 
بازی کردن در اين ورزشــگاه می ديدم. 
البته همــان دوران هم اين ورزشــگاه 
متروکه بود و برخــلاف خیابان منتهی 
به پادگان که مملو بود از ســربازان، در 

اطراف آن پرنده هم پر نمی زد. 

يک بار، فقط يک بار هم چند سال قبل 
تر، برای ديدن بازی پرسپولیس و سايپا 
به ورزشگاه تختی رفتم و همه آن زيبايی 
کمتر درک شده را که فقط در تلويزيون 
و روزنامه ها ديده بــودم، از نزديک و با 
چشــمان خودم ديدم و عجیب اين که 
اين ورزشگاه را از آزادی بزرگ و ديدنی، 
بیشتر دوست داشتم و هنوز هم ... حالا 
چند هفته ای هســت که دوباره ســر و 
کله ورزشــگاه تختی در رســانه ها پیدا 
شده. با طولانی شدن بازسازی ورزشگاه 
آزادی که انگار از زمان ســاختنش هم 
طولانی تر شــده، دوباره دست به دامن 
تختی شده ايم. تا همین چند روز پیش 
قرار بود رونالدو و رفقايش در النصر برای 
بازی با استقلال در لیگ نخبگان به اين 
ورزشــگاه پیر و دورافتاده اما بازسازی 
شــده تهران بیايند و يکی از زيباترين و 
به يادماندنی ترين خاطراتش را به يادگار 
بگذارند اما اتفاقات خاورمیانه اين اجازه 
را نداد. هر چند ممکن است تا زمان بازی 
پرسپولیس و النصر، شرايط عادی شود 
و پای رونالدو به اين ورزشــگاه باز شود. 
حتما واکنــش او و همبازيانش به ظاهر 
منحصر به فرد و عجیب اين ورزشــگاه 
ديدنی خواهد بــود. تصــور اينکه او از 
وضعیت استاديوم تختی برای جورجینا 
و فرزندانش لايو بگیــرد، خیلی بامزه و 

جذاب است. اين طور نیست؟

اولین بار پايم را در 23 ســال پیش در تهران گذاشتم. ناگهان 
اعداد چقدر پست و کوچک می شــوند. دلخوش اين بودم که 
می روم در نیروی هوايی اســتخدام می شوم و حقوق يومیه ای 
دارم. شیفته ديدن ســر در دانشــگاه تهران در آن 50 تومنی 
کذايی بودم. وقتی داخل اتوبوس آزادی-امام حسین چشمم 
به آن نماد بتنی افتاد همه آن ابهت فرو ريخت. يک ســال بعد 
وقتی از سربازی فرار کردم و درست رو به روی آن سر در از تلفن 
کارتی به خانه مان در مشهد زنگ زدم که دارم به ترکیه می روم، 
موش گنده ای را در جوی آب زير پايم ديدم و او شد نماد تهران 
من!  همینقدر آگاهی نداشــتم که می توانستم درس بخوانم و 
بروم آن ور در؛ شــايد معنای تهران برای من فرق می کرد. بعد 
از سربازی تصمیم گرفتم با آمدن به حوزه  به صورت آزمايشی 
چند ماهی در تهران بمانم و بعد برگردم شــهرم. اتوبوس که 
تپه های حکیمیه را بالا می رفت فکر می کردم اينجا بالاشــهر 
تهران و چیذر است. اتاقی داشتم در گوشه مثلثی يک حوزه که 
بالای يک مسجد انبوه ساز حکیمیه به واسطه قانون شهرداری 
ساخته بود و از پنجره آن تمام تهران زيرپايم بود. قصدم از آمدن 
به تهران رسیدن به خیل آرزوهايی بود که در سر داشتم. اينکه 
روزنامه نگار لايقی بشوم. اينکه بتوانم عضو تحريريه همشهری 
جوان بشم. اينکه هنر بخوانم اما چرا ســر از حجره ای در يک 
حوزه علمیه پرت و دور افتاده درآوردم.  سرنوشــت مرا به زير 
کابل های فشار قوی برق کشیده بود يا از سر ناچاری پناهنده 
جايی شــده بودم که هرگز در مخیلــه ام نمی گنجید. مدام به 
خودم می گفتم موقت است. نبود و سال ها پابند شدم. 10سال 

بعد هنر خواندم.
 سال اولی که در تهران بودم با پولی که به دست آوردم موتوری 
خريدم و حالا به گمانم شهر زيرپايم بود. با موتور به ساختمان 
آلومینیوم رفتم و پشت ترک بندم يک lcd بستم و اندازه شهريه 
يک ماه حوزه پول درآوردم و بعد زمانی که در بلوار جوانه در حال 
رفتن بودم و هدفون توی گوشم بود تصادف کردم و با صورت  
و دســت و پايی خونین وقتی به هوش آمدم نمی دانستم کجا 
هســتم. اول فکر کردم آنجا جايی حوالی راه آهن مشهد است. 
توی بزرگراه هی قدم به قدم می رفتم جلو  تا مسجمه شکارچی 
آهو را ببینم اما خبری نبود. بعــد از چند دقیقه فهمیدم انیجا 
کجاست! تهران اســت و تو در يکی از بلوار های بزرگ شهر به 
زمین خورده ای و چندين متر روی زمین کشیده شده ای و خدا 
به تو رحم کرده است که کلاه و گارد داشتی و گر نه تهران همان 
شب برای تو تمام می شد. نشســته بودم کنار جدول و مثل ابر 
بهار از شدت درد زار می زدم که موتوری ها ايستادند و آمبولانس 
خبر کردند...ديگر تو همان حکیمیــه راه  های کوتاه می رفتم. 
گاهی تا تجريش و درکه با دوســتم می رفتیم  و در تئاتر های 
خانگی شرکت می کرديم. قید پیک موتوری شدن را زده بودم 
و دست راستم هم که شکسته بود با وزيدن باد سرد تا چندين 
سا ل شروع به گزگز می کرد. می رفتم خیابان ايتالیا و محسور 
درخت های چناری می شدم که  سقف آسمان را پوشانده. آنجا 
خون می فروختم به شرکت بیودارو و هر بار اندازه شهريه يک 
ماه حوزه پول می گرفتم. تا در يکی از رگ گیری ها فشارم افتادم 
و دنیا جلوی رويم تار و سیاه شــد و ديگر قید رفتن به ايتالیا و 

ديدن درختان سر به فلک کشیده اش را زده ام.
بالاخره بعد از 10 ســال تهرانگردی و خوابگاه نشینی سال 97 
وقتی بهروز کارهای اســتخدامی اش جور شــد با هم خانه ای 
قديمی با تراسی بزرگ در خیابان آذربايجان گرفتیم. خانه ای 
از خودم داشتم که احتیاجی به چک کردن ساعت رفت و آمد 
نداشت و حمامی داشت گیرم که با دستشويی اش سر هم بود 
و گاهی می توانستم میزبان دوســتانم باشم. يک تلويزيون 43 
اينچ هم خريدم که وقت و بی قوت فیلم و سريال ببینم. مگر من 
از تهران همین را نمی خواستم؟ سقفی بالای سرم و تلويزيونی 
که محو تماشا بشــوم! نزديک بود عشــق هم به من بدهد که 
خودم آدابش را بلد نبودم همانند 20 سال پیش که نمی دانستم 
راه آمدن به تهران از میان تســت ها می گذرد نه پادگان شهید 
خضرايی و نه حوزه علمیه! حالا سرنوشتم شده است روزها طی 
کردن تونل توحید شب ها تنگی نفس از نبود اکسیژن و نشستن 
در خانه ای کوچک است. تهران بیشتر از اينها می توانست به من 

بدهد اما انگار خودم نخواستم. او بخشند  ه تر بود...

دربابمحبوبیتکافهوکافهچیخیابانگاندی

لایورونالدوازتختیبرایجورجینا

تقدیمباعشقونکبت!
رضیهانصاری

نادرنامدار

مهدیافخمی
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برای من تهران با ترمینال جنوب شــروع می شود، 
دقیقا از همــان پله های اتوبوس هــای بنز قديمی 
که بــرای مــا بچه هاي شهرســتان حــس اولین 
قدم های فضانــورد روی کره ماه را داشــت. وقتی 
پايین می آمديم انگار در زمان ســفر کرده بوديم، 
از ســاندويچ های لای کاغذ کاهی پیچیده شده تا 
دســتفروش هايی که روزنامه و موز می فروختند، 
همه چیزهايــی بودند که در شهرســتان ما ديده 

نمی شد.
حتی اينکــه آدم هــا همديگر را نمی شناســند و 
بی تفاوت  از کنار هم رد می شوند هم عجیب و غیر 
قابل باور بود و اينکه زندگی چــرا اينقدر روی تند 

است به سفر لايه های هیجان انگیز هم می بخشید.
تهران از همان کودکی برای من شهر داشتن ها بود. 
از شهربازی گرفته تا پارک آبی و پارک جنگلی، از 
کلوپ و گیم نت گرفته تا بیلیارد، از شــب گردی و 
پیتزا خوری در خیابان پاسداران گرفته تا پیاده روی 

صبحگاهی.
از رفتن به استاديوم تا ديدن سر در دانشگاه تهران 

از نزديک.
همه چیز تهران با شهرستان ما فرق می کرد، هنوز 
هم فــرق دارد ولی حالا بعد  از ســال ها زندگی در 
تهران دلم چیزهای ديگری می خواهد، فکر می کنم 

اينکه آنقدر محسور اين شــهر بوده ام باعث شده از 
کودکی ام در آشتیان به قدر کافی لذت نبرم،حس 
می کنم هنوز چیزهايــی در کودکی ام جامانده که 
عصرهای پنجشنبه برای آنها بايد دويست  و اندی 
کیلومتر بروم تا به دستشان بیاورم اما حیف که طعم 
چیزی که در بچگی نکشیده باشــی هیچ وقت در 

بزرگسالی زير دندان نخواهد آمد.
بگذريم اما داشتم از مواجه ام با تهران می گفتم. از 
صبح های جمعه که قبل رسیدن به کلاس میدان 
انقلاب می پیچیدم  در خیابان وصال و يک راست رد 
بوی صبحانه پیچیده شده را می گرفتم و می نشستم 
ســر میز و صبح را با املت قهوه خانه ای آنجا شروع 
می کردم، بعد در خلوتی صبح جمعه لذت قدم زدن 
در خیابان انقلاب و مســت شدن میان بوی کاغذ و 

کتاب را به خودم هديه می دادم.
آخ که هیچ جای تهران خیابان انقلاب نمی شــود.

هرچند که هر چه جلوتر رفتیم از کتاب فروشــی 
به کمک درسی فروشی اســتحاله شد اما هنوز هم 
می شــود لابه لای فريادهای آنها دستفروش هايی 
را پیدا کرد که صدای هر روشنفکر و کتاب خوانی 
می توانند در مورد کتاب ها حرف های درست بزنند 
و دقیق و بدون غلط کتابی را پیشــنهاد دهند که 

درست همان چیزی است که می خواهید .

تهران يک شهر کشیده و طويل است.يک مجموعه 
کشیده شــده از منتها الیه خوشبختی به حضیض 
بدبختی، از راس ثروت به ضلع پايین فقر، از بلندای 
شهرت تا خموشی و سکوت، همه در اين شهر چند 
میلیون نفری جمع شــده، تهران پــر از قصه های 
شنیده نشــده اســت، پر از آدم هاي ديده نشده، 
رنج های گفته نشده، عشــق های به زبان نیامده و 
دوستی های گم شده اما با اين همه هنوز هم دوست 

داشتنی است.
تهران را دوست داريم، حتی اگر روزی دو ساعت در 
همتِ شرق به غرب پشت سر هزار ماشین که مثل 
مورچه هايی در يک صف در حال برگشتن به لانه با 

غذا هستند گیر کنیم! 
تهران را دوســت داريم حتی اگر تا گردن در هوای 
قهوه ای رنگش فرو رفته باشــیم و ريه هايمان انبار 
ذخیره کربن مونوکســید و نیتروژن دی اکســید 

شده باشند!
تهران را دوست داريم حتی اگر کرايه خانه هايمان با 
لس آنجلس برابری کند و حقوق هايمان با کف کابُل.

تهران را دوســت داريم حتی اگــر رد هر تصمیم 
نابخردانه سیاسی ابتدای زخمش را به تهران بزند و 

تاثیرش را در تهران بروز دهد…
تهران خانه ماست، به استقبال جهان می رويم...

1 - وقتی در 21 ســالگی اولین بار پايم به تهران رسید 
صبح علی الطلوع بــود که نور نارنجی رنگ خورشــید 
از خــاوران آرام آرام خودنمايی می کــرد و اتوبوس در 
میان خواب و بیداری مســافران وارد شــهر می شد و 
ساختمان های منظم اکباتان، کنار هم جلوه ای رويايی 
به شــهر داده بودند. يعنی تهران، تهران که می گويند 
همین است؟ تا آن روز هرچه ديده بوديم از قاب کوچک 
تلويزيون بود و شنیده هايمان از آدم های دور و اطراف که 
در تهران در کوچه و خیابان و پیاده رو پول ريخته است و 
بايد چنگک بیاوری و جمع کنی! هرچند که در لابه لای 
آن حرف ها از شــلوغی و ترافیک و درندشــتی اش هم 
سخن به میان می آمد ولی در آن صبح زيبای اواخر مهر 
ماهی، شهر در سکوتی عجیب فرو رفته بود که احتمالًا 
روز جمعه بودن هم در آن تاثیر داشت و فقط گاه می شد 
مینی بوس های بنز و فیــات را ديد که پرچم های آبی و 
قرمز در دست هواداران از پشت شیشه های نیمه باز برای 
هم کری می خوانند و در فکر فتح دربی هستند. تا آن روز 
بارها شنیده بوديم که روز بازی استقلال و پرسپولیس 
گاه از شب قبل تر تیفوسی ها جلوی در استاديوم چادر 
می زنند ولی شنیدن کی بود مانند ديدن؟ و حالا بعد از 
هفت هشت سال عاشق ســینه چاک فوتبال بودن در 
روزی که قلب پايتخت در آزادی می تپیــد، تو بايد راه 
خیابان زرتشت را در پیش می گرفتی تا به دور از قیل و 

قال دربی در آزمون عملی دانشگاه شرکت کنی!
2- تا سال های سال بعد تهران برايت خلاصه شده بود 
در پیاده روی مستمر در مسیر چهارراه ولیعصر تا میدان 
انقلاب که بهشــتی موعود بود از کتاب فروشی هايی پر 
تعداد و دکه های مطبوعاتی انباشــته از مجله و روزنامه 
و صوتی – تصويری هايی که هر نوار کاســت و يا نسخه 
ويدئويی فیلم ها را به راحتی آب خوردن می شــد آنجا 
گیر آورد و بــا کمترين مبلغ صاحب شــد. زندگی در 
شهرستان های کوچک عین گیر افتادن در جزيره ای دور 
بود که به امید روزهای بهتر مجبور به تحمل کمی ها و 
کاستی های فرآورده های فرهنگی باشی و حالا با ديدن 
صدها عنوان مطبعه بر روی پیشخوان دلت بخواهد تک 
تکشان را گرفته و سرمه چشمانت کنی و يا ساعت ها در 
کتاب فروشی ها بگردی و در بخش کتاب های سینمايی 
و تئاتری خفه بشوی و آرزو کنی که هیچ وقت از نشئه 

بوی کاغذ و خماری نکشی و گاه وقتی هم برای استراحت 
و تجديد قوا بروی سر جمالزاده و سری به کافی نت امین 
بزنی و چای و آبمیوه ای مهمان شده و دوباره برگردی و 
شايد هم کمی آن طرفتر بروی و سر از سینما سپیده در 
بیاوری و هم فیلم ببینی و هم سینما! به گمانم در سفر 
بعدی بود که آلبوم اورژينال »رسوای دل« )شجريان( را 
به قیمت 4۶0 تومان وجه رايج مملکت از میدان انقلاب 
گرفتم تا در آرشیوم تبديل به نخستین کاست با عکس 

استاد باشد و حسابی کلاس بیايم برای اطرافیان!
3- تا سال های ســال بعد تهران برای من پیاده روی در 
مسیر میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر و رفتن به تئاتر 
شــهر و مشــاهده بنرهای تبلیغاتی نمايش های روی 
صحنه و چک کردن ساعت اجرا و بازيگران و انتخاب از 
میانشان و رفتن به سالن تاريک و نفس به نفس بازيگران 
نمره يک نشستن و ســیر آفاق و انفس کردن بود حالا 
اين می توانســت بهزاد فراهانی باشد يا حسن معجونی 
و سیامک صفری، هر کدام چون گلی ناياب بوی خاص 
خودشان را داشتند و به يک اندازه می توانستند جادويت 
کنند و محو تماشای هنرشان شوی و تفاوت ها را حس 
کنی و بعد بیايی روی نیمکت پارک دانشجو لم بدهی و 
در ذهنت بازی و متن را تجزيه و تحلیل کنی يا اندکی آن 
طرفتر در خیابان حافظ و کوچه سام و دفتر مجله فیلم 
که معبد عاشقان ســینما در دهه ۶0 و 70 بود و به هر 
بهانه ای خودمان را به دفتر مجله می رسانديم تا با تنفس 
در هوايش دوپینگ کنیم و از سال های سال همنشینی 
عشاق فیلم در آن دفتر کیفور شويم و از دستپخت سه 
تفنگداری که بیش از سه دهه با مجله شان پل ارتباطی 
بین فیلم دوستان و سینمای ايران و جهان بودند لذت 
ببريم و به ديدارشان قانع باشیم يا کمی بالاتر از آن خانه 
هنرمندان بــا آن گربه های معروفش که از ســر و روی 
آدم بالا می روند و سینمايش جای دنجی برای روزهای 
جشنواره است که فارغ از هیاهوی دنیا می توانی هر شب 
بنشینی و چند فیلم جشنواره را در آرامش ببینی و دو 
قدم آنورتر هم مجموعه ايرانشهر با نمايش های دلبرانه ای 
که روی صحنه می برد و برای هر عشق تئاتری از نان شب 

هم واجب تر است و می تواند او را از خود بیخود کند.
4- بعدها که ســاکن تهران شديم، تهران برايمان طعم 
کتلت های ســنتی آرمن را داشــت و خانه های قديم 

ساخت و خوش نقش خیابان سنايی و کتابفروشی های 
خیابان کريم خان و آرامش در پارک لاله را و آخر شب ها 
هم بروی میدان تجريش و در شب هايی تمام نشدنی که 
انگار هیچ وقت سحر نمی شود بلال بخری و بزنی توی 
رگ و در بعدازظهرهای جمعه بروی به پیاده راه 30 تیر 
و باب همايون و از غذاهای چــرک و چرب و چیلی اش 
متنعم شوی و از آنجا بروی شهرک غرب برای صله ارحام 
و ديدن دوستان و از بام شهر به پايین نگاه کردن و وسعت 
شهر را کشف کردن و تا چشم کار می کند ساختمان های 
چُخ مرتبه و برفی که بر بالای کوه های شمیران به عنوان 

يادگار زمستان مانده و آب نمی شود که نمی شود.
 5 -نکته غريبی که در اين ســال ها دريافتم جاذبه های 
پنهان تهران در روزهای عید است و خیابان های کاملًا 
خلوت و مســیرهايی به شــدت نزديک و خیابان های 
عريض که جان می دهد برای گشت و گذار و نیم ساعته از 
اين سر شهر تا آن سرش رفتن و بهاری منحصر به فرد که 
از همان اواخر اسفند شروع می شود و بارانی که با آرامش 
خاصی بر سر و روی رهگذران و شــهر می ريزد و مايی 
که در کوهستان حتی در ارديبهشت هم گاهی منتظر 
بارش برف هستیم با اين بهار زودرس سورپرايز می شويم 
و برگ های ســبز چنارهای ولیعصر که ســر به آسمان 
سايیده اند لذتی به آدم می بخشند که با هیچ چیز ديگری 
نمی شــود تاخت زد و به زودی آلوچه های ســبز از راه 
می رسند و درختان توت در هر کوی و برزن بار می دهند 
و فقط کافیست دستت را دراز کنی و با شاتوت های خون 
رنگ، خونی تازه به رگ هايــت بدهی و زنان و مردانی را 
ببینی که هر کدام سطلی به دست از اين باغ درندشت 

خدادادی میوه می چینند و حال می کنند.
 ۶- اردشیر رستمی معتقد است که تهران برای يک تازه 
وارد کمی نامهربان است و بايد چند بار طرف زمین بخورد 
و بلند شود و دوباره شروع کند. وقتی که دوباره و چند باره 
شروع کرد يواش يواش تهران با او مهربانتر شده به او بال و 
پر می دهد و بال پروازش می شود تا برود آن بالا بالاها و هر 
هدفی داشته باشد موفق شود. فقط تاب آوردن اين زمین 
خوردن ها کمی سخت است والا دود و ترافیک و شلوغی 
اين موجــود نازنین هم نعمت اســت و مقدمه ای برای 
رسیدن به جايی شبیه بام تهران است که از آن بالا بتوانی 

همه جا را خوب ببینی و از همه چیزش لذت ببری!

تهرانخانهماست

گربههایملوسوتوتهایخونرنگ

رضافراهانی

حمیدرستمی

1_ چه کاری بود آخر ؟! اين قاجارها- شاهان و شاهزادگان - اگر سر 
به سرت نمی گذاشتند اگر رهايت می کردند به حال خودت همان 
قصبه کوچک بودی ديوار به ديوار دو همسايه ات: ری و ورامین،گل 
می گفتید و گل می شنفتید ! زمین ، هر چقدر که دلش می خواست 
دور خورشید و خودش می چرخید پس از سال ها هم - شايد - همان 
بودی که پیشترها! نه خبری از منیريه و يوسف آباد بود نه پل چوبی 

و شمیران، نه ونک و کامرانیه نه نیاوران و ...
آنوقت تمام وجودت خلاصه می شد در سنگلج و عودلاجان و چاله 
میدان و بازار. همین و خلاص! اما ول کن که نبود: »آغا محمد خان« 
برای تو، خواب ها و روياهايی داشت در سر، شیرين تر از زهر هلاهل! 
زورش می آمد »پايتخت« دست زنديه باشد. جعفر خان زند را که 
»بی اصفهان !«کرد، رو به سوی تو آورد. جعفر قلی خان برادر باوفای 
خود را کُشت - برای خاطر روز مبادا لابد! - کی »برادر کشی« ديده 
بودی تو ؟! اگر زبان داشتی ، اگر می شد که سینه ات را بگشايی و درد 
و دل کنی چه داستان ها که نمی گفتی تهران؟!   تهران سالخورده 

تنهای خاموش سربه زير!
2- زمستان هم که باشــد زمهرير دی ماه هم که بیداد کند، تنها 
انديشیدن به آن روز تن و جانت را گرمايی می بخشد که  آتش زبانه 

کشیده در شومینه انگشت به دهان می ماند!
9ســالم بود آن روز گرم تیر ماه 1351. دست در دست آقا جان با 
دهانی باز و چشم هايی گرد شده از حیرت مغازه ها را نگاه می کردم. 
غوغای رفت و آمد مردم در پیاده روها، سر در سینماها، اتومبیل های 
کلافه! از کلاف سر در گم خیابان چشم هايم در ولعی سیری ناپذير 
انبوه تصويرها را می بلعیدند. در ســرم انگار بازار مسگرها بود و در 

سینه ام بی قرارترين دل دنیا تاپ تاپ می کرد. 
دهانم خشک بود. ترس از گم شــدن در آن شلوغی و لذت ديدن 
آن همه تازگی، مخلوطی از تلخ و شــیرين بود که وجودم را ملس 

می کرد!
برای پسر بچه ای که از شهر کوچک مرند آمده بود، تو بزرگترين و 

شلوغ ترين و قشنگ ترين شهر دنیا بودی!
دهانم بازتر و چشم هايم گردتر می شد زمانی که آن غول های آهنی 
را می ديدم که خســته و نفس نفس زنان حاکم بی چون و چرای 
خیابان بودند: اتوبوس های دو طبقه با پوسترهای بزرگ »گرد مولر، 

بکن بائر، سپ ماير و ...« روی بدنه شان. 
يادش بخیر ! سوار که می شديم من با چه شــوقی از آن پله ها بالا 
می رفتم. می دويدم و آن جلو روی صندلی می نشستم و می شدم 
راننده طبقه بالا! ترس و شــگفتی و لذت و حیرانی، در تو بود... در 

تو ، تهران !
3 -اين حرف ها که می زنید را ما نمی فهمیم! جنت مکان باد روح 
»شاه بابا!« آن زمان ها  آنجا پر از باغ بود و قنات ها خنکای روحبخش 
درخت هايش، مــرده را زنده می کرد. »مینی ســیتی« ديگر چه 
صیغه ايست،  چه کوفتی؟! اگر می شد که از دروازه های زمان رد شد 
و رو در رو با شازده ای از خیل شازده قجرها اختلاط کرد، در پاسخ به 
من که از »مینی سیتی« می گفتم چنین جملاتی را تحويلم می داد 
،شايد  فنجانی قهوه قجری هم مهمانم می کرد! میرزا علی اصغر خان 
اتابک  - امین السلطان - طاقت نداشت شنیدن چنین اراجیفی را، 
آن هم از »يک لاقبا«يی چون من ! حالا هی قسم پشت قسم از من 
که : بابا به خدا به پیر به پیغمبر آنجا که شما می فرمايید، يک شهر 
بازی بود به نام »مینی سیتی«، اثر داشــت در امین السلطان؟  به 

خدای احد و واحد ، نه !
 انگار در چشم به هم زدنی گذشــت آن روزها : از تاکسی که پیاده 
شديم دايی محمود خدابیامرز مرا نشاند روی شانه هايش و تا داخل 
مینی سیتی من آن بالاها حالی کردم که نگو و نپرس! لذت بستنی 
چوبی »کانادا فراست« و رانندگی با آن ماشین های کوچک برقی، 

يادم می رود مگر؟!
ديروز وقتی از »مینی سیتی« می پرسیدم، نوجوانی با تبسمی بر 
لب گفت :  مینی سیتی ديگر کجاست عمو ؟! آهان ! ايستگاه مترو 
محلاتی را می گويی ؟!!! چنین روزهايی را به خواب هم نمی ديدم . 
می بینی تهران ؟! با اين ســوال هايی که می پرسم، شازده قاجاری 

شده ايم برای خودمان ؟!
آن شاخساران پر از گیلاس ...

ابیاتی از فروغ فرخزاد

احدباباییمنیر

»مینیسیتی«مرا،
ندیدهاید؟!
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در همه مناطق تهــران پارک های بســیار زیبا و 
سرسبزی وجود دارند که می توانند یک روز شاد 
و مفرح را برای شما بســازند. حالا که به روزهای 
ســرد پاییز و وارونگی هوا و آلودگی های کشنده 
تهران نزدیک می شویم، قدم زدن و نفس کشیدن 
در بوستان ها و فضای سبز می تواند کمی شما را از 
 این معضل هرساله نجات دهد؛ البته اگر آلودگی 
هوا به مرز هشدار نرسد و این فضاهای سبز را هم 
درگیر خود نکند؛ القصــه... گوش تان به اخبار و 
هشدارهای هواشناسی باشــد. در ادامه   مطلب   8 
تا از سرســبزترین پارک ها و بوستان های تهران 
را به شــما معرفی مي کنیم. البته به این پارک ها و 
بوستان ها هم می شد به صورت جداگانه پرداخت 
که به علت کمبــود فضا در ایــن صفحه، فقط به 
ذکر نام شان اشــاره می کنیم؛  پارک جمشیدیه  ، 
پارک آب و آتش  ، پارک ملی سرخه حصار ، پارک 
جنگلی خرگوش دره ، پــارک جنگلی لتمان کن، 
پارک جنگلی وردآورد، پارک کوهســار  ، پارک 
جنگلی خجیر، پارک جنگلی پردیســان، پارک 

جوانمردان   و...  

1     پارک جنگلی چیتگر 
 مساحت تقریبی ۲۵۳ هکتار /   غرب پایتخت 

پارک جنگلــی چیتگر يکی از جاهــای ديدنی تهران 
اســت که در منطقه ۲۲ و در غرب پايتخت در مسیر 
آزادراه تهران-کرج قرار دارد. اين بوستان در نزديکی 
درياچه چیتگر يا شهدای خلیج فارس جای گرفته و از 
سمت جنوب به آزادراه تهران–کرج، از شمال به اتوبان 
حکیم غرب يا شهید همدانی، از غرب به شهرک سرو 
آزاد و پیکان شهر و باغ گیاه شناسی و از شرق به منطقه 
خرگوش دره محدود می شــود. پارک جنگلی چیتگر 
سال هاســت که میزبان اهالی غرب تهــران و افرادی 
است که برای استراحت و ورزش اين محل را انتخاب 
می کنند. اين محوطه سرسبز و جنگلی امکانات خوبی 
هم دارد؛ از قبیل پیست اسکیت و دوچرخه سواری ويژه 
خانم ها و آقايان  ، زمین بازی کودکان، آلاچیق، محل 
نصب چادر و ... پارک چیتگر،  در دوره پهلوی دوم و در 
سال 134۲   احداث شده است. پارک جنگلی چیتگر 
با امتداد شرقی-غربی در ارتفاع 1۲۲۵ متری از سطح 
دريا قرار دارد و از پستی و بلندی و تپه ماهور تشکیل 
شده است. اين بوستان حدود 8۷4 هکتار وسعت دارد 
و به دلیل عبور مسیل چیتگر از میان آن، به دو بخش 
 شرقی و غربی تقســیم شده اســت که بخش شرقی

 ۲۵3 هکتار و بخش غربی ۶۵8 هکتار وسعت دارد.

۲    پارک شهر
مساحت تقریبی ۲۵ هکتار / منطقه  1۲

پارک شهر   در منطقه  1۲  قرار دارد.  اين پارک از شمال 
به پايانه و خیابان فیاض بخش، از سمت غرب به خیابان 
وحدت اسلامی، از سمت جنوب به خیابان بهشت و از 
شرق به خیابان خیام و محله سنگلج و قورخانه محدود 
می شود. پارک شهر قديمی ترين پارک در بین لیست 
پارک های تهران اســت؛ تاريخچه پارک بزرگ شهر 
تهران  به دوران ســلطنت پهلوی برمی گردد . به لحاظ 
وسعت،  بیش از 1۷ هکتار پارک شــامل فضای سبز 
می شــود. در واقع بیش از چهار هکتار آن چمن کاری 
و حدود 13 هکتار آن درخت کاری شــده است. بقیه  
مساحت پارک شهر نیز به درياچه  مصنوعی، آب نماها، 
پیاده روها، خیابان ها و عمارات درون پارک اختصاص 

می يابد. از قسمت های ديگر اين پارک بزرگ در شهر 
تهران می توان به باغ پرندگان اشــاره کرد که هشت 
قفس برای نگهداری   از پرندگان در آن تعبیه شده است. 
 در آن ها پرندگان زيبايی مانند کبک، مرغ عشق، مرغ 
زينتی، طوطی، بلدرچین، عــروس هلندی، طاووس، 
قرقاول، بوقلمون و غیره نگهداری می شوند. همچنین 
آکواريوم پارک شــهر تهران اولین آکواريوم بزرگ و 
عمومی کشور به حساب می آيد. امکانات اين آکواريوم 
شامل يک حوضچه بزرگ ۵0 متری با ظرفیتی برابر با 

۲0 هزار لیتر آب است.

۳    پارک قیطریه 
مساحت تقریبی   1۲۲600 متر /   منطقه 1

پارک قیطريه   از شــمال به محله فرمانیه و از جنوب 
به انتهای خیابــان قیطريه و بزرگراه صدر می رســد. 
بدون شک يکی از بهترين و مناسب ترين جاذبه های 
گردشــگری تهران، پارک قیطريه، واقع در محدوده 
قیطريــه در منطقه يک پايتخت اســت. اين پارک از 
جمله پارک های معمولی شهر نبوده و تاريخچه ای غنی 
در گذشته خود دارد؛ شکل هندسی پارک قیطريه به 
صورت نامنظم است و مســاحت آن به 1۲۲۶00 متر 
مربع می رســد. پارک قیطريه يکی از قديمی ترين و 
بهترين  پارک های شمال  تهران اســت که تاريخچه 
آن به دوره قاجار برمی گردد. اين پارک همانند ديگر 
پارک های تهران درون خود اسرار بسیاری از گذشته 
دارد. پارک قیطريه از آن دســته اماکن گردشــگری 
شمال تهران است که انواع تفريحات را برای گروه های 
سنی مختلف در خود جای  داده اســت. شما در کنار 
پیاده روی و پیک نیک در فضای ســبز و بافت گیاهی 
بی نظیر آن، می توانید از ســاير تفريحاتی که در اين 
مجموعه تعبیه شده است بهره مند شويد.از گونه های 
درختی پارک می توان به اقاقیا، بلوط، توت، بید، گردو، 
صنوبر ، چنار، داغداغان ، افرا، ســرونقره ای ،سدروس، 
نوئل، سرولاوســون، مجنون و درختچه هايی از جمله 
زرشــک، زالزالک، بوداغ، ســوداغ و نرگس درختی 

اشاره کرد.

4    پارک نیاوران
 مساحت تقریبی 6۲ هزار متر /    شمال شرق   

پارک نیاوران   با نقشــه طراحان انگلیسی و معماری 
مهندس سردار افخمی در سال 1348   بنا شد. پارک 
نیاوران که در منطقه خوش  آب وهوای نیاوران و شمال 
شــرق پايتخت قرار دارد، يکــی از پارک های قديمی 
تهران به شمار می رود که   ســال 1348 احداث شده 
است. طبقات مختلف و پله های متعدد از ويژگی های 
بارز اين پارک اســت. دو در  ورودی شمالی و جنوبی 
برای اين پارک در نظر گرفته شده که هر دو در     خیابان 
پاسداران هســتند. آب نماهای بزرگی با مساحتی در 
حدود 3 3۲0 متر مربع در اين پارک ساخته شده است.

8 000 متــر مربع گل کاری و در حــدود ۲0هزار متر 
مربع چمن کاری به همراه درختان از گونه های فراوان 
در پهنه سبز پارک قرار دارد. يکی از ديدنی های پارک 
نیاوران درياچه آن اســت کــه در آن ماهی، مرغابی 
و لاک پشــت زندگی می کنند. يکــی از جالب ترين و 
قديمی ترين ديدنی های اين پــارک، درخت چناری 
اســت که با قدمت 1۵0 ســال يکی از قديمی ترين 
چنارهای پايتخت محسوب می شود. ارتفاع اين چنار 
به ۲0 متر می رسد. علاوه بر چنار، گیاهان و درختانی 
چون سدروس، نوئل، میخک هندی، اقاقیا، چنار، کاج، 

بید مجنون، بیدفری، ماگنولیا، گیلاس، سیبگل، چرم 
لیفه يا گیلاس غازی، ايلکس و کورنوس پوشش گیاهی 

پارک نیاوران را تشکیل می دهند

  
۵    پارک جنگلی لویزان

مســاحت تقریب 1100 هکتار   / شــمال شرق  
پایتخت

پارک جنگلــی لويزان کــه با نام های پــارک جنگلی 
شــیان و شــیان لويزان نیز شناخته می شــود، يکی 
از بوســتان های بــزرگ و معروف پايتخت محســوب 
می شــود کــه در منطقــه ای خــوش آ ب وهــوا قرار 
دارد. ايــن پــارک  در بخش شــمیرانات در شــمال 
 شــرق تهــران قــرار دارد و  بــا مرکز شــهر حدود

 13 کیلومتر فاصله دارد و از شــمال به بزرگراه شهید 
بابايی، از جنوب به شمس آباد، از شرق به بزرگراه شهید 
باقــری و از غرب به ده لويزان محدود می شــود. پارک 
جنگلی لويزان تهران با برخــورداری از امکانات رفاهی 
و تفريحی متنــوع، به عنوان يک مقصــد جذاب برای 
فرار از زندگی روزمره و استراحت در طبیعت، شناخته 
می شــود. اين پارک، به وسیله مســیرهای پیاده روی 
خود که در میان جنگل ها و باغ های زيبا طراحی شده، 
فرصتی برای تماشای مناظر طبیعی و استفاده از هوای 
پاک را فراهم می کند.پوشــش گیاهــی پارک جنگلی 
لويزان را درختانی چون کاج، انواع ســرو، چنار، اقاقیا، 
زبان گنجشک، توت و مو تشــکیل می دهد. اين پارک 
جنگلی دارای مناظر دلکش و بی نظیری است و از آنجا 
که در ارتفاع قرار گرفته است، چشم انداز فوق العاده ای 
 به تهــران دارد.  با ورود بــه اين منطقــه يک جنگل

 1000 هکتاری مقابل تان قرار گرفته است که انتهای آن 
را هیچ جوره نمی توان ديد! مگر اينکه چند روزی مهمان 
طبیعت لويزان باشــید تا بتوانید جنگل های لويزان را 
ببینید؛   اگر می خواهید قسمت های دورتر جنگل های 

رويايی لويزان را ببینید، روز به جنگل گردی برويد.

6    بوستان ولایت 
 مســاحت تقریبی   ۲۷0 هکتار / جنــوب غربی 

پایتخت
اين پــارک با وســعت بســیار زيادی کــه دارد جزو 
پارک هــای معروف خاورمیانه اســت. اين بوســتان 
گزينه های تفريحــی زيادی را برای گردشــگران، از 
کوچک تا بزرگ فراهم کرده اســت. کجارو نوشــت: 
بوستان ولايت يکی از جاهای ديدنی تهران است که از 
نظر وسعت جزو بزرگ ترين پارک های پايتخت و کشور 
محسوب می شود.  محیط بوســتان برای ورزش هايی 
مثل دوومیدانی، اسکیت، پیاده روی و دوچرخه سواری 
طراحی شــده و از آنجا که شیب آن تقريبا صفر است، 
بهترين انتخاب برای دويدن طولانی به حساب می آيد. 
درخت های زياد بوســتان ولايت باعث می شود تا در 
تابستان زير ســايه بتوانید اســتراحت کنید و گرما 
اذيت تان نکنــد. آخر هفته ها، مخصوصا شــب ها اين 
محل بسیار شلوغ می شــود. بوستان ولايت به صورت 
۲4ساعته و بدون محدوديت پذيرای حضور خانواده ها 
و پايتخت نشــینان اســت.    امکانات متنوع تفريحی 
پارک نیز شامل پیست دوچرخه سواری، موتورسواری 
و شهربازی سرپوشیده می شــود که از گذران اوقاتی 
خوش حکايت دارند. جالب اينکــه مجموعه ای با نام 
شهربانو در اين پارک طراحی شده که محیط مناسب و 

کاملا خصوصی برای بانوان فراهم کرده است.  

۷    پارک نهج البلاغه 
مساحت تقریبی   ۳۵ هکتار /  غرب پایتخت

تا حدود يک دهه گذشــته در منطقه غرب تهران 
و در میــان دره فرحزاد، فضايی وجود داشــت که 
رودخانه ای کــم آب از میــان آن عبــور می کرد. 
در ســال 1388 اين محدوده به يکــی از بهترين 
پارک های تهران تبديل شــد و بوستان نهج البلاغه 
نام گرفت که بزرگ ترين بوســتان دره ای کشــور 
و از پارک های بزرگ پايتخت محســوب می شود. 
اين پارک با داشــتن امکانات متنوع، از مکان های 
تفريحی و محبوب ساکنان تهران به شمار می رود. 
بوســتان نهج البلاغه دارای چهار فاز اســت که فاز 
يک اين پارک در آذرماه ســال 1388 افتتاح شد. 
محدوده فاز اول، شــمال بزرگراه شــهید همت تا 
بلوار همیلا را شــامل می شود و 3۵ هکتار مساحت 
دارد. فــاز دوم مجموعــه نیز در محدوده شــمال 
بزرگراه حکیم تــا بزرگراه همت قــرار دارد که در 
ســال 139۲ به بهره برداری رســید و مســاحتی 
در حــدود ۶۵ هکتار دارد. با افتتــاح فازهای ديگر 
پارک نهج البلاغه در حد فاصــل فرحزاد )از باغ ها و 
رستوران های شــخصی( تا خیابان جلال آل احمد، 
 طول ايــن پارک بــه ۶ ۵00 متر و مســاحت آن به

 ۲00 هکتار خواهد رسید. پارک نهج البلاغه به دلیل 
قرار گرفتن در کنار رودخانه و در شیب اطراف دره، 
به گونه ای طراحی شده است که به شکل طبقاتی و در 
امتداد مسیر رود ساخته شده است. اين رود پارک را 
به دو قسمت مجزا تقسیم کرده است که توسط پل 
معلق و زيبايی که از بالای دره رودخانه عبور می کند، 
اين دو قسمت به هم متصل می شوند. اختلاف ارتفاع 
 ســطح تا کف پارک نیز، ۵۵ متر و دارای شیب بین

 10 تا 3۵ درجه است. 
 

8    پارک ملت 
 مساحت تقریبی ۳4 هکتار / شمال پایتخت

پارک ملت  در سال 134۵   ساخته شــد و از شرق به 
خیابان ولیعصر، از جنوب بــه بزرگراه نیايش، از غرب 
به مجموعه ورزشی انقلاب و از شــمال به ساختمان 
مرکزی صدا و سیما   محدود می شود. اين پارک به لحاظ 
تاريخچه، قدمت، قــرار گرفتن در منطقــه ای زيبا و 
خوش آب و هوا، معماری اصولی و امکانات از اهمیت 
بالايی برخوردار است  و طراحی آن به صورت نامنظم و 
به سبک پارک های انگلیسی است.   حدود ۲3 هکتار 
از آن به چمن کاری، 3/۲هکتــار آن به جنگل کاری و 
دو هکتار به گل کاری اختصاص يافته اســت.    پارک 
ملت دارای امکانات متنوع تفريحی و رفاهی اســت و 
يکی از تفرجگاه های اهالی پايتخت محسوب می شود. 
باغ وحش، پرديس سینمايی ملت و درياچه مصنوعی، 
از جمله ديدنی های اين مکان به شمار می روند. پارک 
ملت با داشــتن فضای سرســبز و محیطی دلنشین 
می تواند يک روز خاطره انگیز و تکرار نشدنی را برايتان 
رقم بزند. قســمت شــمالی پارک ملت تهران بیشتر 
جنگل کاری و قسمت جنوبی چمن کاری شده است . 
پوشــش گیاهی غالب پارک ملــت را درختانی چون 
سدروس، صنوبر، چنار، نارون، اقاقیا، بید مجنون، انواع 
سرو، تبريزی، زبان گنجشک، بداغ، يوکا، ارغوان، برگ 
بو، ترون، شمشاد و نشاهای فصلی تشکیل می دهند. 
در اين پارک حدود 1۲0 گونه درخــت و درختچه و 
درخت میوه از جمله سیب ، زردآلو، هلو، توت ، به ، موز، 

خرمالو و انجیر وجود دارد.

ریه های سبز پایتخت
معرفی بخشی از سیمای شهر تهران که توسط انواع درختان و گیاهان تشکیل و پوشیده شده است



ويژهنامهتهراندوستداشتنی
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 3894  دوشنبه  30 مهر  1403

تهران شهری شلوغ و پرجمعیت است، ولی واقعا 
نسبت به تصاویری که از ســایر شهرهای جهان 
داریم، نمی توانیم آن را یک شهر بلندمرتبه بدانیم. 
آغاز بلندمرتبه سازی در تهران در دهه ۳۰ بوده و 
تقریبا تا ابتدای دهه ۵۰ هیچ ساختمان بلندمرتبه 
مســکونی در تهران قابل ســکونت نبوده است. 
ولی به لطــف اقتصاد دهــه ۴۰، در آن یک دهه 
مجموعه های مختلف مســکونی بلندمرتبه ای در 
ناحیه شمالی تهران ساخته شــده که اغلب شان 
هنوز هم از بهترین محل های سکونت در پایتخت 

هستند. این هفته نگاهی کردیم به این مجتمع ها.

تهران؛ سال 1330  ، پايتخت يک شهر سطحی است. 
همه چیز در شهر پهن شده است و ارتفاع هیچ معنايی 
ندارد. بلندترين ساختمان شهر، باشگاه افسران است 
در میدان مشــق. طرحش را گابريل گورکیان ارمنی 
ريخته و وارطــان آن را کامل کرده بــود و پیمانکار، 
فضل الله زاهدی بود که دو سال بعدش مامور کودتا بود 

و نخست وزير سال های سیاه.
مدرنیته اما در ايران، در ظواهر آغاز شده است. مهندس 
هوشنگ خانشقاهی، نوه ممتحن الدوله )اولین معمار 
تحصیل کرده ايرانی( در خیابان شاه آباد تهران، نرسیده 
به چهارراه مخبرالدوله، ساختمانی می سازد 10 طبقه 
که هنوز هم وقتی بخواهید از خیابان باغ سپهســالار 
تهران، کیف و کفش زنانه بخريد، آنجا ايستاده، بعد از 

حدود ۷0 سال.
يک دهه بعد، شاه 40 ساله آن روزها، سفری داشت به 
مالزی و احتمالا ســاختمان 18 طبقه »لی يان لیان« 
را ديده بود که وقتی به ايران آمد، تمايلش به افزايش 
بلندمرتبه سازی در ايران را نشــان داد. در آن دوران 
حبیب القانیان، مهم ترين تاجر يهودی کشــور و البته 
بزرگ ترين تاجر پلاستیک ايران از اين ايده استقبال 
کرد و در همان خیابان شاه آباد، همان جا که ساختمان 
خانشقاهی وجود داشت، شروع به ساخت دو ساختمان 

بلندمرتبه کرد.
يکی ساختمان »پلاسکو« در ســال 1341 و ديگری 
ســاختمان »آلومینیــوم« در ســال 1343  ، هر دو 
ســاختمان تجاری هســتند و تهران هنوز ساختمان 
مسکونی بلندمرتبه ندارد. بااين حال، تمايل حاکمیت 
و دولت اين اســت که روند آپارتمان  سازی و استقرار 
مردم در ســکونتگاه های بلندمرتبــه در پايتخت نیز 

افزايش پیدا کند.

    قانون هایی که برج ساخت
اسفند ســال 1343 اســت. مجلس شــورای ملی و 
ســنا قانونی را تصويب می کنند به نام قانون »تملک 
آپارتمان ها« که ســند قانونی به رســمیت شناختن 
آپارتمان اســت. يک ســال قبل از آن؛ يعنی در سال 
134۲ هم ســازمان مســکن و شــرکت خانه سازی 
تاسیس شده بود. در سال 134۵ هم ماده 100 قانون 

مالیات های مستقیم تصويب می شود. با اين متن:
»شرکت هايی که منحصرا به منظور ايجاد واحدهای 
مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد 
تشکیل شده يا بشوند نســبت به آن قسمت از درآمد 
حاصل از فروش اقســاطی بلوک هــای آپارتمانی که 
در داخل شــعاع ۵0 کیلومتری مرکز تهران، کمتر از 
10 طبقه نباشند… از پرداخت مالیات معاف هستند 
مشــروط بر اينکه مدت اقســاط آن کمتر از 8 سال 

نباشد.«

    داستان بهجت آباد
»بهجت آباد« مجتمعی اســت که دربــاره اش به طور 
مفصل حــرف خواهیــم زد، چراکه اولیــن مجتمع 
مسکونی ايران است. اگر نمی دانید بهجت آباد کجاست 
هم بگويم که از پل کريمخان که پايین آمديد، نرسیده 
به میدان ولیعصر فعلی تقاطعی وجود دارد با خیابان 
حافظ. آنجا ابتدای بهجت آباد است. برج های بهجت آباد 
درواقع به طــور دو نبش با خیابان هــای کريمخان و 

ولیعصر تهران همسايه اند.
بهجت آباد را قرار بود به عنوان محلی برای دانشــگاه 
تهــران بردارند، ولی نهايتا توافق شــد که دانشــگاه 
در اراضی »جلالیه« ســاخته شــود. در برخی منابع 
گفته شــده که از ســال 1343 و در برخــی ديگر از 
منابع گفته شــده که کمی ديرتر، در اينجا، ســاخت 
آپارتمان های بهجت آباد آغاز شــد. هرچه که بود، در 
اوايل دهــه 1340 در اين محل، حاشیه نشــین های 
شهر تهران در آلونک هايی زندگی می کردند که برای 
استفاده از زمینی که در آن ســکونت داشتند، آنها را 
به کوی تازه تاســیس نهم آبان انتقال دادند؛ محله ای 
که درحال حاضر به نام ســیزده آبان، در جنوب تهران 

معروف است.
بهجت آباد محصول آن قوانینی اســت که از آن حرف 
زديــم و البته رونــق اقتصادی مطلــوب در دهه 40 
شمسی. 14 بلوک 14 طبقه با اسکلت بتنی و ارتفاع 4۲ 
متری. در ساختمان ها سه تیپ آپارتمان وجود داشت. 
9۶ واحد يک خوابه بود و در اصطلاح آن دوران سوئیت 
بود، 48 واحد دوخوابه بود و 11۶ متری و ۲40 واحد 
سه خوابه ۲40 متری. کف قسمت های پذيرايی پارکت 
بود و آشپزخانه کابینت داشــت و ورودی در اتاق ها از 
چوب گردو. در آپارتمان هم فن کوئل بود و هر آپارتمان 
يک خط تلفن و البته يک بالکن داشــت. با وجود اين 
امکانات و نیز نزديکی به فروشــگاه کوروش آن زمان 
)قدس بعدی که درحال حاضر تعطیل شده؛ درست در 
تقاطع خیابان زرتشــت و ولیعصر( و نیز تعیین قیمت 
متری 1۲00 تومان برای ايــن آپارتمان ها )که حدود 
300 تومان از آپارتمان های 4 طبقه کمتر بود(، گفته 
شــده که اين آپارتمان ها به خوبی فروش نرفت. چرا؟ 
نبود فرهنــگ آپارتمان نشــینی.اين اظهارات مهدی 
فروغمنداعرابی، معمار و استاد دانشگاه در گفت وگويی 

با روزنامه شهروند در خرداد سال 139۶ را بخوانید:
»مردم نمی خواستند فاصله هايشــان خیلی نزديک 
شــود… از نظر مردم در اين آپارتمان ها…آدم ها به 
فاصله تیغه ای ٢٠سانتی متری کنار هم قرار می گرفتند. 
صدا رد می شــد، کفش هــا را دم در می گذاشــتند و 
مشخص می شــد چه کســی در اين خانه رفت وآمد 
می کند. اين مســائل در زندگی آن روزهای ايران، هم 
جديد بود و هم خیلــی مورد اســتقبال مردم عادی 
نبود… در ســال های 4۶ و 4٨ ساختمانی که استخر 
روباز داشته باشد و همه بتوانند از بالا آن را ببینند، با 

سبک زندگی ايرانی ها بسیار مغاير بود.
برای همین هم يکــی از نقاط متناقــض در طراحی 
ساختمان های بهجت آباد اســتخرهايی بود که مردم 
دربــاره اش با هم حــرف می زدند و به هــم با تعجب 
می گفتند طوری است که همه از بالا می توانند ببینند! 
به همین دلايل نخستین گروه هايی که در بهجت آباد 
ساکن شدند، کسانی بودند که به سنت ها پشت کرده 

بودند.«
اين افــراد در برخــی روايت ها »کارمنــدان يا فرزند 
کارمندانی ذکر شدند که بوروکراسی آنها را وادار کرده 

بود نگاهشان به توسعه مدرن و قبول مدرنیته باشد و 
کم وبیش زندگی به سبک جديد را شروع کردند« و در 
برخی روايت های گروه »پزشــکان و دندانپزشکان«. 
البته اين را هم بايد اضافه کرد کــه اين طور هم نبود 
که به طور کامل در اين ساختمان ها نسبت به فرهنگ 
بومی توجه نشــود؛ به طورمثال با وجود همه امکانات 
مدرن ساختمان های بهجت آباد، آشپزخانه مدرن در 

آنها معنی نداشت.

    ساعی، سامان و امانیه
همان زمان که در تهران مجتمعی ســاخته شد به نام 
بهجت آباد، مجتمع ديگری نیز ساخته شد که نامش 
ساعی بود.درست روبه روی پارک ساعی و آن هم 14 
طبقه.اما نخستین پروژه خصوصی ســازی در تهران 
مربوط به برج هايی بود به نام سامان که در بلوار الیزابت 
سابق و بلوار کشاورز فعلی ســاخته شده بود.شرکت 
ساختمانی ساختمان ايران با مديريت افرادی صاحب 
نفوذ مانند احمد علی ابتهاج و عبدالمجید اعلم آن را 

ساخت.
احمد علی ابتهاج، عموی هوشنگ ابتهاج شاعر معروف 
است و يکی از بزرگان ســیمان در ايران و دومی يکی 
از بزرگ ترين پیمانکاران پروژه های ســاختمانی. برج 
سامان يک توسط اين شرکت در سال 4۷ تا 49 ساخته 
شــد و در ســال ۵0 مورد بهره برداری قرار گرفت. ۲ 
بلوک ۲0 طبقه متشــکل از 19۲ واحد مسکونی که 
ســازندگانش می گفتند ساختمانشان اولین آزمايش 

عملی قانون تملک آپارتمان ها بوده است.
در پايان دهه 40 شمسی، شرکت ديگری به نام رويال 
دومای ايران در منطقه امانیــه تهران )حوالی خیابان 
آفريقای کنونی( برج هايی ساخت به نام امانیه.مالک 
زمین محمد امان پــور بود. پدر کريســتین امان پور، 
خبرنگار ارشد فعلی شبکه ســی .ان.ان. او با همکاری 
ديتريش پاول فرش آلمانی، مديــر عامل و مهندس 
آرشیتکت شــرکت رويال آپارتمان ايران ساخت اين 
مجموعه را آغاز کرد و گفته می شــود که شــهرام و 

غلامرضا پهلوی نیز در اين پروژه مشارکت داشتند.

    سه شهرک غربی
هنوز کارمان با دهه 40 شمســی تمام نشده است.در 
ابتدای دهه 40، آمريکايی ها شروع کردند به ساخت 
مجتمع های مســکونی در منطقه شــمال غربی آن 
دوره تهران. مجتمعی مســکونی که ترکیبی است از 
خانه های مسکونی ويلايی شخصی و البته مجتمع های 
بلندمرتبه ای مثل حافظ و نظامی و پرســپولیس که 

می توان آسايش معماری غربی را در آن تجربه کرد.
در میانه دهه 40، کار طراحی و ســاخت مهم ترين و 
مشهورترين شهرک تهران و بلکه کشور آغاز می شود. 
شهرکی به نام اکباتان يا هگمتانه در منتهی الیه غربی 
تهران که کار طراحی آن را آمريکايی ها انجام دادند و 
قرار بود محلی برای سکونت نظامیان شود ولی اولین 
بلوک های آن بعد از حدود 10 سال و يک سال مانده به 
انقلاب تحويل مردم و به طور مشخص طبقه کارمند 

آن دوران شدند.
همین جا بگويیم که شــهرک ديگری نیــز متناظر با 
شهرک اکباتان در شرق تهران وجود دارد به نام شهرک 
امید که قبــل از انقلاب به آن شــهرک فرحناز گفته 
می شده است. ساخت شهرک امید از سال 13۵4 آغاز 

شــده و در حال حاضر 18 برج با حدود 19۶4 واحد 
مسکونی و حدود ۵0 منزل ويلايی دارد. ساکنان اين 
شهرک نیز مانند ساکنان اولیه شهرک اکباتان از میان 

نیروهای ارتش انتخاب شده اند.
از ســوی ديگر بهره برداری از هر دو شــهرک نیز در 
ســال های پايانی حکومت پهلوی صورت گرفته است 
با اين تفاوت که عمده ســاکنان شــهرک امید بعد از 
انقلاب در آن ساکن شدند و ارتش توانست بافت نظامی 
را برای اين شهرک حفظ کند. همین الان هم شهرک 
امید نگهبانی منظمی دارد و از ورود افراد غريبه به آن 
جلوگیری می شــود در صورتی که چنین قواعدی در 

شهرک اکباتان وجود ندارد.

    مربع ونکی ها
منطقه ونک کــه از حوالی دهه 40 بــه مرکزی برای 
ســکونت و البته فراغت طبقه متوسط تهرانی تبديل 
شــده بود، چهار مجتمع مســکونی دارد که ساخت 
يا طراحی شان در دهه ۵0 شمســی آغاز شده است. 
برج اســکان در فاصله زمانی ســال 13۵۲ تا 13۵۶ 
به صورت مســکونی - تجاری - اداری در ســه بلوک 
۲8 طبقه اجرا شــد. تعداد 90 واحد مسکونی در ۲3 
طبقه از هر برج قرار دارد که به طور منظم، به صورت 
4 واحد در ۲۲ طبقه و نیز ۲ واحد در طبقه بیســت و 
سوم ساخته شــده اند. واحدهای دوخوابه متراژهايی 
معــادل 180مترمربع، ســه خوابه ها ۲0۵مترمربع و 
چهارخوابه ها ۲30 مترمربــع دارند و واحد های طبقه 
آخر 4۲3مترمربع مســاحت دارد.اين مجموعه هنوز 
هم در تقاطع میرداماد و ولیعصر، يکی از لوکس ترين 

مراکز خريد و البته بهترين مراکز اقامتی شهر است.
بیــن دو بزرگراه فعلی شــرقی - غربی تهــران يعنی 
بزرگراه حکیــم و همت، مجتمعی وجــود دارد به نام 
آ.اس.پ که توسط مشاوران فرانســوی ساخته شده 
است. آ.اس.پ. در اوايل دهه ۵0 ساخته شده و در حال 
حاضر تمرکز مراکز خدماتی و مغازه ها در آن به نوعی 
است که تمام نیازهای شــما در آن برطرف می شود از 

کافی شاپ گرفته تا حتی خريد کت و شلوار.
مجموعه ديگری به نام »پارک پرنس« در سال 13۵3 
تا 13۵۷ احداث شد که مهندس امیر ملک زاده يزدی، 
صاحب شــرکت آرمه آن را در خیابان شیراز تاسیس 
کرد و آخرين مجموعه از اين میــان هم ونک پارکی 
است که بر بزرگراه همت است و طراحی آن با عبدالعزيز 
فرمانفرمائیان است ولی بايد گفت که تقريبا کل پروژه 

ساخت آن بعد از انقلاب صورت گرفته است.

    نگین چمران
و اين مطلب را با شهرک آتی ساز تمام کنیم. شهرکی 
در ابتدای اتوبان پــارک وی قديم يا چمــران فعلی. 
شرکت آتی ســاز در سال 1341 ثبت شــد و در سال 
134۲ با احداث شهرک درياکنار در استان مازندران 
مشــتمل بر 1433 واحد ويلايی در ســواحل دريای 
خزر فعالیت خود را آغاز کــرد و بعد از آن هتل بزرگ 
آزادی تهران يا هتل هايت سابق را ساخت ولی پروژه 
بلندمرتبه سازی آن در سال 13۵۵ آغاز شده؛ وقتی که 
اين شرکت مجتمع برج های مســکونی آتی ساز اوين 
)۲3 برج 1۲ تا 31 طبقه( را ساخته است. برج هايی که 
نخستین مورد آن در سال 13۵۶ و بقیه بعد از انقلاب 

تحويل داده شد.

یادگاری های بلندمرتبه از
 تهران دهه   ۵۰

تاریخ مختصر برج سازی در پایتخت
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اولین چیزی که با بســتن چشــم ها و فکر کردن 
به تهران یاد آن می افتید چیســت؟ این ســوال 
حداقل دو جواب قطعی دارد: بــرج میلاد و برج 
آزادی؛ دو ســازه اي که همه بی برو برگرد آنها 
را به عنوان نماد تهران می شناسند. اما سازه های 
مختلف دیگري هــم در قلب پایتخت وجود دارد 
كه تهــران را به تصویر مي كشــند و رمزگذاري 
مي كنند. ســاختمان هایي كه فراتــر از آجرها، 
آهن ها و چارچوب هایشــان بعد معنادار دیگري 
دارند كه آنها را به تهران ســنجاق كرده است. 
مظاهري مثل پل طبیعــت، میدانگاه متروی جهاد 
 و تئاتر شهر كه در ســه نقطه مختلف، این استان
 19 هزار كیلومترمربعي را نمایندگي مي كنند. چرا 
این فضاهاي شــهري به مرور تبدیل به نمادهاي 
تهران شــدند؟ چه رازهایي داخــل صندوقچه 

خاطرات این مكان ها وجود دارد؟

   برج  آزادی: هنوز هم براي كسي كه مي خواهد بار 
اول يا بعد از مدت ها تهران را ملاقات كند، برج آزادي 
اولين مكان ديدني شهر است. اين فقط خود برج آزادی 
نيست که تبديل به نماد شده بلکه بستر ميدانی که روی 
آن قرار دارد ترکيب برج و ميدان را تبديل به مظهر اول 
تهران کرده است. اگر از تصاوير هوايي به آن نگاه كنيد 
قانع مي شــويد كه اينجا با 50 هزار متر مربع مساحت 
بزرگ ترين ميدان پايتخت يا دومين ميدان بزرگ كل 
كشور باشد. عكس هاي هوايي از »آزادي« سرنخ هاي 
ديگري از اين فضاي شــهري هم به دست مي دهند. 
مثلا اينكه ميدان آزادي از نقشه های پيچيده هندسی 
و شش ضلعی های نامنظمی تشکيل شده که در سقف 
مسجد شيخ لطف الله به کار رفته. حيرت انگيز نيست؟ 
براي طراحي يك ميــدان در تهــران از نماي داخلي 
گنبدي در اصفهان الگوبرداري شده. دوباره برگرديم به 
آن تصوير هوايي. طراح آزادي دو ميدان بزرگ بيضي 
داخل همديگر قرارداده و اين اشكال هندسي را به هم 
متصل كرده است. اين همان طرحي است كه اصطلاحا 
به آن مي گويند باغ ايراني. وســط اين دو ميدان، برج 
آزادی ايســتاده كه 45 متر ارتفاع دارد. شــايد ارتفاع 
آن در برابر برج ميلاد ناچيز باشــد اما هيبت و عظمت 
برج آنقدري هست كه آدم در كنار آن احساس ناچيز 
بودن مي كند. حالا چرا 45 متــر؟ نزديکی به فرودگاه 
مهرآباد باعث شد که برج از اين بلندتر طراحی نشود. 
يك بار معمــار آن در مصاحبه مفصلی ســال ها پيش 

گفته که اين محدوديت را اينطور دور زده است: »من 
می خواستم وقتی به بنا نزديک می شويد به طرف بالا 
برويد، در حالی که بالا بردن بنــا ممکن نبود. ما برای 
اين که مشــکل ارتفاع را حل کنيم، يک سرازيری در 
ميدان به وجود آورديم؛ يعنی شــما از طرف فرودگاه 
که وارد ميدان می شويد به شکل سرازير به برج نزديک 
می شويد و می رسيد به آن آب نمای دايره شکل و وقتی 
به بنا نزديک می شــويد، دوباره بالا می آييد. زمين زير 
برج کاملًا صاف اســت. اين صافی و آن شــيب ميدان 
وقتی به هم می رسند، خط های قوسی جالبی را ايجاد 
می کنند.« مثل بيشــتر آثار ماندگار معماري معاصر 
برج آزادي هم تلفيقی است از معماری ايران باستان و 
معماری اسلامی. مثلا می توان ردی از طاق کسری را از 
دوره ساسانی در قوس اصلی برج دنبال کرد و همزمان 
شاهد اين بود که گنبدهای مساجد منبع الهام ديگری 
برای ساخت آن بوده است. گنبدی که شما از بيرون آن 
را نمی بينيد اما از داخل برج قابل مشاهده است. برای 
طراحی نماد يک شهر و بعد کشور چه انتخابی بهتر از 
ساختن سازه ای که بتوان پيشــينه تاريخی، فرهنگی 
و هنری اين مرز را هم در آن نمايــش داد؟ اين همان 
استراتژي حسين امانت براي طراحي برج آزادي بوده 
است. كسي كه در  24 سالگي اين نماد را براي تهران 
طراحی کرده. ابتدا قرار بود که اين سازه ورودی غربی 
تهران سال 1339 ساخته شــود. يعنی همين جا در 
همين محدوده که آن زمان به سه راه مهرآباد شهرت 
داشت. اينطور که تهران شــناس ها می گويند اجرای 
اين پروژه آن سال به تعويق می افتد. سپس قرار بر اين 
می شود که بنايی به شکل تاق نصرت در اين محدوده 
بسازند که طرح آن هم تهيه شده بود اما به عظمت برج 
آزادی نبود. به خاطر همين هم سال 1345  يك آگهی 
در روزنامه اطلاعات منتشر شد تا بهترين طراحی ها را 
برای نمايندگی ايران مدرن شناسايی كند. با اين آگهي 
از معماران دعوت کردند تا طرح های خود را به دفتر اين 
شورا ارسال کنند. سال 1348، طرح اين جوان 24 ساله 
مورد پذيرش قرار می گيرد و کلنگ برج آزادی بر زمين 
می خورد. اين پروژه در دو سال يعنی سال 1350 نهايی 
شد. نکته ويژه آزادی اين است که اگرچه در يک وضع 
سياسی ديگری طراحی و ساخته شد، اما معماری آن 
طوری بوده که برای تمام دوره های تاريخی به عنوان 
نماد ايران مطرح شــود. آجر به آجر آزادی قصه دارد. 
يکی از قصه های آن مربوط می شود به سنگ هاي به كار 
رفته در ديوار برج. اين برج طوری طراحی شده بود که 

انحنا داشته باشد به خاطر همين هم براي ساخت آن از 
هر سنگی نمی شد استفاده کرد. در نتيجه برای ساختن 
آن به دنبال ســنگ بر معروفي مي گردند تا بهترين و 
مرغوب ترين سنگ ها را از معادن انتخاب کند. اين انحنا  
مهم تريــن و پيچيده ترين و البته ظريف ترين ســطح 
سازه است.  قصه ديگر برج، داخل آن است كه به اندازه 
 بيرون آن ديدنيســت. مثلا در طبقه آخر که در ارتفاع 
39 متری زمين قرار گرفته شش ضلعی های نامنظمی 
قرار دارد که امکان ديد به شهر را مهيا کرده. مرکز آن 
بتنی با کاشــی های آبی قرار گرفته كــه امتداد همان 
معماری ايرانی بيرون از برج اســت. کاربری متفاوتي 
براي داخل برج تعريف شده.مثلا سالن ايران شناسی، 
گذرگاه پيشــينيان، تالار کهن، تالار آيينه، نگارخانه، 
کتابخانه، سالن دانستنی ها و سالن نمايش در زيرزمين 
قرار دارند. موزه ای هم زيــر فضای ميدان در عمق 15 
متری شمال برج ســال 1355 تاســيس شده است. 
آزادي با يــك خاصيت منحصر به فــرد ديگر طراحي 
شده. بگذاريد از اينجا شــروع كنيم. در تهران چندين 
ميدانگاه بــزرگ برای تجمع، معاشــرت و کنش افراد 
داريم که ميدان آزادی يکی از مهم ترين های آنهاست. 
اينجا نه فقط برای خودرو بلکه بيشــتر برای انسان ها 
طراحی شده است. به خاطر همين هم به جز نماد بودن، 
اين قابليت را دارد كه افراد را براي دقايقي در دل خود 
متوقف كند، آنها را به نشستن و به تعامل با هم هل دهد. 
از قضا خاصيتي كه در تمــام ديگر نمادهاي تهران هم 

تكرار شده است. 

   برج میلاد: مگر می شود که به نام تهران فکر کنيم 
و برج ميلاد توی ذهن نقش نبندد؟ حتی نوع نگارش 
و تبليغات شهری آن طوری بوده که الف کلمه تهران 
انگار نماينده اين برج بلند سراسربين است. »ميلاد« 
را به ركوردهايش مي شناسند. مثلا اين آسمانخراش 
با 435 متر ارتفاع ششمين برج بلند مخابراتی جهان 
و  نوزدهمين سازه بلند نامتکی دنياست. 13 هزار متر 
هم وسعت زيربنای آن اســت که از اين نظر به جايگاه 
اول برج های وسيع  دنيا رســيده. ارتفاع براي تبديل 
شــدن برج ميلاد به يك نماد شــهري كافي نيست. 
بلكه ســاختمان مرتفع آن طوری ســاخته شده که 
بتواند مقابل جريان هوای 140 کيلومتر بر ســاعت و 
تندبادهای 220 کيلومتر بر ساعت هم مقاومت نشان 
دهد. از قضا به خاطر همين ارتفاع هم بوده که هر سال 
پاييز زيباترين عکس های برخورد صاعقه از همين نقطه 

ثبت می شود. هنگام ساخت کسی فکرش را نمی کرد 
که ميلاد و نمای 360 درجه اش بتوانــد کنار آزادی 
دومين برجی باشد که تهران را نمايندگی کند اما اينکه 
تقريبا از همه جای تهران ديده می شود باعث شد که 

آرام آرام به عنوان نماد تهران پذيرفته شود. 
 ادعاهای مختلفی درباره طرح اصلی برج ميلاد وجود 
داشته. اما اسناد نشان می دهد که برج ميلاد و مجموعه 
يادمان، بخشی از طرحی بســيار بزرگ تر هستند که 
پيش از انقلاب اسلامی طراحی شده بود اما پيشنهاد 
کامل تر برای ســاخت يک برج و تــالار نمادين برای 
شهر تهران درواقع سال 13۷0، در زمانی که مسعود 
رجب پور شــهردار تهران بود، مطرح شد. اينطور بود 
که پايان ســال 13۷2، از ميان 1۷ نقطه پيشنهادی 
محل کنونی را انتخــاب کردند. کجا؟ همين جا ميان 
تپه ای با مســاحت تقريبی 62 هکتار واقع در جنوب 
محله شــهرک غرب و شــمال کوی نصر )گيشا( در 
منطقه 2. اين انتخاب حدود دو ســال زمان برده بود 
و محصول جلســات تيمی بود کــه در آن چند گروه 
شهرســازی، تلويزيونی، مخابراتی، راه و ساختمانی، 
اقتصادی، معماری، هواشناســی، مطالعات ترافيکی 
و ژئوتکنيک نظــر می دادند. دليل مشــاوره اين تيم 
بزرگ هم به اين برمی گشــت که برج ميلاد قرار نبود 
فقط يک کاربری داشته باشــد. اين نماد جديد بايد 
طوری ساخته می شــد تا به جز جاذبه گردشگری و 
اســتفاده از آن برای گردش و تفريح،  يک هدف مهم 
ديگر داشته باشد که آن تسهيل ارتباطات بدون سيم 
در سطح تهران باشد. راهی برای بهتر کردن پوشش 
راديو و تلويزيون و کمک به ســازمان هواشناســی و 
کنترل ترافيک. جانمايی دکل های مخابراتی در بالای 
برج ميلاد به شکلی است که 8/ 98 درصد از پوشش 
مخابراتی شــهر تهران و اطراف آن توسط اين دکل 
تامين می شود. برج طوری ساخته شد که از 5 قسمت 
اصلی شامل، شالوده، ساختمان پای برج )لابی(،  بدنه 
اصلی برج، سازه رأس و دکل تشکيل شود. يکی يکی 
از پايين فضاها اينطور تقســيم بندی می شوند: ابتدا 
فضای اداری و تجاری قرار گرفته. مســير شيشه ای 
مرتفع آن 6 آسانسور سريع دارد که هفت متر بر ثانيه 
حرکت می کنند. بالاتر سالن، گالری و رستوران گرد 
قرار گرفته. سکوی بالای سر آنها همان سکوی ديد باز 
است که افراد برای تماشای تهران خودشان را به اين 
ايوان می رسانند. بالاتر از همه آنها گنبد کوچک برج 
ميلاد اســت که در مرکز گنبد دکل آنت مخابراتی و 

سربلندی های 
تهران را بشمار
ايده هايی که تصوير پايتخت را 

در ذهن مردم ماندگار کرد
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تلويزيونی قرار گرفته. کلنگ ساخت اين برج در دی ماه 
13۷6 بر زمين خورد. افتتاح آن در سال 1380  تقريبا 
با  يکصدمين زادروز امام خمينی )ره(، هم زمان شده 
بود. برای همين هم به پيشنهاد شورای اسلامی شهر 
تهران نام آن را گذاشتند برج ميلاد. بر اساس گزارش 
سال 1401 شــهرداري در يك سال حدود ۷86 هزار 
بليت براي بازديد از برج ميلاد فروخته شــده اســت. 
يعني روزانه دو هزار و 150 نفر از اين آســمان خراش 

غول پيكر ديدن كرده اند.

    متروی میدان فاطمی: ســازه های شهری برای 
تبديل شــدن به نماد نياز به سن و ســال بالا ندارند. 
متروی فاطمی يا جهاد تقريبا 10 ســال پيش ساخته 
شد اما دو سال پيش بود که برای يکی از ورودی های آن 
در خيابان وليعصر نمادی متفاوت ساخته شد تا فضای 
مناسب شهری را رقم بزند. قصد اوليه براي بازطراحي 
اين ورودي غربي فقــط همين بود امــا چيزي روي 
كاغذ آمد و بنايي روي زمين قد كشيد كه جايزه هاي 
مسابقات مختلفي را در سال 1401 درو كرد. ميدانگاه 
متروي فاطمي يا جهاد در اين دو ســال آنقدر جايزه 
برده که در سطح جهانی هم شناخته و تبديل به يکی 
از نمادهای تهران شده است. ميدانگاه متروی فاطمه 
فضايي با دالان های آجری تو در تــو و متقاطع دارد. 
فضايی مدرن امــا الهام گرفته از معماری ســنتی كه 
از قضــا آن را زيبا و فريبنده كرده اســت. قد و نيم قد 
دالان هاي كوتاه بلنــد آن فقط يک ورودی برای عبور 
و مرور آدم ها نيســت. ميدانگاه جهاد بســتر غيرقابل 
استفاده قبل خود را دوباره تعريف كرده تا کاربری های 
بيشتری پيدا کند. متروی جهاد يک پلازا است. يعنی 
جايی در دل شــهر که فارغ از ابعاد تجــاری کارکرد 
پاتوق هم داشته و طوری طراحی شده که افراد را برای 
لحظاتی در گذرگاه خود متوقف کند. محمد خاوريان، 
معمــار اصلی اين ميدانــگاه با کمک ايــن طراحی و 
همچنين استفاده از نور طبيعی و فضاهای باز عمومی 
جذابيت اســتراحت زير دالان ها را برای عابران بيشتر 
کرده اســت. آنها می توانند در دل اين ســازه سرعت 
زندگی را پايين بياورند، برای لحظاتی روی پله های آن 
بنشينند و از فضا لذت ببرند. معمار آن حتي به اين هم 
فكر كرده كه مي تواند با نقشه خود كاري كند كه اينجا 
زير سقف در تابســتان ها هوا کمی خنک تر از فضای 
بيرون باشد تا بهانه كافي به افراد بدهد كه حتي در ظل 
گرما، زير اين سقف بنشينند. خاصيت پاتوق گونه آن 
هم باعث شده تا نوازنده های خيابانی معمولا زير يکی 

از طاق های آن بايســتند و در هياهوی تهران حال و 
هوای عابران را عوض کنند. بــه خاطر مجموع همين 
ويژگی ها بــود که مجله معتبر ديزيــن برای جوايزی 
که سال 2023 می خواســت اهدا کند در توصيف اين 
مجموعه به عنــوان يکی از نامزدها نوشــت: » معمار 
می خواسته اين ورودی ها را به يک سکوی آزاد و قابل 
تعريف توسط کاربران برای رويدادهای شهری تعريف 
کند. ديگر هدف او اين بوده که نقاط غيرقابل استفاده 
توسط شهروندان را، در راستای طرح کلی تبديل تهران 

به يک شهر پياده محور، بازآفرينی کند.« 
ويژگي مهم ميدانگاه ايســتگاه متروی جهاد استفاده 
از مصالح بومــي به جاي صنعتي اســت. آجرهايي كه 
در ســاخت اين پروژه استفاده شــده، در كارگاه هايي 
اطراف تهران ساخته شده اند؛ 300 هزار آجر دست ساز 
توليدشده در هشت کارگاه اطراف تهران. متروی جهاد 
تا امروز جايزه  موسسه ســلطنتی معماران بريتانيايی 
RIBA 2024 را برده است. همچنين پس از اعلام نتايج 
نهايی جايزه معمــاری ديزين 2023 و معرفی بهترين 
ساختمان های جهان، نام ميدان گاه مترو جهاد از ايران 
در ميان برندگان قرار داشت و اين فضا را به گروه زيادي 

از جهانيان هم معرفي كرد.

   پل طبیعت: پل طبيعت هم ماننــد متروی جهاد 
از آن سازه های نســبتا جديدی است که خيلی زود به 
خاطر طراحی جالب جايزه های داخی و سپس خارجی 
زيادی گرفت و تبديل به نماد شد. مانند اتفاقی كه برای 
ميدان آزادی افتاد، ساخته شــدن پل طبيعت با اين 
معماری محصول برگزاری مســابقه ای بود که مديران 
مجموعه عباس آباد سال 138۷ برگزار کردند. در طرح 
جامع اراضي عباس آباد قرار بود يک نقطه از هر پارک 
به نقطه ديگر وصل شود. كدام پارك ها پارک طالقانی 
و آب و آتش. اين همان كاري است كه پل طبيعت قرار 
بوده انجام دهد اما طوري ساخته شده كه از يك كاربري 
ســاده فراتر رفته و پيچيدگي هــاي ديگري لابه لاي 

آهن هاي زمخت خود دارد.
آنهايی که هــر روز از روی پل طبيعت برای پياده روی 
عبور می کنند، به کافه و رســتوران هايش می روند يا 
برای عکاسی لحظاتی به نرده ها تکيه می زنند احتمالا 
نمی دانند که ليلا عراقيان و عليرضا بهزادی 6 ســال 
پيش اين پل 2۷0 متری را با دو هزار تن وزن بين اين 
دو بوستان بسيار بزرگ تهران طراحی کردند. جايی که 
فضای نشســتن پارک ها را با طراحی منحصربه فردی 
که برای پل داشــته اند امتداد بخشيده تا حتی پل هم 

به جايی برای ماندن  و نشستن و تفريح کردن تبديل 
کنند. به خاطر همين هم بايد گفت پل طبيعت صرفا 
يک خط صاف برای وصل کــردن دو نقطه به همديگر 
نيست. پل به شكل هنرمندانه اي موفق بوده كه با مردم 
ارتباط بگيرد. مردمی که ديگــر از پل فقط برای رفتن 
از يك نقطه به نقطه ديگر استفاده نمی کنند. روی آن 
توقفی دارند، می خندند،  بــا هم آنجا قرار می گذارند و 
فضا را از يکنواختی خارج می کنند. بعد از طراحي اين 
پل مشخص شد كه عراقيان و بهزادي سورپرايز ديگري 
هم داشته اند. آن هم اينكه در اين طرح، انتهاي مسير 
مشخص نيست. يعني مشخص است كه كجا ايستاده ايد 
اما معلوم نيســت راهي كه در آن قدم مي زنيد به كجا 
مي رســد. پل با ترکيبي از چند منحني طراحی شده 
تا مناظري که به چشم ناظر مي آيد بي نهايت باشد. به 
خاطر همين هم عابرپياده به جاي تند رفتن، سرعتش 
را کم مي کند و به گشت و گذار تشويق مي شود. مردم 
وقتی قدم زدن از يک سطح را روی پل شروع می کنند، 
انتهای پــل را نمی بينند و هر بار قــدم زدن و دويدن 
روی »طبيعت« را به شــکل متفاوتی تجربه می کنند. 
شبيه رازی که نياز به کشف کردن دارد يا معمايی که 
بايد خودشان آن را تجربه و حل کنند. پل طبيعت در 
حال حاضر به عنوان يک نماد شهري روزانه از هزاران 
گردشــگر پذيرايی می کند. اين طراحی تا امروز برنده 
جايزه نقره پاناما رتبــه اول جايزه MEIDAA امارات 
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نيويورک دربخش پل ها و بزرگراه ها شده است.

   تئاتر شــهر: به آن می گويند مدرن ترين ســالن 
تئاتر تهران. اينجا ابتدا مشــهور به باغ بلديه و پاتوق 
تفريح خانواده هــای تهران بود. بعــد از آن در همين 
ساختمان تئاتر شهر ســال 1311 کافه ای بنا شد و به 
کافه شهرداری شهرت پيدا کرد. محوطه طوری طراحی 
شــده بود که اين نقطه از تهران را تبديل به مهمترين 
تفرجگاه وقت خود کند.  کافه سال 1336 تخليه و اين 
محدوده سپس تخريب شــد. فضايی که گروه زيادی 
از تهرانی ها به آن تعلق خاطر داشتند و رفت و آمد در 
آن زمان زيادی از تفريحاتشــان را دربر می گرفت به 
همين راحتی از کف رفت. به خاطر همين بود که سال 
1346 دوباره قرار می شــود که با طراحی جديدی آن 
مکان عمومی بازسازی شــود؛ منتها با کاربری جديد. 
طراحی تا ساخت تئاتر شهر 5 ســال طول می كشد. 
سال 1346 طراحی و 1351 افتتاح می شود. اين طرح 
دايره ای نمايشخانه را علی سردارافخمی از شاگردان 

هوشنگ سيحون با الهام از برج طغرل برای تئاتر شهر 
به اجرا درمی آورد. روی ديوار آن که دســت بکشــيد  
آجرهای برجســته آن را احساس می کنيد که نمادی 
از معماری دوره تاريخی ايلخانيان و ســتون های آن 
يادآور تخت جمشيد است و در کل ترکيبی از معماری 
يونان باستان در خود دارد. اين نوع معماری در زمان 
قاجار در کشور ما  وارد می شود. زمانی که ناصرالدين 
شاه از فرنگ و تماشای سالن های تئاتر پارس و لندن 
برگشته و دســتور می دهد تا تکيه دولت را به عنوان 
اولين ســالن تئاتر کشور بســازند. کجا؟ در دو سويه 
جنوب شــرقی کاخ موزه گلســتان و در جنوب غربی 
شمس العماره، شمال سبزه ميدان و روبه روی مسجد 
شاه تهران. سال ها بعد از تخريب اين تکيه تئاتر شهر 
باز هم به شــکلی مدور در چهار راه وليعصر تهران بنا 
می شود. شبيه به استوانه ای با 15 متر ارتفاع. نقطه ای 
زنده در مجاورت پارک دانشجو که طوری طراحی شده 
تا عابرپياده در آن احســاس بيگانگی نکند. اگرچه با 
نيت نمايش و تئاتر ساخته شده اما نه طوري که فقط 
ميزبان تماشاچيان تئاتر باشد. تئاتر شهر موفق بوده با 
طراحی پله های اطراف بنا و نيمکت های نزديک به آن 
افراد را برای نشستن، گپ زدن و معاشرت با هم به اين 
نقطه از شهر دعوت كند. از طرف ديگر طراحی خاص 
آن باعث شده تا نمايش ها فقط داخل ساختمان روی 
صحنه نروند بلکه سنگ فرش های فضای باز دايره ای 
شکل آن پلتفرم خوبی برای تئاترهای خيابانی باشد. 
اولين بار نمايشنامه باغ آلبالو نوشته چخوف در تئاتر 
شهر روی صحنه می رود.  نمايشی که سيمين دانشور 
آن را ترجمه و آربی آوانسيان کارگردانی کرد. همچنين 
داريوش فرهنگ، سوسن تسليمی و مهدی هاشمی هم 

بازيگران آن بودند.
تئاتر شهر 5 طبقه و 5 تالار دارد. در بزرگترين سالن آن 
که اول از همه ساخته مي شود و به تالار اصلی مشهور 
است 5۷9 صندلی گنجانده شده. به مرور اما سالن های 
قشقايی، چهارسو، ســايه و کارگاه نمايش هم به آنها 
اضافه شده اســت. طبقه همکف به سالن انتظار، سالن 
نمايش اصلی اختصاص دارد و از طبقه سوم هم می توان 
وارد کتابخانه آن شد.  سالن نمايش و تمرين، اتاق های 
گريم، رســتوران، برخی ديگر از اتاق هــای خدماتی 
و اتاق های تاسيســات فضاهای زيرزمين را تشــکيل 
می دهند. مجموع همه اين  فضاها از پيش از انقلاب لايه 
لايه تجربيات حضور افراد در تئاتر شهر را بيشتر و اين 
نقطه را به صندوقچه  مهمي از بخشي از تاريخ هنر در 

تهران تبديل كرده است.
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شبکه میلیونی  حمل ونقل عمومی
دربارهخطوطمتروواتوبوسرانیکهاگرنبودند؛زندگیدرتهرانکارناممکنیمیشد

تهرانی ها بیش از ۴ میلیون خودرو دارند و حتی تصور 
اینکه همه آن هــا بخواهند با خودروهای شــخصی 
خود اموراتشــان را در این شهر بگذرانند یک کابوس 
بزرگ است. برای اینکه چنین کابوسی رنگ حقیقت 
را نبیند از ســالیان دور، مسئولان شــهری پایتخت 
به دنبال تدابیــری بودند که مردم بتوانند از شــبکه 
حمل ونقل عمومی اســتفاده کنند و بــا وجود اینکه 
هنوز هم کار زیادی تا تکمیل این شــبکه باقی مانده 
است؛ ولی باز هم آنچه وجود دارد یکی از بزرگ ترین 
شبکه های حمل ونقل عمومی است که کار بسیاری از 
مــردم را راه می اندازد. مردمی که 
گفته شده روزانه ۲۰ میلیون 
سفر شهری در تهران انجام 

می دهند.  
مهم ترین پایه و اســاس این 
شــبکه متروی تهران است. 
مترویی کــه بزرگ ترین 
سیســتم متــرو در 

خاورمیانه اســت. مترو تهران در هفت خط اصلی در 
حال فعالیت است که پنج خط آن )۲، ۳، ۴، ۶، ۷( کاملًا 
درون شهری، یک خط آن )۵( نسبتاً برون شهری )میان 
تهران و کرج و شهر جدید مهســتان( و یک خط آن 
)۱، انشعاب خط ۱( به صورت دو بخشی است. بخش 
نخســت درون شــهری و بخش دوم برون شهری )به 
سمت فرودگاه بین المللی امام خمینی و سپس شهر 
جدید پرند( است. طبق برنامه های توسعه قرار است 
خطوط مترو تهران به ۱۱ خط افزایش یابد. تا مهر ماه 
۱۴۰۳، طول خطوط مترو بهره برداری شده، برابر ۲۹۶ 
کیلومتر با ۱۵۹ ایستگاه است و شمار واگن های فعال 
در مترو تهران ۱۵۱۴ واگن، برابر ۲۱۷ قطار است که 
روزانه به طور میانگین بیش از دو و نیم میلیون مسافر را 
جابه جا می کنند. بخش عمده خودروهای ریلی مورد 
استفاده در مترو تهران از تولیدات شرکت های واگن 

پارس و واگن سازی تهران تأمین شده است.
مترو تهران به رکورد جابه جایی ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار 
سفر در روز نیز دست یافته اســت. در اسفند ۱۳۹۹ 
اعلام شد که مجموع شمار ســفرهای مترو تهران به 

۹۵۴۰ میلیون ســفر رســیده که معادل ۱۱۹ برابر 
جمعیت ایران است.

اگرچه طرح های نخســت مترو تهران در زمان رژیم 
ســابق ریخته شد، اما به طور رســمی از سال ۱۳۷۷ 
شروع به کار کرد. نخستین مسیر فعال، خط ۵ مترو 
بود که میان تهران و کرج مسافر جابه جا می کرد و در 

۱۶ اسفند ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد.
در کنار مترو باید به شــبکه اتوبوسرانی در تهران هم 
اشاره کرد. ناوگان اتوبوســرانی تهران با بیش از ۲۵۰ 
خط و ۷۰۰۰ اتوبوس، یکی از بزرگترین شــبکه های 
حمل و نقل عمومی دنیا اســت. این شــبکه یکی از 
قدیمی ترین شبکه های اتوبوس، دست کم در منطقه 
ما هم هست چرا که ایده اولیه آن از حدود سال ۱۳۰۵ 
در ذهن مســئولان شــهری به وجود آمده و قانون 
اتوبوسرانی شهری در تهران مصوب سال ۱۳۳۱ است. 
حالا در سه سال گذشــته بالغ بر ۱۸ ایستگاه جدید 
در خطوط تونلی تهران به بهره برداری رسیده است. 
مهم ترین آنها، ایستگاه های میانی خط ۶ بود که عملًا 
این خط را با ۴۰ کیلومتر طول، به یکی از طولانی ترین 
خطوط متروی جهان تبدیل کرد. ساکنین شمال غرب 
شهر این روزها می توانند خیلی ساده از ایستگاه های 
شهران، کن یا کوهسار تنها با یک بلیت، راهی حرم 

حضرت عبدالعظیم)ع( شوند. این خطوط جدید ولی 
بدون افزایش واگن های شاغل در خطوط کارآیی لازم 
را ندارد. مدیران حوزه شهری از نهایی شدن قرارداد 
خرید ۷۹۱ دستگاه واگن جدید از کشور چین سخن 
می گویند. اتفاقی که در صــورت وقوع می تواند تا ۸۰ 
درصد ظرفیت ناوگان نقلیه زیر زمینی را افزایش دهد. 
به همین میزان ازدحام واگن ها و ســرفاصله حرکت 

قطارها نیز کاهش خواهد یافت.  
حرکت به سمت برقی سازی ناوگان عمومی اما دیگر 
کلان برنامه شــهر بــرای ارتقای خدمت رســانی در 
خیابان ها است . برقی کردن خودروها و اتوبوس های 
برقی می تواند علاوه بر حل مشکل ناترازی سوخت در 
کشور و واردات بنزین، در کنترل آلودگی هوا نیز مؤثر 
باشد. به ویژه وقتی بدانیم عمده مقصر هوای آلوده این 
روزهای پایتخت، ناشــی از احتراق ناقص سوخت در 

تاکسی ها و اتوبوس های فرسوده شهر است.
شــهرداری تهران می گوید با طرف های چینی برای 
واردات ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس کاملًا برقی با آلایندگی 
صفر به تفاهم رسیده است. همچنین مسؤلان شهری 
وعده واردات ۲۵۰۰۰ دســتگاه تاکسی برقی به شهر 
را نیز داده اند که در صورت تحقــق انقلابی در حوزه 

حمل و نقل عمومی در کشور است.
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